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 مجموعه آثار قلم اعلی
 

 42 جلد -  سبز  های کتابمجموع 

 ( 2025بدیع )فوریه   181شهر الملک - ایش دومر وی
 

با اجازه محفل مقدس رو  ای حااین مجموعه  ب داللهن شیرانی ملی  ب داتعه   ارکانه  از  ه  د محدود  ولی  تکثیر شده است  منظور حفظ 

 باشد.  ت مصوبه امری نمیراشاانت

 بدیع  133 الرحمهشهر 

 نراامری اینی قزوین در محفظه ملی آثار حانت محفل رو ماا

باشد و در ضمن اغلب الواح، این مجموعه شامل مناجات و الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله به افتخار جناب میرزا حیدرعلی می

اسامی جمعی از احبا ذکر شده و عنایات و هدایات و نصایح حمال قدم در حقشان نازل شده است. الواح این مجموعه موضوعات  

گیرد از جمله تبلیغ به حکمت و بیان، محبت و اتحاد، خدمت، تقوی، انقطاع از قصص اولی، وصیت ملوک به صلح  متنوعی را در بر می

اکبر، اعمال و اقوال و افتراهای یحیی ازل و پیروانش از قبیل اینکه چرا ازل باطل شد، شِکوه از اعمال بعض ی از مدعیان محبت از  

ر در کشورگشایی، عدم جواز مطالبه حقوق الله بلکه ادای آن به صرافت طبع و ناظر  جمله در همدان و کردستان، نقل حکمت اسکند

استفاده از اصطلاحات کیمیاگری در بیان اهمیت تبلیغ، راوی وجود قائم یکی از اناث بوده و ترتیب جابلقا و جابلسا. بودن به عزّ امرالله،  

 ست. برخی الواح به امضای خادم الله و معدودی به امضای مجد ا
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   *** 1*** ص  

  تعالی واللهه

ی رافائز شوید به آنچه از ب ئید لعلّ ماید مقدس ناه کلمه مبارکه از آنچه شنید ی اینرااز ب رااهل ارض آذان  یا بگوعلی حیدر قبل  یا     

لا   ماقد ظهر  گشت تالله    غااص  یاعل  این کلمهرس شده  غ  ده راا  یده  بطب فردوس اعلی  ید امروز از سدرۀ مبارکه که در قاه او خلق شد

انفسکم فی    ترون و  م  یاتمض ی الا فات عنکم سوف  مارک  دا علی ت  واقومفلین  غامن ال  واالارض و لا تکون  ملأ  یا  واالآزال انصفظهر فی ازل  

ذیانت  ئی  هاب  حیدر قبل علی علیک  یان مبین  راخس
ّ
   ال

ّ
  یا  الفرد الخبیر  الی الله  النّاسب  یقرّ   ماک و نطقت بربّ   فت بین القلوب بکلمةال

 حسین ا
ّ
  . ئمقامشتعل باش ی و بر خدمت امر  ی  اله  محبت  رناه  ب  ءاللهشاان بین  به عیون المقرّ   تقرّ   مالک    ناانزلک مرّة بعد مرّة و  ناذکر   ان

   تحصیل است بر در قام انسان یااین ا ق نموده راآفتاب معانی که از افق سجن اش رواانه ب قسم

 م قام

 ***  2*** ص  

 مم در مرور و یاا .ئمهدائدۀ مام باقی و نعمت باقیه و قام      
ّ
لاقبال  مه و فزت بایاا ادرکت ماببر عرش ظهور مستوی طوبی لک  طور  مکل

ظر باش من  نا  ق نموده راء قلم اعلی اشماافق س  که از  یاعل  این کلمهآفتاب  ه  ئی بدا  یا  .امره العزیز العظیم  الی افقه و قمت علی خدمة

م اعلی قام  از لسان جاری قدر این  مکرّر ت  ذکر   .العظیم  السّجنهذا    مة فیفی ذلک قد شهد بذلک لسان العظ  کّ ش  کان لی اکون معه لا

  الله ربّ   قدّر لهم من لدی  مان  بون یرو گردد و المقرّ   عجرا عدم  ه  آنچه از عدم آمده ب کن زود است  حفظش    ءمالک اسمااسم  ه  ن و بداب  را

 محفوظ  داللهالبصیر اجر هر عملی عن  السّمیع  و یری و هو  معکم یسمعکم  ربّ   هیچ امری در منظر اکبر مستور نبوده و نیست انّ   .العالمین

اعلی لئالی بدیعه   چندی قبل از خزانه قلم  ءماالسّ   اطرء و فمالک الاسماالله  ءهالیک بعطا ع  یا  .لب القدیرغاال   فظ القویّ حاه هو ال انّ 

 ک  ربّ تفرح و تشکر لمنیعه ارسال نمودیم 

   *** 3*** ص  

ل طیبه  ماصر و معین امرند اعناکه الیوم    جنودی  .مشغول   یاذکر اوله  صر و معین در سجن اعظم بناعطا حق بی  یاالعلیم الحکیم      

ج اوّ بحر معانی م .و روز خدمت است ناو رئیس این جنود تقوی الله است بگو ای عباد امروز روز ذکر و ثو هست و اخلاق مرضیه بوده 

ی او از راید فائز شوید به آنچه از بشائید  مابشکنید جهد ن  رام  هام او نااسم حق اصه  ئید بمامحروم من  راآفتاب حقیقت مشرق خود  

 کمدینام وجوهکم یماا قیّومال قوم انّ  یاو قل  دمت امر قمخامر نمودیم بر  راب ناج آن مکرّر ئی هاب عطا علیک  یاید اه عدم بوجود آمد 

   نبأالعظیم هذا    النّبأعن    هام ان تمنعو ایّاکالاعظم و    البحر  انفسکم عن  وان تمنعام  ایّاکالی الافق الاعلی  
ّ
ر به اخبر به رسول الله و بش

سان قدیر کذلک نطق    به من لدن قویّ   امرت   مااعمل ب  ثمّ ئی  داالکلیم اسمع ن
ّ
ی مظلوم در کل  داعلی ن  یا  .اذ کان المظلوم فی حزن مبین  الل

 حین مرتفع و قلم  

 اعلی

   *** 4*** ص  

اقبال ه امروز هر نفس ی ب .رواهده این انشالایق م راید و عیون مان غابل این اصقا رااز حق بطلب آذان  تحرّکل موااعلی در جمیع اح    

وجوه    مماا  ئمهدازل و نعمت باقیه  نادر کل حین    ینء معامائده حقیقی از سمامذکور و مسطور    هااز اهل ب  رافائز شد او در صحیفه حم

   منوع فل و محجوب و مغاعباد  شهود ولکن  مضر و  حا
ّ

موفق فرمود بر عرفان اسم    راو  که ت  ران  یاعالمحمد کن مقصود    .کء ربّ شا من  الا

فقین مضطرب  نامشرکین از آن مرتعد و افئدۀ م ئصراف که مت بر این امری قاید بر است مافر  مؤیّد  راو  زون و از حق بطلب ت مکنون مخ

محمدعلی   یامحجوب نساخت  از اسم اعظم محروم ننمود و    رااو    اممت  هات عالم و شبناکه شئو   ی عبدیراگردد طوبی از بهده میشام

ض  رار آفتاب ظهور از افق عالم ظاهر کلّ بر اعوات انقا راه این معنی و چون اشواگی اله م الله بوده و جمیع کتبیاجمیع عالم منتظر ا

 م نمودند یاق

 ***  5*** ص  
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  گریست که عین عدل  رابر گفتند آنچه نادند و در مساجد بر مدافتوی   اطهرش دمسفک  هم اکتفا نرفت بر اینه مگر معدودی و ب     

ر  وادر اق  .و قلم اعلی نوحه نمود
ّ
هده  شاترین احزاب مم پست یاو در یوم قشمردند  بهترین اهل عالم می  راخود    مانل حزب قبل تفک

عرض  ئه و آمنت به اذ اداالله و سمعت نفی یوم  اقبلت    ماب  فی سجن مبین طوبی لک  کان المظلوم  صریر القلم الاعلی اذشدند کذلک ارتفع  

 من علی الارض  
ّ

   الا
ا
ذی  بمحمدی  سمّ   قلمی الاعلی اذکر من  یاالکریم    الفضّال  من عنده و هو  من حفظه الله فضلا

ّ
یق المعانی  حشرب ر   ال

ء  ماالسّ دی بین الارض و نادی یناالم ة و النّور ینطق من افقه والسّدر فی  نطقت النّار اعرض کل عالم مریب انّ  دی العطاء و اقبل اذیامن ا

ققوم    یاوی و هم لایشعرون قل  الهو    النّفسقد اهلکتهم جنود   .بیفی نوم عج  النّاس  ولکنّ 
ّ
   الرّحمن  واات

ّ
ذیم  هااو   وابعو لا تت

ّ
  وا ن کفر ال

 ین ابیوم الدّ 
ّ
  نااظهر  وت یاالآ  ناانزل ان

 تنابیّ ال

   *** 6*** ص  

ه ذکرک و ها بهذا الفضل  الله  رفلین اشکغاو القوم اکثرهم من ال  تنابیّ ال    
ّ
مولی    یاستقیم قل لک الحمد  الم  ه طراک الی صدالاعظم ان

 و لک    العالم
ّ
ه  عرش اعظم هر نفس ی ب  مقرّ ه  رضای حقیقی قسم به  ید بمافائز فر   راو  رضا از حق بطلب ت  یا   .مقصود العارفین  یا ء  ناالث

که    وجود موجود گشت و توئی آن کریمی  تاهیک کلمه  توئی آن سلطانی که ب  مارحی  ماکری   هاال کل خیر فائز است بگو  ه  ب  شدآن فائز  

  ت نجابه آنچه سبب   ییمافر  فائز راعبد  اینیم مانشت از تو سؤال میداباز ن راودت  ت جرامنع ننمود و ظهو  رابخششت  ل بندگان مااع

به   رای خود  یا ید اولمانمی   و امرید  مافر شم قلم اعلی نصیحت می ها  یا  .ناداو توئی عالم و    ناوالم تو توئی مقتدر و توایع عست در جما

از این    راعباد خود    طلبیماز حق می   .ن ظاهریام از خزائن قلم اعلی لئالی حکمت و بیالی و ایادر ل  .حت و آسایش عالم استراآنچه سبب  

   .ید اوست بخشنده و مهربانماموهبت کبری محروم نفر 

 ***   7*** ص  

لدی  و  هر نفس ی اقبال نمود ا  .نتیاد  نت و ماسقفش ا  رش توفیق وداج  ش تقوی است وئی که اسّ مان  نای به بیتواحسن از حق بخ  یا    

یت  داشطر ایمن هه  ب  و  اخذ نمود  را  مائید فضل حق شمام نیادمت امر قخه ب  نید وداب  راقدر یوم    .قلم مظلوم مسطور   و از  الله مذکور 

نموده هل   توجّهتو  ه  ه مظلوم در این حین بجمهدی و   یا  .راجودش من فی الوجود    طه نموده و حاا  راکه کرمش عالم    فرمود اوست کریمی

 زو من کان مخ  هل تعرف من یذکرک  و  قیّوم المهیمن التعرف من اقبل الیک وجه الله
ا
 مکنو   نا

ا
  . زال یشهد بذلک لوح الله المحفوظفی ازل الآ   نا

  ت یاآبه    رسانیم وتکبیر می   رای آن ارض  یاید اولماناو معادله نمیه  یکون ب  ما  کان و  ماآنچه  ه  که فائز شدی ب  ران  یا شکر کن مقصود عالم

کر می ی  اله
ّ
  العطاء لکلّ   ء الفضل و مامن س  نااسم الجود قد انزل  یا  .سوی الله منقطعمااز    مت فائز شوند وقا استه  ید کل بشائیم  مانمتذ

 رااسم کان فی کتب الأب
ا
 . ربّک هو المشفق الکریم انّ  انّ من لد ر فضلا

 قل 

 ***  8ص  ***  

الغفور  الفضّالانت  ء اشهد انّکیامن الأش یءله ش لایعاد مابذکرتهم  الی عبادک و سجنکاقبلت من شطر  هابی اله یاقل لک الحمد     

   الهط فضلک لا  حاا  سبقت رحمتک و  .الرّحیم
ّ

ذیعلی    علیک و  انّ ء المشرق من لدهاالب  . انت العلیم الحکیمالا
ّ
هذا اللوح   هم فینان ذکر ال

 البدیع. 

ذی یبسم
ّ
 ر افق العالم نابه ا ال

 ت وهاشب  نمود و  شقّ   راعالم    حجبات  ت وحاسبر  داحرکت اصبع اقت ه  سزاست که ب  لایق و  رامقصودی    ءهاب  شکر و  و  ءناث  حمد و

ه ب  راکل    م فرمود ویام وجوه قوم قماا  قیّوماسم  ه  بنگشت  م حجاب  ماغ  ع ننمود ومن  راب نیّر امرش  حاس  .معدوم ساخت  را  مت امراشاا

خیمه    ود ونصرت فرم   راصریر قلم اعلی امرش  ه  شت بداش باز ناه درااز ا  راض مملوک او  مااغ  ض ملوک ورااع  ن دعوت نمود وها افق بر 

ه لا    الهانّ
ّ

  تمسّکش تینحبل مه ی مقبلین که براشت طوبی از برافرام بقاعلی الم هو بر االا

 ***  9ص    ***



4 

 

ت عظمته وجمحروم نساخت    ماضاء علضو   منع ننمود و  ران  شاای  رات امقوّ   .تشبّثذیل منیرش  ه  ب  جستند و     
ّ
ت قدرته و  ل

ّ
 جلّ   جل

 دا هوی  ر آفتاب حقیقت ظاهر ووات انقارااش  م مرتفع وقای سدره از اعلی الم دان الله مع آنکه نحا سب  هئناعزّ ث  نه وهاجلّ بر   سلطانه و

هود  الغیب ولک  ما  سرّ الوجود و  یانک  حاسب  .شوندهده میشاممنوع م  محروم و  کل محجوب و
ّ
تی اسئلک بالکلمة   الش

ّ
   هاب  ال

ّ
رت  سخ

تیمک  یامطار رحمتک فی ا البلاد و با  رتوّ ن  و  العباد
ّ
ذیباسمک    ق عرفانک وئداالمعانی فی ح  یق وقاالح  دراو انبتت    هاب  ال

ّ
ئن دافتحت به م  ال

  . م علی خدمتکیاالق الی وجهک و  توجّهال  علی امرک و مةقاستود بان تؤیّد عبادک علی الا ز الوجرانته بطزیّ   اظهرت المقصود و   القلوب و

ذی  هاحیواض  و  ین من المدنالنّاعقضوضاء  ای ربّ تسمع  
ّ
ان فردوسک ونا  ما  والقا میثاقک و عهدک و  وان نقضال

ّ
اهل خباء   ح به سک

   ة ای ربّ اسئلک بقوّ  .مجدک

 ک  مشیّت

 ***  10ص    ***

عرفانک    هر علمک وواج تک ود عبادک علی حفظ لئالی محبّ ؤیّ ر قلمک الأعلی بان تدااقت  و  یاکلمتک العل  قدرة   دتک وراانفوذ    و ک  مشیّت   

ذیانت  
ّ
ب  ئک وماس  شهد بقدرتک من فی ارضک و  ال    الهجبروتک لا    سلطانک من فی ملکوتک واعترف 

ّ
 انت المقتدر المهیمن العلیم  الا

ظر باشند ناق نموده راء قلم اعلی اشما که از افق س یانیّر این کلمه عله ب بناجآن ال شد رسید باید ؤ آنچه س ب وناج مه آننا .الحکیم

ب بر خدمت  ناج باید آن .میاایوم غیر  ست وا هاروز غیر روز  این  قیّوملمهیمن الا ین الی الله توجّهعند القوم م ماالیوم  واالأرض دع ملأ یا

از او  ی  اله  عرف یومید که  ماچه ذکر ن  سازند این مظلوم متحیر که چه گوید و  منوّر حقیقی    نور توحید ه  ب  راعالم    یند ومام نیاامر ق

محجوب امروز  فل وغاباد از او  معلوم ولکن ع ضح ووا مثابه آفتاب ه مکان بفی الا  مایح وان از ر هات بر حال نفالمقب هاایّ  یاگردد  تضوّعم

 فیف  از ح

 ***   11ص    ***

 می   غااص  یاسدره منتهی این کلمه عل  
ّ

  ست ا  کل خیر فائزه  ء این کلمه فائز شود بغااصه  ی بس   هو اگر نفشود هذا یوم الله لایذکر فیه الا

و این ذکر  آن موفق شود ه  که ب  ل کس یحاست  ا  نیکو  . ینللسّامعید طوبی  مامحو و معدوم ن  راظنون    م وهاجمیع او   این کلمه  لعمر الله

 . ینبغی نطق ننموده  مالحن خود علی ه ل بحاقلم اعلی تا  و ر شده هالله اظ بوده و زه داانه د آنچه گفته شده ببیاست با د اذکارکه سیّ  را

مشهود    ضح ووا  داللهن عنشاهستند مقصود   م اعلی بوده وجمع آثار قل  عباد و  منع  ددرصد  .صد منتظر رابر م  و خائنینسارقین در پی  

دند  هان  ناب  هام شهر هادی او یااه  دند و بدا م عالی مقر  قا کذب بر م   جنود   با  رانبود معذلک وجود موهومی    یائمی در دنقا  .از عباد مستور   و

آنچه رد شد وا منابر سیّد ا بغضا تبدیل شد وه م بیام در یوم ق هااو  تعمیر نمودند عاقبت آن ظنون و ریاو دی ظنون مدن هار مامعه ب و

 که عیون اهل فردوس اعلی  

 گریست 

 ***   12ص    ***

 حیک کلمه نطق نمود الی  ه  حقیقت ب  ستی ورای  از رو   جعفردره منتهی نوحه نمود  س  گریست و   
ّ
ن مظاهر  أشست  ا  ابش گفتند این ین کذ

 رّ ن طرای ایماعل .ظنون  م وهااو 
ا
نفر از   یک ئید مال تفکر نحادند داقتلش فتوی   بر م نمودند ویادر سنین اولیّه بر قطع سدره مبارکه ق ا

ر لازم که  یاابره بر حقیقت امر آگاه نه بس  قدر سمّ ه  ر بیای آن دماعل
ّ
م هااو   از ظنون و  راس  نا  یند ومام نیاب لله قناج  ید آنشار تفک

ل حاید  مانهیکل عدل نوحه می گرید ومی   ند الیوم از ظلم مشرکین چشم انصافت قبل مبتلا نشو هامامثابه او ه  حفظ کنند تا مجدد ب

هم لایعلمون   النّاس ربّک یعلم و یند انّ مانی مهلک ظنون دعوت میهاه راه ب راس ناند و اهضح مستقیم گذشتوام از سبیل هامظاهر او 

   را زل اوناش مشیّتء مااز س ی اله که معادل کتب  کان من المنصفین حقی بحبل العدل و تمسّکطوبی لمن 

 ***   13ص    ***

امر ظاهر مبین انکار شود    عظیم و  نبأیند اگر این  مانت می ونش اثبات حقیّ دی  رااز ب  کنند وانکار می   سنجند وت خود می هامااو ه  ب   

ل  حامظلوم تا  این .لله بگوئید  بایستید وراللهید بر نصرت اممافر  مؤیّد راب ناجآن طلبیم باری از حق می  .تلهم اللهقاشود اثبات می چه

  را ید آنچه  مانک می رااد  م وجوه مام مظلوم ایاق  و  تنابیّ ت  راظهو   ت ویات آحاانصافی از نف  بصر وهر ذی  ذکر ننمود ولکن    راامر    اصل



5 

 

  بلند کنی از ملک بگذرد و راکه  در قبضة قدرت تو هر هار دااقت از تو و هاجان مارحی ماکری  دامقصو  دامعبو  هاالت سا سزا که لایق و

 قاه م نام رفعقامه  ب
ا
عدم پرهیزکاری   کاری وه ناگ  کاری وبا تباه   راپروردگا  .تر بلکه هیچ از او بهتر پست زی از خاک  دابین  راکه    هر  رسد و  ایّ عل  ما

هرچه کنی عدل صرف   .ن توما عالم قدرت زیر فر   ن تو وحکم آ  جوئیم امر امر توست وی ملیک مقتدر میقال  طلبیم ومقعد صدق می 

 است بل فضل م
ّ
ی از تجل

ّ
 رسم    نتمات اسم رحیا حض یک تجل

 ن  یاعص

 ***   14ص  ***  

 را  نناواتنا  ناواتید ای  ماخلعت تازه مزیّن فر ه  ب  رایک نسیم از نسایم یوم ظهورت عالم   ید وما محو ن  زد ودانران بهااز ج  راعصیان     

ت مختلفه  غانند اگر از لمامستقیم  بر امرت بند ویاه رات ی آگاهی یادر ه ب بند ویاب راو  ت یدشا ما زندگی عطا فر  راان  مردگ و ئی بخش ناوات

بل ذکر نه چه الفاظ قاند  مااگر از آن محروم    .ن چه تازی چه فارس یوا مقصود ر   شود همه محبوب جان و  تضوّعی تو مناعالم عرف ث

المذکور لدی المظلوم لله    هاایّ  یا  .نابی  عالم و  و  ناوات  در وقائی توئی  مایت فر داه ئی وماه نرا  راطلبیم کلّ  ای پروردگار از تو می   .چه معانی

  بین العباد و   ةیداالهیجعلک علم    رد ودامستقیم    ید ومافر   مؤیّد  راو  طلبیم تآثارش فائز شدی از حق می   یت قلم اعلی وناعه  الحمد ب

 یة  را
ّ
ه ذکرک ب  شکرافی البلاد    ءناالث

ّ
 دین امحاکن من ال   ء اعرف ثمّ احفظ ویامن الأش  یءلایعادله ش   ماالله ان

ّ
من کتابک عرف    ناوجد  ان

 ک بهذا اللوح المبین ناذکر  قبالالا و ةالمحبّ 

 ***  15ص  ***  

ذی    
ّ
الآیة الکبری و    تأر لعین    الی الأفق الأعلی و   توجّه لوجه    و  ءداالنّ سمع    لاذنالعالمین طوبی    یة الله ربّ نالاحت من افقه شمس ع  ال

  ی و أر   الآثار طوبی لمن سمع و   هدة شاالأبصار لم  و  الرّحمنء  داء نغاصالرفیع قد خلقت الآذان لا   الکرس یّ    ربّ راللهم علی خدمة امقالرجل  

اکر تکون من    ن لتفرح ویاالب  د ان یقذف علیک لئالی الحکمة و راالبحر الاعظم ا  فلین انّ غاویل لل
ّ
   الله و  وااتّققوم    یاین قل  الش

ّ
  وا عبلا تت

ذی
ّ
 نعمة الله کف  وان بدّلال

ا
 معی  وه اتّخذ  عی الله بینکم ثمّ دا  وایر اجیبالخبد  عند القوم مسرعین الی الله الفر   ماالیوم    واضع  را

ا
  لانفسکم انّه  نا

بامرک   مولی الوری و  یامظاهر قدرتک    تک الکبری ویا اسئلک بآ  یالهی  اله   قل  .عارف بصیر   شهد بذلک کلّ عالم خبیر ویکم  تاتی لنجا

ذی
ّ
  ال

ّ
ذیبرحیقک المختوم  الملکوت و رت الملک وبه سخ

ّ
 قبالد عبادک علی الابان تؤیّ  قیّومفتحت ختمه باسمک ال  ال

 الیک  

 ***   16ص  ***  

ء  ماانزلتة من س  امّ ع  نک ویاب  ئدة ماعن    نعهم عن لئالی بحر علمک وبذیل رحمتک ای ربّ لاتم  تشبّثال  یتک ونابحبل ع  تمسّکال  والیک     

   العرش و  ک انت مولی الوری و ربّ قوی انّ ز التّ رابطی  اله  یانهم  زیّ   ک ثمّ مشیّت
ّ
   الهری لا  الث

ّ
در    .البصیر   السّمیع  المجیب و  السّامع انت  الا

 شته و دااز مباحث اطلاع ن رد نشده ووارس داموخته در میان راحسب ظاهر علوم معروفه  ب مسائل توقف رفت چه که مظلوم برواج

م اعلی اگر قاست م ا خدمت امر مشغول شوند اینه م ب یاب این اناج نکه آنآمقصود  .تمسّک مداللهعن ماعند الخلق گذشته و ب مااز 

افق   از امر اعظم و  راان  تب انسرام  اینه  ل بغام اشتیا ن علمه المحیط چه که این اامّ من ع  هاردت  مائید یکشف الله لک  مان  تمسّکآن  ه  ب

ه لا  نام اقتصر یااین ا زل وناقلم اعلی  از قبل شئون علمیّه از ردداباز می یاه علاعلی و ذرو    الهالأمور علی انّ
ّ

   نا االا

 ***   17ص  ***  

  کل ب ینبغی لوا الج  و  ؤالسّ الیوم  لیس الیوم    زل ناآیه مبارکه    ن ح ایوااز ال  یکین مبین در  هان ببر یامن مطلع الب  تجئقد    .المقتدر القدیر   

ک بنانذکر لج  الأرضین و  و   تواالسّمفی    محبوب من   یا  لبّیک  مقصود العالم و   یا  لبّیکیقول    من الأفق الأعلی یقوم و  ءداالنّ نفس اذا سمع  

   و  همبدئ  ب من سئل عن العالم ووافی ج  السّجنفی    ورودینزل فی اوّل    ما
ّ
الی قبل    بک ان تلتفتنالیس لج  ناظهوره الی ان قل  ة خلقه وعل

ه لیکفی العالمین انّ البیظهر ف ما بعد اذکر الیوم و و رة الوجود لک ان تنطق الیوم  راحمد ت تخماقاالم ت فی ذکر هذه راشاالا  ت ونایاه انّ

   ر القدم ورالتری اس  مالعالتطیر اجساد المقبلین امش بقوة الاسم الاعظم فوق    تشتعل به الأفئدة و  ماب
ّ
لع  مالع بتط

ّ
ک به احد انّ ربّ   لا اط

 العلیم الخبیر کن نبّ  ؤیّدهو الم
ّ
 ة تسرع به افئد ما الحرکة رة المحدثة منرامکان لیحدث من الحالا  جسدن فی یار اضا کالش

 المتوقفین   
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   *** 18ص  ***  

    
ّ
غ ام  فیّاضه الربّ م  یاطوبی لمن فاز بفیضان هذا البحر فی افین  المتوق

ّ
ه   فی الاشجار و  النّارتحدث به  ن  یا ببراللهالحکیم کن مبل

ّ
تنطق ان

   الهلا  
ّ

   امّ ل اداعتالا   طلب النّفوذ وی  رهن جو یاالعزیز المختار قل انّ الب  نا االا
ّ
ق بالل

ّ
   وطافة  النفوذ معل

ّ
بالقلوب الفارغة   طافة منوطةالل

تیل امتزاجه بالحکمة داالاعت امّ ا الصافیة و
ّ
القوم  ولکنّ  تنابیّ ظهرت اعلام ال ت ویات الآ حات نف تضوّع ح قد واالأل و الزّبرفی  هاناانزل ال

هست اوست آیة الله در    ظهور آن از قلوب فارغه صافیة بوده و  ث آن ودااح  ئی و ماملکوتی نصرت ن  ۀ قو ه  ب  ءاللهشاان فی وهم عجاب  

متصرف    کم است در عالم وحاعاجز این آیه عظمی    ماحک  صر وقاینبغی    مااز عرفانش علی   ماعل  .قلوب  افئده واو در    نتماو اوجود  

 اسباب  ه ب ر بصیر است واسباب بصه ش بتوجّه .اواسباب مطالع ظهور صفات  وطائف حول او  ء مااس .ماست در ام

 ***  19ص  ***  

که از افق    ست اوست آفتابیا  قدیر   فذ ونائل نشود  حاحجاب    ید ومانعی منع ننما  رافقره    طق اگر ایننانطق  اسباب  ه  ب  سمع سمیع و    

جنود  سطوت عالم و  رااعزّ اعلی  مقای این مدارا ید و مان منوّر  راشود عالم  ن حجابم هاق نموده اگر حجبات او راک اشراء عالم اد ماس

هم فی خوضهم ذر   الله ثمّ   ن قل قافی الفر   الرّحمنانزله    ما م  قاست ما  ید این ماء منع ننمالک اسمااز    هات فقراشاا  و  مات علهاشبو  م  ام

ب  ناج  ی آنرا البصیر لله الحمد از ب  السّمیعک هو  ربّ   کذلک نطق بالعدل انّ   .وضهمحیتی بل فی  ناع  وئی  هاب  قول خلیل علیهه  یلعبون ب

تی  هعلی رحمت  و یتةناع  حمده علی فضله وندهد  می   ده ودادت  هایت حق شناع  زل شد آنچه که هر کلمه آن بر فضل ونا
ّ
سبقت من فی   ال

ذیعلی    ء علیکم وهاالأرضین الب   و  تواالسّم
ّ
 و  واقبلا  و  ءداالنّ   واء سمعماالسّ فاطر    ء ومالک الأسماعن    ء یامن الأش  یء ش   منعهم  مان  ال

   .العظیم العرش  و ربّ  ناالله ربّ  والقا

 هذه 

 ***   20ص    ***

 قیّوم الله المهیمن ال   هذه صحیفة

ذی یبسم
ّ
 مکانالعرفان فی ال ج بحر مابه  ال

ذی الرّحمنتعالی 
ّ
نطق   و قیّومل اه استوی الله المکنون علی عرش اسم اظهر امّ الکتاب اذ ن ویاالب ن ثمّ قاالفر  و الانجیل وة التّوریانزل  ال

 شو ت الافئدة  تزّ ها  ءداالنّ ارتفع    اب لمآلک المماالملک لله    ءداباعلی النّ 
ا
  ولکنّ   تنابیّ ال  نااظهر   ت ویاالآ   ناانزل  انّ رباب ات الله ربّ الا یاآء  غاصلا   قا

   ءداالنّ حیدر قبل علی اسمع    یاالقوم فی ریب عجاب  
ّ
 ها لا کنوز   الارض و  لاءآ  تعادلهلا  مامن بعد ب  ک من قبل وناذکر   انّ اء امن شطر عک

ئک دان  ناسمع  انّ ار افاز و ویل لکل مشرک کفّ   طوبی لمن عرف و  اللهکتب    نار فسّ   ة والنّقط  نالم قد فصّ قافی اعلی الم  اللهیشهد بذلک کتاب  

ور ونادینا
ّ
ذیالعباد انت  ة ه افئدت بجذبان ماک ناالقی ک من جانب الط

ّ
   تشرب ال

 ***   21ص  ***  

الاعظم    النّبأ  ظهرک لذکر هذااشدد    ساعد الجهد ثمّ   نع  ر مّ شحیدر    یا ط  راء الصّ واهدیت العباد الی س  و  قیّومال   یرحیقی المختوم باسم   

ذی
ّ
ذیء  دان   ئک ودان  ناسمع  ل وواکل الأح  عک فیم  ا نّ ک  انّ ن ایاالب  عرش الحکمة و  ب علیقالک الرّ ماوی  تزاب اذ است الأحبه فرّ   ال

ّ
ن ال

تیرحمتی    یتی ونار علاح به نیّ   ماحد منهم بواکلّ    ناو ذکر عندک    واحضر 
ّ
ذیب الله  ز ة اخری حالحین مرّ هذا    نذکر فی  .تناسبقت الکائ  ال

ّ
ن ال

 ماذکرت اس
ا
ذکرک فی کتاب  نایأر   ر ووااشرقت منه الأن  مال لک من قبل  قد نزّ ثابت    یاعبدی    یا  الفضّال العزیز    ناا  و  نامن عند  ئهم فضلا

لک الامم انّ ربّک ماعرش ربّک    ک من شطر القدم مقرّ نادینا  ئکدان  ناسمع  تنابیّ ربّک مظهر ال  تشکرة لة بعد مرّ ک مرّ نانی ذکر احبّ من  

 ت یاالمظلوم لتجذبه الآ  لدیان نجیب من حضر کتابه  ناارد  انّ ا وهّابهو العزیز ال  ء وشای مایفعل 

  الی

 ***   22ص  ***  

  ی هر نفس   .حقیقت اقبال نمودی نزد مظلوم بزرگی  آفتابر  واانه  کوچک چون ب  قاآ  یا  ء ماالمهیمن علی الس  یبسم  . الی مشرق العرفان   

ی  راطوبی از ب  .مسطور   از قلم اعلی مذکور و   راف نمود او از حزب الله در صحیفه حمراآثار قلم اعلی اعته  ب  افق اعلی فائز شد و ه  الیوم ب

شت امروز بحر  داباز ن  یاه علذرو   یت قصوی وغااز    رات عرفا او  هاشب  و  ماحجبات عل  از اقبال منع ننمود و   را  ت جلال اوحاکه سب   نفس ی
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توفیق   ید وما فر   تأیید  راو  طلبیم تاز حق می  .که شنید  سمعی  که فائز شد و  ی بصری راج و آفتاب ظهور مشرق طوبی از باوّ حقیقت م

 یا  ع المجیبامالسّ هو    .ناوات  و  نادااوست    می اوست مشفق وشایان بیان از بحر بیادر جمیع اح  مستقیم باش ی وی  اله  امر  عطا کند تا بر

 ی  رافائز طوبی از ب غااصه ذکرت ب  فائز گشت خدمتت مقبول و نیاظ مقصود عالمحال ه ب ت رسید واهمناعلی 

 ***   23ص  ***  

  را معتدین او سطوت  ت مریبین و هاکه شب ی عبدیرانعیم از ب محروم نساخت و م منع ننمود و نالک امااز  رام او  یادث اواکه ح نفس ی   

زل اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم نا  جاری و  تاعلی ذکر از قلم    فائز و  غاشرف اصه  یت بداشت لله الحمد نداحق باز نه  ب  توجّه از  

ه هو الغنیّ واکل الأح  بهم الیه فییقرّ   خدمة امره و  و  هئناث  حزبه علی ذکره و  یؤیّد  نسئل الله ان
ّ
  ان نذکر من  نادحیدر ار   یا  .المتعال  ل ان

اکر یکون من    علی لیفرح وبی  سمّ 
ّ
کل نقطة     فیراللهمن لعفلیغا ن طوبی لمن شرب ویل للیاالب  ت الحکمة وراین قد جری من قلمی الأعلی فالش

لع ب مات علوم من کتابی کنز 
ّ
  هااط

ّ
  ءمامولی الأس یاقل لک الحمد  ک ومی احمد ربّ ایّ فزت با ئی وداعلی قد سمعت ن یا .یر لخب الله الفرد االا

المکنت بین ایدی  ذکرتنی اذ ماء بماالسّ فاطر  و
ّ
  نوصیه بالعدل علی وبحسن ی سمّ  نذکر من و .ینالظ

 ماب و

 ***  24ص  ***  

 العالمین ا  ربّ   راللهیرتفع به ام  ماب و    
ّ
ه هو المیقرّبه الی  ماه علی  یؤیّدهذا الحین نسئل الله ان    فی  ه من قبل وناذکر   ان

ّ
 یا   .الکریم  ؤیّده ان

اظهر   ه ظهر وابرین انّ من الصّ  واتکونلا و الرّحمنالعرفان باسم ربّکم  سأک  وافلین خذغامن ال  والا تکون ء المظلوم ودان وا اسمعداللهعبا

 و کان مخز   ما
ا
   تی و یانذکره بآ   وبشکر الله ی  سمّ   نرید ان نذکر من   انّ فی العلم یشهد بذلک کل منصف خبیر ا  نا

ّ
یقوم علی  یتی لنابعره  نبش

ت  حااجتذبتک نف  نی ویاین اذا اخذک سکر رحیق بالسّامع  طارت به افئدة   ما لک    ناانزل  ن قبل وخدمة امری العزیز العظیم قد فزت م

ذیانت    یاله ی  اله  تی قلیاآ
ّ
ر  دااقت  ک ومشیّت رحمتک فی البلاد اسئلک بنفوذ    ج عرفهام و  نام عیون الأ مان ایاج بحر البما باسمک    ال

 تمسّکم منک و یاضرال واکل الأح نوره ان تجعلنی فی افقک الأبهی و صریره و حرکة قلمک الأعلی و دتک وراا
ا
 بک بحیث   ا

 ***  25ص  ***  

ذیین النّاعقت راشاصف اوانی قتحرّکلا    
ّ
 بّ م ر هالانفسهم من الأو   وااتّخذ تک ویاعن آ عنک و  وان اعرضال

ا
 نی رامن دونک ای رّب ت ا

ا
  مقبلا

 تمسّکم  الیک و
ا
ک نیبانذکر    و   .بالاجابة جدیر  ک انت المقتدر القدیر وانّ لا عن شمس فضلک    نک ویامن بحر ب نیتخیّبلابک اسئلک ان    ا

   و
ّ
 امتی و  نذکر  و  . ه هو العزیز المقتدر القدیرالیه انّ   مابهیقرّ   و  ماینفعه  ما  مار له ان یقدّ ت الله العزیز الحمید نسئل اللهیانابع  ماهر نبش

تیورقتی  
ّ
  یاانت فزت ب  عبدی و  یا  فازت اذن اکثر العباد بکلمة  ما تی  ام  یاالی افق الله مقصود العارفین    هاقلب ب اقبلت    اجابت و  سمعت و ال

ه لا من قبل فی لوح نطق انّ   کناذکر    ربّ العالمین وراللهفمک فی ذکخرج من    ما  ئک ودان  ناسمع  انّ ک بهذا الفضل المبین اامتی اشکری ربّ 

  اله
ّ

 لک  مولی العالم و یاقولی لک الحمد  حد العلیم اشکری ربّک بهذا الفضل الاعظم ووا هو الفرد الالا
ّ
 مقصود  یاء ناالث

 افئدة  

 ***  26ص  ***  

یع  خدمته امره العزیز البد  ئة وناث  علی ذکر الله و   کیؤیّد  ان نذکرک لیجدبک ذکری الی ملکوتی و   نا ارد  انّ محمد حسن ا  یا  . المرسلین  دة افئ   

ذیعن    وان اعرضأشئمین قد اخذتهم الغفلة علی  نااکثرهم من ال  النّاس  ولکنّ  من یمین العرش  ءداالنّ قد ارتفع  
ّ
ر داقتاتی من افق الا  ال

لک یوم  ماء الله  داء نغاآذانکم عن اص  واسخین قل لا تمنعارّ یکون من ال  یشکر ربّه ولبمحمد حسن  ی  سمّ   نذکر من  و  .بسلطان مبین

 یّ نذکر عل  العظیم و  یفی سجن  و ذکرت فزت بآثاری    ماین طوبی لک بالدّ 
ا
اکر خیر    انّ ا  و  قاآقبل    ا

ّ
لا   دل بذکری اذکار العالم واتع  ین لاالذ

ذیعلی خدمة مولیک    تقوم  ک لتفرح وناکذلک ذکر   .فیعم الرّ قاهذا الم  ء الامم یشهد بذلک الاسم الأعظم فیدائی ندابن
ّ
  .اتی بکتاب مبین  ال

ذیحیدر قبل علی انت  یا
ّ
 مت  ق  اقبلت الی شطری و ئی وداسمعت ن ال

 ***  27ص  ***  

فضلی علیک هل    یتی لک ونابع  یحواالنی البدیع قد شهدت  یاکوثر ب  یتی وناع  رحیقشرب    تی ویافزت بآ   یت افقی وأر لدی باب عظمتی و      

هم الی  نارفع  لایعادله ذکر و  ما بهم  ناذکر   انّ یتی اناع  وئی  هاب   نی علیهمناقد ذکرت اف  .ام تجد نفسک من العاجزین  تقدر ان تشکر ربّک
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ههم من  ر علی وجو کبّ   م العزیز المنیع اذکرهم من قبلی وقاهم علی حفظ هذا المیؤیّدن ذکره کلّ ذاکر علیم نسئل الله ان  عم عجز  قام

رهم    جانبی و
ّ
 الأرضین ا  و  تواالسّمک من عنده علم  یأمر لاح من افق قلمی الأعلی کذلک    و  اشرق   ماب  همر نوّ   رحمتی وببش

ّ
حد  واکل    ناذکر   ان

ی ووامنهم فی ال
ّ
مت  قا  فلین وغااکثرهم من ال  النّاس  ت وة قد اتالسّاعجعفر انّ    یا  .الرّحیم  الغفور   الفضّال   ناا  ونسبتی  بهم  نازیّ   ح شتـ

  العرفان طوبی لمن عرف ون هم فی معزل ع القیمة و
ّ
 سم اقاابا ال یاالعزیز العظیم  اللهه من المقرّبین فی کتاب حفظ ان

ّ
  ناانزل ان

 من معین  

 ***  28ص  ***  

ل من  نزّ   مافازت ب  و  داللهشه  ماالعرفان طوبی لنفس شهدت ب  منه فی قلوب العباد نبات الحکمة و  لینبتن  یاء البماالأعلی    من معین قلم   

ه من الموحدین عنعنده  
ّ
می علی خدمة  یامت فی اهل ق قی الأعلی وف یت اأر هل  و ءداالنّ  محمد کریم هل سمعت یا . العزیز الحکیمداللهان

ذیعلی خدمتی    مقاک طوبی لمن  ناذکرک ذکر   ناسمع  .المحدث العلیم  ناا  ک منه وناسئل  ماث لی  ء حدّ یاالاول
ّ
ه بحیی  سمّ   ال

ّ
در قبل علی ان

 امک  ناذکرک ذکر 
ا
م  قابک الی متجذ  ن ویات البحاا الحین لتأخذک نفهذ  فی  ک من قبل ونامحمدرضا ذکر   یامر القدیم  الآ   ناا  من عندی و  را

ه لا    فیه لسان العظمةدی  نای
ّ
   الهان

ّ
ل  ه   ئی ویاهل فاز قلمک بتصویر اولئی هاب   ش علیکا قّ ن  یا .نانّ حد المقتدر العزیز الموا هو الفرد الالا

 م اقالقلب اقبل الی اعلی الم  ر الوجه وواالی ان   توجّهه  رسم من استشهد فی سبیلی طوبی لوج  علی  تحرّک
ّ
سرت به    ماک من قبل ب ناذکر   ان

  ةنسم

 ***  29 ص*** 

 لک    العالم و  اله  یاقل لک الحمد    اشکر ربّک و  الامکانن علی  یاالب   
ّ
 کان مکنو   مامحمد قد ظهر    یاالارباب    ربّ   یاء  ناالث

ا
 فی العلم و   نا

 مسطو 
ا
 ح قد اتی من کان موعودوا الأل  و  الزّبر من القلم الأعلی فی    را

ا
ر به کتب الله ال  ظهر   فی کتب القبل و  ا

ّ
نزّلت    امّ حد المختار فلوامن بش

ذیهذا الحین    یفزت باثر قلمی ف  ماب طوبی لک ب قالک الرّ مابالله    واکفر   اعرض عنه القوم و  ت نابیّ ظهرت ال  ت ویاالآ 
ّ
لک  ماجعله الله    ال

منع عن عرفانه   مااظهر    الأقلام و عجزت عن احصائه    ماقد انزل    فجّارذکرک المذکور اذ کان بین ایدی ال  علی قبل اکبر قد   یا  .نیاالأح

   مابالابصار طوبی لک    لواو 
ا
ل الی الله عا الکو د  بالحقّ ی انّ المظلوم اتی  عل  یا  .منامن لدی الله مولی الا   نزّل ذکرک من قلمی الأعلی فضلا

رهم ب و دنالک یوم التّ ما
ّ
منهم من افتی علی سفک   و منهم من اقبل و من انکر النّاسصباح من ق الا الله فال یبین من لدقدّر للمقرّ  مابش

 نة بیّ  ون د  من یدم

 کتاب  لا و 

 ***   30ص    ***

 قالا ینقطع عرفه احفظ هذا الم   مایذکرک ب  و  السّجنمن شطر    النّاس  عباس قد اقبل الیک ربّ   یا  .کتاب  لا  و   
ّ
ر  م الأعلی باسم ربّک مسخ

مت علی خدمة قاجل  لر   بل الی افقی ولقلب اق  ئی و ناللسان نطق بث  تی ویات آأر لعین    ئی وداء نغاص اعلی طوبی لأذن فازت بمحبّ   یاح  یاالار 

ه ذکرک بم سبّح باسم ربّ ناالا   دابنی لک بید الاقت  الأعصار و  القرون ور فی  لا یتغیّ   ماک انّ
ا
ن  یادلک الا ماتشکر ربّک  ل ن  یامن زبر الب  ر بیتا

 نسئل الله ان  
ّ
ذیم الأعلی  قا علی حفظ هذا الم  قکیوف

ّ
بالمیثاق    تمسّکفاق اذکر من  مظلوم الآ   یا  .تناالکائ  هت بحرکتتحرّکجری من قلم    ال

 اذ ا
ّ
ذیبزرگ ذکرک المظلوم    یا  .فاقالآ   منوّر النفاق عن الله    ق وقا عرض اهل الش

ّ
لطمت   ماه  فی حقّ   والقا  شطار و انکره العباد من الا   ال

 عجاب فی وهم القوم  حوریة الفردوس الأعلی کذلک قض ی الأمر ولکنّ  هاعلی وجه

 ***  31  ص  ***

ک ا      تنیذکر  ماالحمد ب کلی الهی اله ء قلمالک الأسماس عطاء ربّک أن من ک یاشرب رحیق الب فزت باثر قلمی الأعلی و اذانّ
ّ
ء ناو لک الث

 اللک    و  توجّهت الیّ   ماب
ّ
ء من القلم  قامن شطر الب  ءداالنّ کاظم اسمع    یا  .الالباب  وغفل عنه اول  مافتنی  عرّ   ماء بهالک الب  هدیتنی و  ماکر بش

تییتی  نابع  باثر قلمی وفزت    الکتاب قد  فی العالم یشهد بذلک من عنده امّ   ما   لایعادله  ماب  ک ه ذکر الأعلی انّ 
ّ
  نا ارد  انّ ا  .الاشطارطت  حاا  ال

علی قد   یا .ارط فضلی طوبی لمن عرف ویل لکل منکر کفّ حاا قد سبقت رحمتی و الفضّالالعزیز  نااسم قبل علی و قاب  یسمّ ان نذکر من  

  ک وناهئی یااول ناذکر  انّ ااب الارب الله ربّ  یةناعرف ع هابران تیجد المخلصون م راللهمبشری لعم مدینة وجه القدم الی توجّه
ّ
  مابهم نار بش
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   حوا الأل  و  الزّبرر لهم من القلم الأعلی فی  قدّ 
ّ
 البصّار ثمّ   السّمیع  ناا  و  هامعه الی ان خرج من  انّ ک  ه ونایأر اء  قد حضر ذکر من اقبل الی الط

ذی
ّ
ذی  ثمّ  الصّاداقبل الی  ال

ّ
 ال

 خرج  

 *** 32ص  ***

 قاخرج من م   
ا
 کان مذکو   مای  أر الی الأفق الأعلی الی ان دخل و حضر و سمع و    مه مقبلا

ا
  یا ب  قالک الرّ مامن القلم الأعلی فی کتب الله    را

 اک  نائی هیااول
ّ
 ی المذکور بقدرة و سلطان اات   قد  تالله دت الأذکار  نا   کم بذکر اذ ظهرناذکر  ان

ّ
و    ئی حکمة من عندییاء اولمااس  ناذکر   ما  ان

ت اهتزّ یاک بآنااسمک ذکر   نایأر محمّد  یا وهّابالعزیز ال ناا
ّ
 الأجساد ا  هات بت اذ نزل

ّ
المقتدر   ناو ائی دامن اقبل الی افقی و سمع ن ناذکر  ان

ذی ء و نجیبشان الغفّار نذکر کیف  
ّ
منعته  فل  غایل ل شرب و و ن طوبی لمن یاق قد جری من قلمی بحر البراشو الا   ن یدعوننی فی العش یّ ال

ذیعلی اکبر ذکرک من احبّنی    یام  ناالأ   تهاشب
ّ
عرفه    تضوّعک بذکر اذ نزّل فی مدینة الکتب خضعت له و اذ  ناقبل علی ذکر   بحیدری  سمّ   ال

 قد فتح باب   هات ارّ فی حدیقة المعانی نطق کلّ ذرّة من ذ

 ***   33ص    ***

 اتی من کان مکنو   باب الغیب و   
ا
 زو فی العلم و مخ   نا

ا
ک اذا فزت قل لک  قلمی علی ذکر لا  تحرّکلک  زال کذفی ازل الآ   نا

ّ
تعادله الأذکار ان

ط  راق قد نصب الصّ قاو ش   مریة قد نفخ فی الصّور و القوم فی  داللهعب  یا  .مر و الأحکاموامصدر الأ   یاء  هامقصود العالم و لک الب  یاالحمد  

ارویل لکلّ و فاز و    اقبل  الصیحة و نزّلت النعمة طوبی لعبدفی غفلة و حجاب قد ارتفعت    النّاس  و وضع المیزان و
ّ
خذ کتابی    . مشرک مک

 امن  دان علی الأفئدة و الأب یاح کذلک سرت نسمة البوان تنجذب الأر بلح  ئهاقر   بقوّتی ثمّ 
ا
لسان العظمة    یان  یالک الأدمای الله  لد   من    را

 شان و العواالحین کوثر  شابذکر یجد منه العط  قاآ  جیحای ب سمّ اذکر من  
ّ
دل  نات عدرّ کذلک غ  قاق رحیق الوصال و المشتاق سلسبیل الل

   ناذکر  انّ ن اانّ ت الله المقتدر العزیز الم یای آأر لبصر  سمع فاز ولصان طوبی  ن علی اعلی الاغهاالبر 

ذی
ّ
 نال

 ***   34ص    ***

ذی   
ّ
نفحة    به  فاحت  ماقد نطق فی ذکره القلم الأعلی    بمحمدی  سمّ   منهم من  نحاو الرّی   الرّوحب  الرّحمنهم  بّ ر   واو اجاب  ءداالنّ   وان سمعال

مة العرش اذ کان  مالا ینقطع عرفه فی القرون و الأعصار کذلک غرّدت ح  مانزّل لک    امء المظلوم ثمّ اشکره بدامکان اسمع نفی الا   الرّحمن

تشکر ربّک العزیز المختار انّه یری عباده و یسمع اذکارهم و لالمنظر الأکبر  لک القدر فی  ما  کذکر   دحیدر ق  یا  .رراالمظلوم بین ایدی الأش

 
ّ

تی و سمعت  یا ح انّک اذا فزت بآواعنده امّ الال  یشهد بذلک من  ءب عن علمه من ش یعز و لا ی  ءعن ش ی  ءم لا یمنعه ش یهو العزیز العلا

 و لک  مولی العالم    یائی قل لک الحمد  دان
ّ
ذیلوم انّه یوصیک و  من لدی المظ   ءداالنّ محمّد حسین اسمع    یا  .مناربّ الأ   یاکر  الش

ّ
 وا ن آمنال

 العزیز ال مانصاف هذا العدل و الا  وار خذیامکم بین الأخقایرتفع به م ماب
ّ

   وهّابامرتم به فی کتب اللّ

 ***   35ص    ***

ذیانّ    
ّ
 نزّل لک ام  ما الفرد الأحد المقتدر الجبّار خذ  حد  وا لدی الله ال  النّاربه انّهم من اهل    واامر  امّ ع  وان اعرضال

ا
العزیز   ناو ا نا من عند  را

ذیکتاب مبین نزّل من لدی الأمین لمن آمن بالله ربّ العالمین انّ    .رامّ الأ 
ّ
هم اص   یاالعل  بکلمتی  وان فاز ال ئهم من  مااس  قد نزلتء  هاب البحاانّ

حقه الأحزاب منهم نطق فی    مام  هالبجنود الوحی و الا  ة الأولیالنّقط  ناارسل  اذ  ذکراعلی قبل محمّد انظر ثمّ    یایة الله ربّ العالمین  ناء عماس

ذیم  قاهذا الم   قلمی الأعلی فی  و  ح اهل الملک و الملکوتناله بذلک  تعلی ق  یمن انکره و منهم من اعرض عنه و منهم من افت
ّ
  السّجن بی  سمّ   ال

اء یشهد بذلک لسان العظمة فی افقه المنیر راو فی الزّو  و فی ارض السّرّ  الأعظم
ّ
ق راشاسمع حنین قلمی فی العش یّ و الا  .ء و من قبله فی الط

ه راللهر لعمحاو فی الأصیل و الأس ری  مانوح کنوح الفاقدین بی انّ
ّ
ذیورد علی مبش

ّ
ر   ال

ّ
 انفق روحه لنفس ی و بش

 العباد   

 ***   36ص    ***

 ما  راللهاوّل العابدین لعم  نا ة الأولی انّنی االنّقطل فی حقّه  قار من  داقتن قد اتی من افق الایاالب  ملأ   یاالعباد بظهوری و نبأی العظیم قل    

 کان فرحه  
ّ

 حزنه    مالظهوری و    الا
ّ

ذیشهد بذلک کلّ منصف خبیر  لبلائی    الا
ّ
علی رضا   یا .یم العلیم الحکراللهن و انصف فی امیاقرء الب  ال
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 مالک الأسماء ربّک  دااسمع ن
ّ
 کان موعو   معشر البشر قد اتی من  یایر  من  مقاه یقرّبک الیه و یهدیک الی مء ان

ا
 فی کتب الله و مستو   دا

ا
ذکره   را

ه اتی لا 
ّ
الفضل المبین نسئل الله  عن هذا    و منعته  الدّنیاته  غرّ طوبی لمن اقبل و ویل لمن    الاممصلاح العالم و تهذیب  فی افئدة المرسلین ان

عن   ءان یمنعک ش ی  ایّاکء الله الفرد الأحد  دااحمد اسمع ن  یا  .کتبه لعباده المخلصین  مایحبّ و یرض ی و یکتب لک    ماک علی  یؤیّدان  

 ب و نطق لسان  قالک الرّ اق لمناء کلمة الله المقتدر الأحد الصّمد هذا یوم فیه خضعت الأعغااص

 ***   37ص    ***

  ناخذ کتاب الله بامر من عند  غرّد الوحی و    
ّ
ذیبع و لا تت

ّ
ی لکعبة الله بین الأ  کفر ال

ّ
 وام ان تمنعایّاک ءراالیه بوجوه نو  وام اقبلناو الحد ان

بع  امّ انفسکم ع
ّ
نطق    المعتمد کذلکین بحبل الله الفرد المقتدر  تمسّکئهم موااهالقوم ب  وااعرض عن الله و بعد دع  من  واقدّر لکم و ان تت

ه لا    شهدلسان العظمة و  
ّ
   الهان

ّ
محمّد رضا اقبل الیک وجه القدم و انزل    یا  .و جهد  سعی فی امره شهد الله و    ماهو طوبی لمن شهد ب  الا

ک اذا سمعت  لاح به نیّر الکرم من افق    مالک  
ّ
ء اسمک مامن س  تیاالآ الی  انزلت    مامولی الوری ب  یاقم و قل لک الحمد    ءداالنّ العالم ان

لک القدم مام ربّه  یافی ا  الیهن و اظهر لئیاالبج بحر  مائی الأحلی و فاز بآثار القلم کذلک  داالأعظم طوبی لمن اقبل الی الأفق الأعلی و سمع ن

هذا یوم ظهر   الامملک  مام نطق فیه لسان العظمة الملک لله  قاالی م  نی مقبلعندهم    ماالقوم و    واالیوم یومکم دع  ء تالله انّ هااهل الب  یا

 کان  مافیه 

 مکنو 
ا
 نا

 ***  38ص    ***

 مکنو    
ا
بک الی افقی و  یقرّ   ماک بنائی ذکر واه  سن ذکرک من طار فیح  قبلمحمد    یا  .ج فی العالم عرف العزّ و الکرمها  زال وفی ازل الآ   نا

  الهشهد قلمی انّه لا   مانشهد ب
ّ

 ما نطق به لسانی العزیز البدیع لا ینفعک الیوم  مافزت بذکری و قد  .حد العلیم الحکیمواالفرد ال هانّ  الا

 فی العالم  
ّ

ذیالأمر  ا  بهذ  الا
ّ
   ال

ّ
 حقّ الله و   وا القوم فی ریب مبین انکر   لکنّ ت و یاالآ   ناانزلالأمر و    نااظهر   انّ ظهر خضع له کلّ عارف بصیر ا  الم

یف و  الله قد منع حکم السّ سیف   یا  . مقصود العارفین  یاالأعظم و قل لک الحمد   بهذا الفضل  رالله اشک  .کلّ معرض اثیم  وابعو اتّ   تهیاآ

فر بتقوی الله و بالأع  نام المنیع قد قدّر قاهذا الم  یف یشهد بذلک لسان عظمتی فیمن السّ   ن انّه احدّ یانزّل حکم الب
ّ
ل و  ماالنّصر و الظ

علی   وام ان تعترضایّاکو    هافی الأرض بعد اصلاح  وام ان تفسدایّاکالله ربّ العالمین    ءدام الوجه و سمع نماالأخلاق یشهد بذلک من حضر ا

ذی
ّ
 ن ال

 ***39 *** 

امر به فی کتاب   ماد طوبی لمن عمل بحاتّ حبّة و الاکم بالمناامر   انّ مر الحکیم ابانفسهم مقبلین الی الله ربّکم الآ   عوهمدعلیکم    وااعترض   

م  ماا مقاو  تنا بیّ ت و عن یساره ملکوت الیااتی الحقّ و عن یمینه جبروت الآ  قد  قل زرگببی سمّ   قلم الأعلی اذکر من  یاالله العزیز العلیم  

 العباد مشی و خاطب  الصّفاتء و ماهه مظهر الأسوج
ا
  و ة التّورین و قاالفر  ن ویافی کتب الله من قبل و فی الب به وعدتم ماهذا الی وجهه   را

و   ءرابقلوب نو   وااقبل  هاالانز   بنعمة الله بعد  واان تکفر   مایّاکو    و سلطانه  انفسکم عن ظهور الله  االأرض ان تمنعو   ملأ  یام  ایّاکلانجیل  ا

الممن    واتکونلا
ّ
العلا الظ المی ما ین قد ظهرت  جاء  و  و  قات  مبین    اتیت  بامر  تدحضایّاکالمکنون  ان  باها  وام    مهاالاو   وائکم ضعوالحقّ 

 الأعلی قرّت به عیون الملأ ما السّجنلک فی  ناحیدر قبل علی انزل یا .یة ربّکم المشفق الکریمنااشرق من افق علاح و  ماین بتمسّکم

 و الجنّة  

 ***   40ص    ***

 نالمبین و بدّ   ت بلسان عربیّ یالک الآ   نااشکر ربّک بهذا الفضل العظیم مرّة انزل  یالجنّة العلا  و   
ّ
لسان بک  ناء و ذکر راغة النّو ه اخری بالل

تیت الوحی  حاو اخری نف  الرّحمنک  ن فی ذکر ربّ وا بحر الحی  الیک  نابدیع مرّة ارسل  عجمیّ 
ّ
   هاب  ال

ّ
 . لم الله المقتدر العزیز الحمیدوارت عتعط

 متفک  انّ نی البدیع قد کیاافق ب  ظهر من  مار جبروتی و ملکوتی و  وااشرق و لاح من ان  ماهل تقدر ان تحص ی  
ا
قدرتی و سلطانی  فی ظهوری و    را

 جالمنظر الأکبر الغصن الأکبر و اخرج من    ورد  دتیراای و ملکوت  مشیّتء  ماو فی س
ا
ذیئی  یافیه ذکرت اول  یبه کتابا

ّ
الی افقی و    وان اقبلال

لکلّ    نایتی و انزلنان بمفتاح عیاباب الب  ناهم فتحذکر  ناسمع امّ ئی فلنابث  واو نطق  ئیواه فی  او بذیل عطائی و طار   واتشبّثبحبلی و    او تمسّک

ذیم خ ا شها بمحمّد قبل ی سمّ  ذکر من نایأر انجذبت به افئدة المخلصین و   ماحد وا
ّ
ذیحضر کتابه من قبل فی محضر المظلوم  ال

ّ
  ال
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 ***  41ص    ***

 دعا الکلّ الی الله الفرد الخبیر ا  ماسجن ب  
ّ
هذا الحین الملک  ی  بذلک من ینطق فیشهد و یری یشهد  ماله دیُعا لا ماله  ناکتابه و انزل نائقر  ان

   لله
ّ
ک اذکره من قبلی و ذک

ّ
ره بعیابآ  ره ربّ العالمین ان

ّ
 یتی اناتی و بش

ّ
ذیهذا الأمر    مة الکبری فیقاست یه بالا نوص  ان

ّ
فیه اضطربت افئدة   ال

 ماح معشر العلناالوری و  
ّ
 الرّحمنسیوف العالم او جنود الأمم لعمر    ان تخوّفک  ایّاکم العارفین خذ کتابی بقوّة من عندی  دات اقء و زل

  ء ان یمنعک ش ی  ایّاکم الأعلی  قاطق الأمین احفظ هذا المانّ ق الالصّاد   و لا تحصیه العقول و لا تحویه الأفکار انّ ربّک ه  مار لک  قد قدّ 

   ماء ضع العالم و  یامن الأش
ا
 المظلوم مستو کان    نیر کذلک نطق القلم اذبقلبک الی افقی الم  فیه مقبلا

ا
   و قل الله  رعلی عرشه العظیم اشک  یا

مقصودی و معبودی    یا ر  داح فؤادی فی بعدی عن ساحة عزّک لم  ناک و اضطرب قلبی فی هجرک و  قرافی ف  ی ص ئراقد ارتعدت ف  ی الهی  اله

 رت هل قدّ  و رجائیی ناو م

 لی 

 ***  42*** ص  

ا    یع  دار عرشک او منعنی عن ذلک و عن بواهدة انشام ریر قلمک و  ء ص غاظمتک و اصباب ع  ی دلم  یام وجهک و القمالی الحضور 

ذیفیف سدرتک و نور امرک بان تجعلنی من  سجنک المتین و ح  مولی العالم اسئلک بکتابک المبین و  یافضلک قضائک المبرم  
ّ
 مان  ال

ّ
  ت زل

ت العرفاء  حاء و لا سب ماالأعظم بسلطان لم تمنعه حجبات العلسم  تی الا ا  دالعالم ق  ملأ  یا  والقاو    وامقاافئدتهم    اضطربت  مامهم و  دااق

  یسمّ فی کتابک ذکر من    نایأر قد  یتی  ناو عئی  هاب  حیدر قبل علی علیک  یا  .لک هذا الیوم البدیعمام الوجوه و یدع الکلّ الی الله  مادی انای

   ماه بناء ذکر مابکاظم فی کتاب الأس
ا
اتی    ء المظلوم ثمّ اذکر اذداکاظم اسمع ن  یا  .المقتدر القدیر  نا ح و اواعن الار   طارت به الجبال فضلا

ح به ناصعق به القلم الأعلی و علیه بظلم ان  وانه الی ان افتهابر ته و حجّته و یاآب واعنه و جادل وا ئم بکتاب مبین انکره القوم و اعرضقاال

 لک ما

 ***   43ص    ***

اهد ناالوری کذلک قض ی الأمر و ا   
ّ
 و ن یاامری بالحکمة و الب  کاظم قم علی خدمة یاالعلیم  الش

ّ
نی و یانزّل من جبروت ب ماعبادی ب رذک

 
ّ
تی و لا قلوبکم عن یاء آغامی و لا آذانکم عن اصیاانفسکم من فضل ا واتمنعالکریم قل لا لفضّالا وی انّ ربّک ه یتی و رحمتنارهم بعبش

ز و اتی  قد ظهر الکن  تالله لو انتم تعلمون و هذا یوم ینطق فیه لسان العظمة لو انتم تسمعون    نهاحبّی العزیز البدیع قل هذا یوم البر 

   ما  اثمّ اقرئو   هاب  وان فأتیابنقطة الب  بایّ حجّة آمنتم  واتعال  وان تعالیاالب  ملأ  یاالمکنون بسلطان مشهود و قل  
ّ

م  نزّل من لدی الحقّ علا

الممن    واتکونو لا  وافنصعندکم ا  ما  یثبت ظهور الله و امره و آثار القلم الأعلی و نفوذه بایّ امر    واالغیوب ان تنکر 
ّ
لک    ناین کذلک اظهر الظ

اکر لتکون من    هار واجه و شمس الحجّة و ان وان و امیالبا  ربح
ّ
ی  اله  نی قل یار بوانرحیق الوحی من کأس عطائی و فزت با  تان شرب  .ینالش

 ئک دامن ن یاله

 لی  الأح 

 ***  44ص    ***

عیون  ت  و ذرف  یحواس قلبت  نک العظیم اأر عرشک الأعظم و نبوات ارکانی و من انادی و من صریر قلمک الأعلی اهتزّ الأحلی طار فؤ     

ذیخ  و بصری   مشتاقیک ء عاشقیک و حنین  ماظاهری و باطنی اسئلک بد
ّ
روة العل  وان قصد ال

ّ
بان تؤیّد    وابلغ  مایة القصوی و  غاال   و  یاالذ

عالم من   کل  فی  ینفعهم  ماالعالم و موجد الأمم    اله  یاهم  لبقدرتک و قوّتک ثمّ اکتب  اظهرته    ماالی    النّظرقبال الیک و  عبادک علی الا

ک انت المقتدر القدیرواع ره بآم بی  سمّ   کتاب الأعظم اذکر من  یا  . لمک انّ
ّ
تی تک  یاحمد قبل رحیم و ذک

ّ
  ها کلّ عظم رمیم و ب  تحرّک  هامن  ال

طت الرّحمة و  حارحیم قد ا  یا و الأرضین    تواالسّممن فی    انصعقو نفخ فی الصّور و    ةعت الصّیحفت الجبال و ارتاهل القبور و مرّ   مقا

 کنو کان م  ماو القوم لا یعرفون قد ظهر    قیّومالقوم لا یفقهون قد اتی ال  سبقت الوجود ولکنّ 
ا
  النّاس لکنّ  ربّک و ئز عصمة الله  نافی ک  نا

 هم عنه معرضون  

 ***   45ص    ***
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ق  .فاقالآ   هات ب ر استضائواقد طلعت شمس الیقین بان  مهاالأو   وان ضعقاارتکبه حزب الفر   ما  وان ان ترتکبیاالب  ملأ   یام  ایّاکقل     
ّ
الله    واات

ذیهذا الأمر    فی  واثمّ انصف
ّ
قد اتی المکنون بسلطان لا تمنعه الصفوف و الألوف کذلک   مة علی اعلی الأغصانماالح  تغنّ اذ ظهر    ال

ذیالی   هانات و ارسلیاالآ   ناانزل
ّ
رضا یذکرک المظلوم لتشکر ربّک و تقوم علی نصرة امره    یا  .یکون   ماکان و    مابالقلوب الی الله ربّ    وان اقبلال

ر واالی ان  توجّهسوّلت لهم انفسهم و هم الیوم لا یعرفون طوبی لوجه  عهده و میثاقه کذلک    نبذواو القوم    قیّومالمبرم الممنوع قد اتی ال

کر  لیجذبهبمحمّد    یسمّ قلم اذکر من    یا  قیّوم الوجه و لقلب اقبل الی الله المهیمن ال
ّ
لک الوجود ما و یذکر ربّه    الرّحمنن الی افق  یاو الب  الذ

ذیعلیه من  ورد مااتی محمّد رسول الله  محمّد انظر ثمّ اذکر اذ یا
ّ
  ماته بیاحقّ الله و آ وان انکر ال

ّ
 کلّ عالم مردود انکره  وابعات

 ء ماعل

 ***   46ص    ***

  .لکنّ القوم لا یعرفون الأعلی کذلک قض ی الأمر من قبل و  ء و الملأحاحت البطنا ماعلیه  وردنجیل و لا و ا ة راو ء التّ مام و علناء الأصماعل   

هذا  العظیم و یذکرک فی النّبألرّحیم قد اتی داعب یا .المسطور  ناالکلّ به فی لوح ناامر  مان هذا یاعباده ثمّ انصره بجنود الب اذکر ربّک بین 

بقاالم العزیز المحبوب  الرّفیع لتشکر ربّک  انکره عباد مشرکون و    مام  افتراععلی الا   وامقااتی الموعود  الی ان  بظلم    واض  به   حناعلیه 

ه یذکرک ب دان  ذاکر اسمع  یاعلی    یا  .مدودطه المران اعرض عن ص و میثاقه و ویل لمداللهفی بعهن ولمبون طوبی  المقرّ 
ّ
تعادله  لا  ماء المذکور ان

ک اذا اجتذبتک نقائی قصد المقرّبون مداء و بنیاالخزائن و الکنوز بذکری انجذبت الأش
ّ
صریر قلمی    ئی الأحلی و اخذکدامی المحمود ان

 
ا
رق شات وحیک و بمظاهر قدرتک و سلطنتک و محاء اسئلک بنفماالسّ ء و فاطر  مالک الأسما  یاالی افقی الأبهی و قل    الأعلی قم مقبلا

 علمک و مطالع حکمتک و بالکلمة 

 ***   47ص    ***

تی  یاالعل   
ّ
   هاب  ال

ا
رت الملک و الملکوت بان تجعلنی ثابتا

ّ
 راعلی حبّک و    سخ

ا
 طنافی امرک و    سخا

ا
ئک بحیث لا یمنعنی صهیل الخیول و نابث  قا

 . لا صلیل السّیوف انّک انت المقتدر المتعالی العزیز العطوف

اهر  و ه
ّ
 نیامن افق الب الظ

الأرض    ملأ  یاالعزیز البدیع  ق نیّر ظهوری  راث حبّی و اشداعلاء کلمتی و احلبلاد لا ا  دارو    قیّوملمن آمن بالله المهیمن ال  الرّحمنکتاب انزله    

امرتم به من    ما   واعند القوم و خذ  ما  واهدة آثاری ضعشاکم بصائر لمناو اعطی  کم لذکری ناکم لعرفانی و انطقناخلق  انّ ا  ءداالنّ   وااسمع

 نازیّ   انّ الفضل المشهود اانفسکم عن هذا    وام ان تمنعایّاکط الله  رامکان و ظهر صن فی الا یالب ات  رالدی الله العزیز الودود قد جری ف

ذیحیدر قبل علی قد حضر کتابک    یافل محجوب  غایل لکلّ  ی و و أر   ن طوبی لمن شهد ویانجم البء العرفان باماس
ّ
ارسلته الی اسم   ال

 الجود و عرضه 

 الغصن  

 ***   48ص    ***

ن یشهد بذلک من عنده لوح مکنون و کان فیه ذکر مکتب القوم  هات اذ ظهرت خضعت ل یاک بآنا ر اجبواالغصن الأکبر فی المنظر الأن   

  ی ط راه صنافء و عرّ ماه بالبدیع فی کتاب الأسنایسمّ   انّ لک الوجود ا ماء محبّة ربّه  واه  بحبلی و طار فی   تمسّکئی و  ناو نطق بث  یاقبل الی افق

 ناافئدة العالم کن    هاشتعل بنوصیک بکلمة ت  انّ ا  سجنیئی من شطر  دااسمع نئی  هاب  بدیع علیک  یا  .دودمالم
ا
   را

ا
تی و  یابآ  فی حبّی و مشتعلا

 
ا
 تماغبن  منجذبا

ا
 ناامر   ما  ی و عاملا

ّ
 طنام الغیوب کن  ک به فی کتبی و زبری و صحفی انّ ربّک هو الحق علا

ا
ی ئیاتنجذب به افئدة اول  ماب  قا

تیاقرء لوح الحکمة  
ّ
   هاناانزل  ال

ا
الوجود ضع   رناتنخمد به    ماالمحبوب هذا یوم فیه لا ینفع  المقتدر العزیز    نامن عندی و ا  من قبل فضلا

 تمسّکعند القوم م  ما
ا
هودلک الغیب و  ماربّک    ةمشیّ ء  مال من سنزّ   ماب ا

ّ
  کم من حکیم منع عن التّقرب الی الأفق الأعلی و کم من امّیّ   الش

 خذ الرّحیقا وسرع 

 ***  49ص    ***

مک و  ناایّد  انّ ا  قیّومو شرب باسمی ال    
ّ
 امرت به کذلک نطق لسان العظمة فی  ماعلی    لتقوم علی خدمة امر ربّک قمک  ناک و عرّفناعل

   یا  .مه المحمودقام
ّ
م الممنوع  قاالی افقی و یقرّبه الی م   ءداالنّ نزّل من قلمی الأعلی لیجذبه    ما ره بحیدر قبل علی کبّر علی وجهه من قبلی و بش
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 ا
ّ
 رافی به  ئی یاان نذکر اول  ناارد  ان

ّ
رهم بع  ماهم بر م و نذک

ّ
ء المظلوم  دان   واک اسمعنائی هیااول  یاالکریم    الفضّال   نایتی و انانزل من قلمی و نبش

ه ذکرکم لوجه الله
ّ
 ن و لایابالحکمة و الب  الرّحمنم  ربّک  واتنجذب به افئده المقرّبین انصر   ما و یذکرکم بان

ّ
ذی  وابعتت

ّ
بالله ربّ    واکفر ن  ال

هور   فقا  رناالعالمین قد ا
ّ
تذوب به    مابر و ینطقون بنان فی ضلال مبین یرتقون علی المقاالفر   لکن ملأآمن به الیهود و   و  و اتی الموعود  الظ

ذی  نعاق م ان یمنعکم  ایّاکاکباد المخلصین  
ّ
دین خذ  وان کفر ال

ّ
هذا    به من قبل و فی  کمناامر   ماهذا    ناکتاب الله بقوّة من عند  وابیوم ال

 الحین ا
ّ
 ح  وابمحّمد قبل علی فی ال یسمّ من  ناذکر  ان

 یشتّ 

 *** 50ص    ***

  ما واحزب الله خذ یاالعلیم الحکیم  ؤیّدحد المواو هو الفرد ال به الیهه و یمدّه و یقرّ یؤیّدالکریم نسئل الله ان  فیّاض لیشکر ربّه ال  یشتّ     

  نا وم معه ذکر العالم و انزلکم من قلمی الأعلی بذکر لا یقناح العلیم لعمری ذکر النّاص  نامن قبل و ا  سمعتم  ما  وایرتفع به امر ربّکم و ضع

  یا کم من عنده لوح حفیظیأمر م الملک و الملکوت کذلک واه بد ینقطع عرفلا لعمعلی  واالملوک و السّلاطین قوم خزائنتعادله لا مالکم 

م  قااشکر ربّک بهذا الفضل العظیم احفظ هذا الم  الدّنیادث  وار من حلا یتغیّ   ماب  ک نامن احبّنی ذکر   قد ذکرکئی  هاب  علیک   یوسف خ ا

ه یشهد و یری و هو العلیم الخبیر کن  ماالسّ الأعلی باسم ربّک فاطر  
ّ
 ئقاء ان

ا
علی خدمة امر ربّک بحیث لا تمنعک جنود العالم و لا   ما

 
ّ
ذیین  همزات المغل

ّ
 ت مع نفس اخری اهاح به افئدة الموّحدین و منهم من سافر الی الجنا  ما  واالله و ارتکب  عن  وان اعرضال

ّ
فی   ماهناوجد  ان

  السّجنلدی المظلوم فی  راحض مان مبین راخس

 ***  51ص    ***

نون و اهالله ربّ العالمین طافا مطلع الأو ءدان معاسیعظم لالا     
ّ
  ماهللت م کذلک سوّ هارجعا بالأو م و اعرضا عن مشرق الیقین ذهبا بالظ

وح المنیر   ة من الله العزیز الحمید سرعا الی الغدیر و اعرضا عن البحر الأعظم یشهد بذلک قلمی الأعلی فییّنمن دون ب  ماانفسه
ّ
هذا الل

   واقل انصف
ّ
  . م عن هذا الفضل المبینانفسک  وام ان تمنعایّاکم وجوهکم  مافیف سدرة المنتهی اح  سنن الجاهلین قد ارتفع  وابعبالله و تت

من   ه اتّق الله و لا تکوننّ حوا ک به الله فی کتبه و زبره و الوصّا   ماب  نوصیک  انّ ض احد من العباد اغو لا ب  ضکغبس فی قلبی  یاحمد ل  یا

الم
ّ
ان    ایّاک  هاو انجم  هاانظر الیء  راء و الأممام وجوه العلما اء  ماالسّ   یهها  و    هاقراو او   هار ماالی اثم وجهک انظر  ماة االسّدر   یهها  ین  الظ

بع ا
ّ
  ماینبغی لک ان تحضر لدی المظلوم و تسمع ین یبالمر  ماهو تت

ّ
  مارک بلا سمعته من قبل انّ ربّک یذک

ا
من لدنه و هو   یقرّبک الیه فضلا

   سطع نور فضلی انّک اذا وجدت یتی وناج عرف عها نی و یاج بحر بماالغفور الرّحیم کذلک 

 ت حانف

 ***  52ص    ***

لک الوجود ما  یالابعین دونی اسئلک    یالی آثار قلمک الأعلی بعین  النّظر نصاف و علی  علی العدل و الا   ناایدّ   یالهی  اله  تی قل یاآت  حانف     

هودسلطان الغیب و و 
ّ
ذیباسمک  الش

ّ
رت العالم بان تکشف لی   ال

ّ
یع  دااردته من ب امّ ع نیتخیّبکشفت امرک لغیری ای ربّ لا  ماکبه سخ

بذکرک   ناعلی بدئ حیدر یا . العظیم انّک انت المقتدر العلیم الحکیم ک أنبالی امرک الأعظم و  توجّهفضلک و لا تمنعنی عن عرفانک و ال

 یامن الأش  اعزّ داللهیتی لک و فاز کلّ اسم کان فی کتابک بذکر کان عننابع ناو ختم
ّ
لک   اشکر ربّک و قل هاء باسر ماو اعلی من الأس هاء کل

 توجّ م  جعلتنی  ماخالقی و بارئی و مصوّری ب  یا الحمد  
ا
 طنار وجهک و  واالی ان  ها

ا
 تمسّکذکرک و مئک و  نابث  قا

ا
 ئقای  نرابحبلک ای ربّ ت  ا

ا
علی   ما

ک انت المقتدر    نینجیی  مالهمنی  تخدمتک اسئلک بان   ء  هاالعالمین الب  اله  یاالحمد لک    .البصّار العلیم الحکیم  الفضّالبفضلک و کرمک انّ

  .و علی من معک و یحبّک و تسمع قولک فی هذا الأمر العظیم ء جبروتی علیکماالمشرق من افق س

 ***  53ص    ***

 نیانه الحکمة و البأش تعالی  واللهه

ه  ن در قطب امکان بیای امروز سدرۀ ب  س   یااز قبل مظلوم سلام برسان بگو    راح  ایّ ب سنایتی جناو عئی  هاب  حیدر قبل علی علیک  یا    

ثمر رسید ه و این یوم ب شدقبل است ولکن این سدره آن یوم کشته کلمه  این کلمه  اگر چه .طق من کان لله کان الله لهنا یاکلمۀ عل این

ضر و در هر یک ذکر  حائض متعدده نزد مظلوم  راساحت مظلوم مذکور بوده و هستی ع  لازال در  .ءالله از این ثمر مرزوق شوی شاان
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م واد ه  که عرفش ب  رای تو آنچه  رااز ب  یدمار فر ن و مقدّ یاحکمت و به  ید بر نصرت امر بمافر   مؤیّد  راو  طلبیم تمذکور از حق می   ماش

فقره از دفتر    م بوده اینیاب و الفت و محبت از اول اناهستند دوستی آن جملک و ملکوت باقی و پاینده است حزب الله اهل وفا بوده و 

ه ه  ما  ک علی حفظیؤیّدشود نسئل الله تعالی ان  عالم محو نشده و نمی
ّ
  حیدر قبل علی علیک   یا  .لمقتدر القدیر انتهیا  وانعمک به ان

 یتی ناو عئی هاب

 آنچه

 ***   54ص    ***

 یش بطلبید اسم جود علیه رااز ب  تأییدو    توفیقش دعا کنید  برسانید و در حقّ   اوه  قلم اعلی جاری بص اسم مذکور از  آنچه مخصو     

ن رحمن من  یا ید بشاق فرمود  راء قلم اعلی اشمان از افق سیا این ب  ر هده شد و نیّ شاساحت اقدس ارسال نمود م ه ب  را مامۀ شنائی  هاب

مظلوم    از قبل  راب عباسقلی  نانند جمای محروم  نتهلک و مبدء و م مار حیف است عباد از  یاید بس ماافق اعلی جذب نه  ب  رامکان  فی الا 

ه ب  بحت ی این یوم موجود شده و نیستی  راوجود از ب  .آنچه که اکثر اهل ارض از آن محرومه  تکبیر برسان بگو لله الحمد فائز شدی ب 

آن فائز گشتی اشکر ربّک بهذا الفضل  ه  ب  لهیت حق جلّ جلاناع  فل و تو از فضل وغاممنوع و    ی ز هستی مزیّن گشته ولکن اکثر راط

ضر و  حاء وجه  قانموده بودند تل   را محمد حسین    قاجی حیدر و آحاعیل و  مامحمد اس  قاآنش  و ابمحمد علی    قا ب آناالعظیم ذکر ج

   .زل شد آنچه باقی و پاینده استنا ی اله مشیّتء مامخصوص هر یک از س

 ***  55ص    ***

 ماکان و  مار وجه الله ربّ واالیوم الی ان توجّهطوبی لوجه  قیّومت الله المهیمن ال یاک بآنااسمک ذکر  نایأر ئک و دان نامحمد علی سمع یا    

 م المحمود و قاهذا الم ت الوحی فیحافاحت به نف مااقبل الیک و ذکرک ب السّجنیکون انّ المظلوم من شطر 
ّ
  باثر  ره نذکر اسمعیل و نبش

ذی قلمی الأعلی 
ّ
  ء یاتعادله الأشلا ال

ّ
 من عندناذکر  انّ اسمعیل ا یالک الیوم الموعود مایشهد بذلک   هاکل

ا
الیک من شطر   ناو اقبل ناک فضلا

مظهر    فتنیعرّ   دتنی وایّ   مالک القدم بمامولی العالم و    یات الله ربّک و ربّ العرش العظیم قل لک الحمد  یاالمحتوم اذا فزت بآ  یسجن

ء بقولک کن  شات  مامة علی امرک و حبّک انّک انت المقتدر علی  قاستی علی الا دنؤیّ تک اسئلک بالاسم الأعظم بان تیانفسک و مطلع آ

یکون من الفائزین  ل  الرّحمنن من لدی  یاالی افق اشرقت منه شمس الحکمة و الب  ءداحیدر لیجذبه النّ   جیحا بی  سمّ فیکون و نذکر من  

 مت  قااسته ید و بمانمی  دان راو در شطر منظر اکبر ت مظلوم اینحیدر  یا

 امر

 ***  56ص    ***

 و ماناسم حق حفظش ه م عظیم است بقام ی او خلق شده اینران و زمین از بماآنچه که آسه  ب  ید لله الحمد فائز گشتیمافر مر می ا    

 بو ن محمد حسین  نذکر
ّ
تیبرحمة الله  ره ش

ّ
هزار و دویست    مامحمد حسین در حزب شیعه تفکر ن یاو الأرضین  تواالسّمسبقت من فی  ال

 توجّهف  یاطیبه طاهره روئید از عالم و جاهل با اس   ارض  جی و چون شجرۀ مبارکه ازراطالب و    رامش  یاذکر حق مشغول و اه  ب  سال

المة الله علی القوم  لعننمودند و قطعش کردند الا  
ّ
دهند   تیبند حزبی از شیعه مجدد تر اه ه نموددران ایاهل باز ا  ی بعض هم   ل حاین  الظ

ه علی کل ش یء و یقربّ نسئل الله ان یحفظ عباده من شرّ هؤلا ه نمودند ب  را درش علی  راب رجبعلی و بناجن ذکر  ینقدیر و همچ  ءهم الیه انّ

ذیین و  النّاعقمن شرّ    ماف نسئل الله ان یحفظهمشرّ ی  اله  تیاآه  حضور فائز و هر یک ب
ّ
ظهر من عنده   ماه و  تنابیّ ت الله و  یاآ  ارو ن انکال

   شکری ل علیبرجبی  سمّ قلم الأعلی اذکر من  یاالمستقیم  هطراعن ص النّاس واو منع

 ***  57ص    ***

ه نمود این فضل اعظم است رابحر اعظم ه فرمود و ب تأیید توجّهبر اقبال و  راو که ت ران یاربّه المشفق الکریم حمد کن مقصود عالم    

  علی امروز در  یاالکریم    الفضّالو هو    السّجن ک ربّک من شطر  یأمر کذلک    مانن و چون جان حفظش  دا ب  راقدرش  .یت بزرگناو این ع

ند قل اه م نموددای موهومه اقهامجدد در تعمیر شهر   .موهومه قبل مشغول ر  اذکاه  طین ارض برالکن خیوم الله مذکور و ه  بی  اله  کتب

 تبّ 
ا
العل  یالکم    ا  ح ء و سمامعشر 

ا
الفق  یالکم    قا انتمهامعشر  نون یشهد بذلک من عنده لوح محفوظا   وم  هاالأو   ة عبد  ء و 

ّ
از حق    .لظ

ن ذکر  شامت و اشتعال ایقااقبال و است  و نفوس آباباب   در ناوادر و تقاید اوست مان تأییدمت قاید و بر استماحفظ فر  راو طلبیم تمی
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رهم    هماذکر   .ز قبول مزیّنراطه  ارسال شد ب  هده گشت و آنچهشایض رسید مراع  .ضح و مشهودواند لدی المظلوم  نمود
ّ
من قبلی و ذک

ر یابآ
ّ
 اشرق و لاح من افق لوح الله   مارهم بیتی و نوّ ناهم بعتی و بش

 المهیمن 

 ***   58ص    ***

ذکر قلم اعلی ه  یک از آن نفوس ب  و هر  شد  ه هدشامشتند  دایتی ارسال  ناو عئی  هاب  ب اشرف علیهناج  راورق اسامی    .قیّومالمهیمن ال    

  مقدر شده آنچه که السن  یا مخصوص اولراللهئید لعمماحفظ ن  را م خود  قاحزب الله قدر و م یا   وبگ   . بآمفائز طوبی لهم و لهم حسن  

 صر طوبی لکم و نعیقاو اقلام عالم از ذکرش عاجز و  
ا
 غای ارض و تابعین آن نفوس  هاو فق  مالکم عل  ما

ّ
م فله از نسائم فجر ظهور مکل

امروز   .ئید و ربح حزب اللهمارد در خسارت شیعه تفکر نداشته و نداشبه و مثل ن  کهید بآنچه  اه فائز شد  ماطور محروم و ممنوعند و ش

 ربّ العالمین و جاء ربّ ل  النّاسبقوله یوم یقوم    ه اخبار فرمود  حبیبشه  ب  لهست که حق جلّ جلاا  روزی 
ا
   ک و الملک صفّا

ا
و در آیه مبارکه   صفّا

رهم بات الی النّ ماکلیم فرمود ان اخرج القوم من الظله  أخری ب
ّ
نظر   ازت از قلم اعلی جاری تا عظمت یوم  یااین آ  مکرّر   الله  میاور و ذک

 ی  را یوم عظیم و امرعظیم طوبی از براللهلعم نرود

 ***  59ص    ***

عه بدیح  وایتی الناع  وئی  هاب  حیدر قبل علی علیک  یا  .ید و محروم نسازد مائمه منع نندااز نعمت باقیه    ران  شا یوم ای  دون  واکه ال  نفوس ی    

 و  ءشای  مایفعل    بیده ید الأمر  مافر هد از بعد هم ارسال می واحق بخ  اگر  بعض ی ارسال شد و  .زل نای الف و با  یامخصوص اول  منیعه

   .المقتدر العزیز الحکیم  ؤیّدیرید و هو الم  ما  یحکم
ّ
قهم و  در خصوص نفوس مشتعله آنچه ذکر شد مطابق و مقبول نسئل الله ان یوف

ید مافائن عالم به آن معادله ننخزائن و د  و  ن از قلم اعلی جاری گشته آنچه که ثروت و سطوتشاو یرض ی دربارۀ ای  یحبّ   ماهم علی  یؤیّد

ن لأجل حکمت و همچنین  شابهاب عین ذکر نمودی ذ نا ند اینکه از جمشغول شو ی  اله  ن به ترویج و تبلیغ امریادر جمیع اح  ءاللهشاان

از قلم اعلی در    مکرّر حکم آن    ظر باشند چه کهناحکمت  ه  ل باید بواجمیع احز قبول فائز در  راطه  ن لدی الوجه معروض و بشابیاا

 للعاملین طوبی  للعاملینح جاری شده و ثبت گشته طوبی واال

 طوبی

 ***  60*** ص  

ض ی مبارکه راا  اگرو خروج    قایند در ذکر و الماشوند باید جهد نمی   ردوار محل که  ه  این اسم بهه  نفوس معروفه ب  .للعاملینطوبی      

از قبل از قلم   . خارجی  اله  شود و از حکمت  ضوضاتوقف سبب    یند کثرتمان  توجّهارض دیگر  ه  ودیعه گذارند و ب  رافتند کلمه  یاطیبه  

  ین علیهب غنااقدس مذکور بوده و هستند و جید نفوس مشتعله مذکوره در ساحت  ماه نراآگاه سازد و    راشد آنچه که کل    اعلی جاری 

  یتی از افق لوح ناو ع  ئیهاب   مای نفسین علیهراباذنی و خرج باذنی و همچنین کلمۀ اذن از ب  قد ورد سدره ساکن    فائز چندی در ظلّ ئی هاب

 رااشی  اله
ّ
ر   انّ یند امان  توجّهید  ماحکمت اقتضا ن  هر وقت  .حکمته  ق است بق نموده ولکن معل

ّ
ره  ماهنابش

ّ
  فی  مابذلک من قبل و نبش

 
ا
او  فائز و لوح امنع اقدس مخصوص    غاصاه  دربارۀ ضلع آنچه از قبل و بعد نوشتی ب  .الکریم  الفضّال  نا عندی و ا  نم  هذا الحین فضلا

 آن ارض  ه ب یشود اگر نفس زل و ارسال می نایت ناء عماس از

 ***  61  ص  ***

باید در ارض   ه  بودداللهتقوی عنه  نمودند اقرب بارض طا اقبال می ه  ی بت چندقاب جهت ملاناج  نمود و آنمی   توجّهیعنی ارض ص      

ف نماسخه با کرا ثابتهمطمئنّه  مشتعلهص یکی از نفوس 
ّ
  یا  .حکم به المظلوم مااهی تجدید شود هذا ید و باید گ مال حکمت چندی توق

ض و  رانی امور ظاهره و اعشااز قلم اعلی مسطور است پری   رامرد شد آنچه که در صحیفه حوا  مابر شی  اله  حیدر قبل علی در سبیل

  لکنب مرتفع و مشهود و ناج  آن  جهم و مامین و یسار و ایاز    تیارامثابه اعلام و  ه  فله و بعد از ساحت اقدس هر یک بغای  ماض علمااغ

.    6لو .   ب محمّدنااینکه ذکر ج  قیّومو هو المهیمن ال  در قالب الغاید انّ ربّک هو المافر ق می راید و نیّر فضل اش مانیت اصلاح می ناد عی

ن یاآن فائز شوند و از بحر به  ب  ءاللهشاان زل ارسال شد  نان  شایک لوح امنع اقدس مخصوص ای  خ ا نمودید  [ناخوانا]نام شخص    مد

 یت نامفتاح عه یند البتّه باب فضل بماعمل ن ینبغی ابم ر نباشنددّ مند مکشایارحمن ب
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 یدشابگ

 ***  62  ص  ***

ت حکمت و اسباب ظاهر یامقتضه  و هست ولکن ب  هحزب الله بود  توجّه یت و رحمت کلّ مناو ع  ید لاشکّ و لاریب فی ذلک فضلشاگب    

ر نداه فواسماب حضرت خاتم روح  حاشود در اصشده و می
ّ
  یحکم ء و  شای  ماچه بود و آخر چه شد الأمر بیده یفعل    ول ئید در اماه تفک

یند مامشورت ن یائید در هر ارض باید اولمادر خدمت امر صرف ن رایه مانراحزب الله عمر گ یا وبگ .عزیز الحمیدیرید و هو المقتدر ال ما

 ه  بکه اسمش مستور و غیر معیّن    سطه نفس یواه  کنند و ب  جهت تبلیغ معیّنه  ب  را  ین ارض نفس آاز اهل  
ّ
ند قدر کفاف برسانه  ب  غمبل

حکمت مزیّن    زراطه  ن نفس باید بآید و  مادعوت نی  اله  یتناافق عه  ب  ران عباد رحمن  نال اطمیماکه  ج شود تا بیاکه رفع احت  راآنچه  

ه ینصر   وانید انصر داب  رای  اله  غنیمت شمرید قدر یوم  راحزب الله وقت    یاو  بگ  .اه د و بر سجیّه مقرّبین و مخلصین آگ باش
ّ
   کمربّکم ان

ا
  فضلا

 یتی ناو عئی هاب علیه اااا بناح العلیم الحکیم و مخصوص جالنّاص ومن عنده و ه

 ***  63  ص  ***

 ید امالم مدد نواکه در ظاهر و باطن و در جمیع ع  راطلبیم آنچه  شود و از حق میزل و ارسال می نالوح امنع اقدس      
ّ
الله ان   ناسئل  ان

ه هو  واکلّ عالم من ع  فی   ینفعه  ماله    یقدّر
ّ
ا  المقتدر القدیر  لمه ان

ّ
ر و ن   ا  ی بمحمد خ سمّ   نذکر من ان

ّ
محمّد    یا ین  یة الله ربّ العالمناه بعبش

   ماب  الله  راشک
ا
 ئقان  بلوحه المقدّس العزیز البدیع ک  جعلک فائزا

ا
 طناعلی خدمة امری و    ما

ا
 تمسّکئی و منابث  قا

ا
این ه  ب  توجّهبحبلی المتین    ا

فی    ناق به القلم اذ وردنط  ماباطن مضطرب هذا    و درر ساکن  در ظاه  .دثحاالجمله انقلابی در او  چه که فی    م ممنوعیاسمت این ا

قبال  یت فائز لله الحمد اناظ عحال ه  علی نوشته بودند ب قاآ  وئی  هاب  ب علی اصغر علیهناین اینکه درباره جللسّامعالأعظم طوبی    السّجن

در   رای  اله ییاید بر آنچه که سبب ارتفاع کلمة الله است اولمافر  مؤیّد ران شاطلبیم ایشتند از حق می فت کبری فائز گراشه نمودند و ب

 رت ده شاب لهیت حق جلّ جلاناعه نمودی از قبل مظلوم تکبیر برسان و ب ت قاکه ملار یاو د هر ارض 

   ءاللهشاان

 ***  64  ص  ***

باشند   تمسّکحبل متین مه  مند و بشایادر هر حین از کأس یقین ب  منوّر مشتعل شوند و از نور معرفت    انیربّ ر سدره  نااز    ءاللهشاان     

اینکه درباره   .یندماطلب ن ء هاهند از ارض وان آنچه بخقاکتاب ای .البصیر الحمد لله المقتدر القدیر السّمیعمعهم نسمع و نری و هو  انّ ا

قه علی  یؤیّدشرف قبول فائز نسئل الله ان  ه  بیک نوشتی عملش مبرور و برمضانعلی 
ّ
بّ و یرض ی و علی خدمة امره المحکم ما یحه و یوف

اثر قلم اعلی فائز فرمود انّه یذکر من ذکره و اقبل  ه ذکر نمود و ب را و در سجن اعظم تکه   رارمضانعلی حمد کن مقصود عالم  یا المتین 

ری لا  الأولی  الیه یسئل الله ان یکتب لک خیر الآخرة و  
ّ
 هو المقتدر القدیر  الهانّه هو ربّ العرش و الث

ّ
انیس عرض  ب  نااینکه درباره ج  .الا

مون باهراللهید لعمماانصاف عطا فر   راس  ناء و هو العلیم الحکیم از حق بطلب  شای  ماالأمر بیده یظهر    محزون مباش  نمودی
ّ
ئهم  وا یتکل

 هم  شهد انّ هم انفسهم نیأمر  ماو یرتکبون 

 ***  65  ص  ***

زم و حکمت نیست ولکن شرط ح  یید از لسان قوم ذکر نموده باشد لذا بأس شاب مق  نارین فی کتاب الله ربّ العالمین ولکن جسمن الأخ   

  ة موقن ولکن بغتی  اله  ظهور ه  و ب  ست امحبّ شود شخص  نشود چه که بسا می  کشفمشغولند امور    دولتشغل  ه  که ب  نفوس ی  آنکه با

  ج یاحتقدر اه  یند و بماحکمت عمل نه  ب  دل بایحادر هر   .ولیا  ر ستحکمت است لذا   یرغاشود که ذکر آن م می   ر ظاهریااختبی   ایکلمه

ذکر نمودیم و    رائی  هاب   جی محمّد علیهحاب  نایکون ج  ماکان و    ما  عباده من عنده لوح محفوظ الحمد لله ربّ   یأمرویند کذلک  سخن گ

 زل و انان شااقدس مخصوص ای ح امنعیک لو 
ّ
یت  داه فائز شود به یدشاف راف نمودیم چه که در آن اطرسال شد در اذن حضور توق

ه علی یؤیّدسئل الله تعالی ان نکبّر علی وجهه و ن انّ شت انچه از قبل از قلم اعلی جاری گناچوی این ارض بوده گفتگ  و سبب دیگر ینفس 

هواکلّ الأح امره فی خدمة   .هو الغنیّ المتعال ل انّ

 صحیفة

 ***   66  ص  ***
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 قیّوم ین الم صحیفة الله المه

 ء بسمی المشرق من افق البلا

   ماا از ذکر خارج  لت بحارید و  گمی   چشم   دو  مسکین از  ء هاید و  مانم نمود نوحه می یاالم قمش عیائمه که از ققام الف  یااین ا   
ّ
لع  اط

 نفسه اوست عالم  راباس
ّ

ه  ب  رازل مع ذلک هر یک  نام وجوه  ماجمیع کتب قبل و بعد از قلم اعلی ا  معادل  ناواو ت  درقاو    ناداو  ر الله الا

م وجوه ماا مباهله در ارض سرّ  .دهندده و می داو نسبت  ه اصر بقاعاجز و ی اله تیاک آرااد از راللهمکه لع اند نفس یده دافلی نسبت غا

حجبات ه  مثابه آفتاب مشرق و لائح مع ذلک به  ضر امر بحاخل و خارج در آن یوم  دااند جمعی از هر قبیل از  انکار نموده   را  کل ظاهر آن

انکار   راحضور خود    بعض ی نوشته وه  ه بوده برانفر در سفر هم  هفتادیتی یحیی مع  ناو عئی  هاب حیدر علیک  یااند  نموده   ستر   را  آن  ماهاو 

 کرده و متوهّمین قبول  

 ***  67  ص  ***

اند بنت رسول الله روح  فتهن الله از قبل گحامهم سبهااو و  ضلالتهمهم فی ذر  یندماناند بر قدم شیعه شنیعه مش ی نموده و مینموده     

مبارکه چه شده و کجا    ورقه  ید آنمان  سؤال  ینفس   اگر  ه ن بودمایئت او ظاهر و با عثه  ه بهیکی از اجنّ   ه ن نبودمادر بیت عث  داه فواسما

ذیفبهت    رفته
ّ
ی  هامقانفس و هوی کلّ منتظرند که موعود از م  حزب چه در قبور خاک و چه در قبور   ی قبل و بعد آنمالع  .کفر  ال

 مای شاههمناع شود واققوم آن مقصود امثال  یاو ر حیف است انسان معبود یافل بسغان آن عباد أشست ا موهومه ظاهر شود این

ء چه شای  مافعل  با ی  .بیده   ند الأمرمازل و برخی در عهده تأخیر  نان  یان مقصود عالمیاء بمایل از سصتف ه  ب بواام رسید بعض ی جگهر هن

آثار قلم ه  ذکر فائز و به  ب  اند هر یک نموده   راکر نفوس موقنه در قمصر  تسلیم و رضا محبوب بوده و هست ذ  لحافت در هر  ن گواتمی

 م علی وجوههم  قانکبّر من هذا المانّا ید مااذکار عالم معادله نن رااین ذکر  .راعلی مفتخ

رهم 
ّ
 و نذک

 ***  68ص  ***  

ر     
ّ
رهم بعیاهم بآو نذک

ّ
تینة  مامة الکبری و بالأ قاستیتی و نوصیهم بالا ناتی و نبش

ّ
لک  ماالله  ءهاحیدر علیک ب  یال  ما شمس الأعالله  هاجعل  ال

آنچه سبب ارتفاع کلمه و  ه  ئید بمان  تمسّکءالله  یااول یاید  مافر امین می   صحنازل  نالسان پارس ی  ه  ب  یاعل  این کلمهح  وادر یکی از ال  القدر

ت انت
ّ
  من سنة الله فی  ه شده هذ  بتح ثواو از قلم اعلی در زبر و ال  ل و اخلاق مقرر گشتهماجنود اعه  ر امر است امروز نصرت بشاعل

هور هذا  
ّ
   الظ

ّ
 الأعظم و لن تجد لسن

ا
   ته تبدیلا

ا
   و لاتحویلا

ا
 ء و مزیّ شای  مامن کلمة یمحو الله    هذا حکم جعله الله محفوظا

ا
ز یثبت و  رابط  نا

از آنچه نهی شده محفوظ   رانمود و بصر و سمع و لسان و قلب    تمسّکحکم محکم    اینه  ی نفس ی که براطوبی از ب  .الکتاب  عنده امّ 

 وا ی اقبال خلق شده اعرفراقلب از ب و غای اصرای اذکار و سمع از براهده آثار و لسان از بشای م رااز ب بصر   راللهلعمقوم  یاشت قل دا

 م یاقدر افلین غامن ال والاتکون و

 ***  69  ص  ***

 وا شهد انّهم فاز نذکر نمودند    رای ارض کاف  یامده و هم چنین اولیاوجود نه   مثل آن دیده نشده و از عدم براللهنید لعمداب  رای  اله    

هادالغیب و  بجنودالی افقی نسئل الله ان یمدّهم  وائی و اقبلنابث وابعرفانی و نطق
ّ
  الدّنیامة و یقرّبهم الیه فی قاستهم علی الا یؤیّدة و الش

 م  لرّحیم کبّر من قبل المظلوم علیهو الآخرة انّه هو الغفور ا
ّ
یتی  ناو عئی  هاب  ب امین علیهناج  . الحین المبینانزل لهم فی هذا    ماب  رهمو بش

و    تضوّععرف رضا از آن م  کهآنچه  ه  ب فائزند بناج  لله الحمد آن  کرده   یت و رحمتناعمدد و  نموده و طلب    را  ماه ذکر شدر هر کرّ 

مظلوم فائز نسئل    توجّهذکر و  ه  اسامی مذکوره هر یک ب  .ن از قلم جاری شاذکر ای  مکرّر اند  آباد نموده دولت در    راهمچنین ذکر حزب الله  

قهم و 
ّ
ذییحبّ و یرض ی و یجعلهم من  ما هم علی یؤیّدالله تعالی یوف

ّ
ذیت راشائم و امات العهامنعتهم شب مان ال

ّ
  یا  .بیوم الدّین وان کفر ال

ر ننموده یایدر معرضین بح
ّ
 د که در قرون  انن تفک

 و اعصار

 ***   70  ص  ***
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ذیر  قد خس  .در یوم جزا چه بود  ااند و جز نموده   تمسّکچه  ه  اعصار قبل بو      
ّ
بال

ّ
بع  ماعن الحقّ ب  وام الله و اعرضیابا  وان کذ

ّ
کلّ   واات

اند مع آنکه این  موجود است نموده   در ارض طاکه    نیهابادی و باقر اصف آی دولت دها وفا متابعت  قوم بی   مشرک بعید خاصّه مجدّد این

ق  ها  یاو  گب  ذاشتهگخود میه  ب  راچاره  و خلق بی  نمودندمی   تمسّکمثل خودی  ه  کاش ب  جوبند ایخبر و محفل از اصل امر بی غادو  
ّ
دی ات

ید خرق کن مامنعت نن ستاری .نمامه بمکن جزیره رفتی و دیدی بر خود مشت ستر  . تشتهی به نفسک امب تمسّکو لاتلا تستر الأمر  الله و

تو ویم  گق نمود لوجه الله میراآفتاب حقیقت که از اعلی افق عالم اشه  ب  قسمبشکن    رایقین صنم وهم     عضده  و ب  راحجاب غفلت  

ر نگ آ
ّ
تکذیب نمودند و   رائم با او اتفاق نموده جعفر  مابوده چند نفر از اهل ع  ثنائم یکی از اقا  جودو وی  را  که  مااه نیستی در قبل تفک

 دند  داو جابلسا ترتیب   قاحیه مقدسه و جابلنا

 ***  71  ص  ***

افق اعلی وحده ه  ت منقطع و بهاج  که از جمیع  ی نفوس یرامحروم نمودند طوبی از بی  اله  میات وحی ربّانی در احااز نف  راس بیچاره  ناو      

  را ست چه که نه با اما  مظلوم عظیم  حیدر قبل علی امر این  یانت و صدق و وفا  مارق اشانند مظاهر تقوی و مشااند اینموده   توجّه

 نفومود در سجن اعظم ظاه  ستر   راحق و امرش    ما هنه نمود و نه با علدام
ا
 باه  را

ا
ی اهل  واکه مخالف نفس و ه  راشت آنچه  دار  هااظ  را

 من نبذ  
ّ

نمودی در آخر لوح او    رایتی  ناو عئی  هاب  ب اشرف علیهنا ذکر ج  .حکیم  امر به من لدن علیم  ام سوی الله و اخذ  ماارض است الا

ذین ناب افنائیم جمانذکر می  را
ّ
از   مکرّر فل نوشته بود غاب احمد وامه که در جناحضور فرستاد آن ه ب ران شایمه انایطوف حولی  ال

 فائز طوبی له و نعی  غااصه  قبل و بعد ب
ا
و اهل الجبروت و الملکوت نسئل    الانصافدل و  ئن العدایشهد بذلک اهل م  بالحقّ له قد نطق    ما

قه فی
ّ
 ل و به یفتح  واکلّ الأح الله ان یوف

 بوااب

 ***  72  ص  ***

ذی  ابنهمن قبلی علی وجهه و علی    کبّر   .قیّوممین الهالم ب القلوب انّه هو المقتدر  وااب     
ّ
 هاایّ   یا  .فی کتاب الله ربّ العالمین  بحسین  یسمّ   ال

 
ّ
 فر  رائی دوستان واه ائر فیالط

ا
 فر  دا

ا
و  الکریم الفضّالرت ده انّه هو شایت و رحمت حق بنافضل و عه از قبل مظلوم تکبیر برسان و ب دا

ذیفضلی علیک و علی ء مامن افق س ء المشرق هاالب .هو الغفور الرحیم
ّ
ء و قلوب  االی الافق الأعلی بوجوه بیض واو اقبل ءداالنّ  وان سمعال

 . هم من المخلصین فی کتاب الله العزیز العظیمء الا انّ رانو 

   هابشنو انّه یجذب القلوب و ینوّر   رااعلی    حیدر قبل علی مرّه اخری صریر قلم  یا
ّ
 بنور معرفة الله ربّ العالمین کن مبش

ا
 طناباسمی و    را

ا
 قا

ذی  کدة المقلبین قد حضرت کتابانجذب به افئ  مابین عبادی بذکری الحکیم اشهد انّک فزت بعرفان الله و تبلیغ امره و ظهر منک  
ّ
 ال

 دی بین  نای ماک بنااجبضر لدی الوجه حاه اسم الجود و عرضه العبد ال تارسل

 ***  73  ص  ***

ه هویاسلطان الب  قد اتیو الأرضین تالله    تواالسّم     قبال منعه المعرضون عن الا  ماکمین طوبی لعبد  حااحکم ال   ن و منزله و مرسله انّ

 تمسّکالی الفرد الخبیر و طوبی لعبد نبذ العالم م
ا
لایحصیه احد اشکر ربّک بهذا الفضل   مالک  ناانزل انّ بتوحید الله ربّ العرش العظیم ا ا

   داللهذکرت عبا  ما  امّ و االمبین  
ّ
ذیعلهم من  و یرض ی و یج  یحبّ   ماهم علی  یؤیّد  ل الله ان ئء نسارّ و ال   ءا فی الط

ّ
ء  مات العلیامنعتهم مفتر   مان  ال

ی مظلوم دابشنوید نو ر    اهل طا  یا  .الله المقتدر القدیر  به فی کتاب  واامر   ما  واعندهم و اخذ  ما  واالی الله العزیز الحمید نبذ  توجّه عن ال

عالم   نجات  فی سبیل الله لأجل  رای ارض  یابلا   .رد نهوارد شد بر او آنچه که بر احدی  واید  مانالله نطق می  وجهلآفتاب حقیقت  ه  قسم ب  را

ی قبول نمودند  شت بعض دامن غیر ستر و حجاب بر کلّ عرضه    را  راللهام  ءداالنّ اعلی  ه  ستر ننمود ب  راو تهذیب امم قبول نموده آنی خود  

   راعباد  ط لغزیدند از قبل مظلومرا بل از صحزب ق تهامااو ه و برخی نظر ب

 تکبیر 

 ***  74  ص  ***

شده    زل ناجاری و    ه داه فواس  ماست که از لسان نقطه أولی روح  ا  یاعل  این کلمهجوهرش  نید  یااهل ب  اگر  قوم  یاو  گتکبیر برسان ب    

ه لایست  ید و قد کتبت جوهرة فی ذکره ومافر می ن اخرج القوم  ید امافر نید می قااگر اهل فر   ن ویاذکر فی الب  مالا ب  و  رتی شار باشاهو انّ
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ل
ّ
رهم بامامن الظ

ّ
م وجوه  مار لاتحص ی ااثم اه  مثابه آفتاب مشرق و لائح و سدره به  اهل بصرید منظر اکبر ب  اگرم الله و  یات الی النّور و ذک

حقیقی از معرفة الله و توحید    رامثابه حزب قبل خود  ه  و ب  راین  مصح انای  دابشنوید ن  .ن مشهودهاج بر واامه  ظاهر و مرتفع و بحر ب

خره  م نمودند و بالأ یاء نورش کمر بستند و بر ضرّش قاو چون از افق عالم ظاهر و مشرق بر اطف  فتندحق گیا  هاال ئید سمامحروم من

ت عل  رناه  ب
ّ
ئید عمل نمودند  مانهده نموده و می شام  نچهنای حزب قبل بوده و هستند چمابغضا و سیف جفا شهیدش کردند سبب و عل

 نیّر عدل  .نفس و هوی مشغول ه ذشتند و بظالمی عمل ننمود از برّ و تقوی گ هیچکه  راآنچه 

 ***   75  ص  ***

نیّر عدل  وات انیاتجله  ب  رام عالم  یطلباز حق می  .حجاب غلیظ مبتلا  و انصاف از ظلم آن نفوس خلف    ب ناید ذکر جمافر   منوّر ر 

ر مذکور طوبی له و  ئی  هاب  غلامعلی علیه
ّ
ر   ماب  ماهلابنه ذک

ّ
الغلام علی خرق    یؤیّدیتی نسئل الله ان  نابرحمتی و ع  ماهنزّل من قلمی و بش

ذیعله من  جم و ی نام الأ هاحجبات او 
ّ
نوشته بود  ئی  هاب  اسمی مهدی علیهه  مه او که بناچندی قبل    .  ربّ الکرس یّ الرفیعراللهام  وا ن نصر ال

 ا  تضوّعتش ممامت از هر کلمه از کلقاد عرف خضوع و خشوع و استلله الحم  .یت فائزناظ عحال ه  ضر و بحااقدس    در ساحت امنع 
ّ
  ان

 ینأشه  د بیمافر   تأیید  رام او  یطلباز حق می  .بینل المخلصین و المقرّ مم کان اقامی  ال  ه ناه علی الحضور و قرّبنادیّ ا  و  یشتّ ح  واه فی الناذکر 

ه خلق لذلکباشد ن  خدمت مشغول ه  م بیاالی و  یاکه در ل
ّ
 حیدر قبل علی ا  یا  . شهد ان

ّ
ه هو ال یاذکرته فی الضّ   ما  ناامضی  ان

ّ
  فیّاضفة ان

 ناو عئی  هاب  علیه  الصّاد الکریم و نذکر  
ّ
 کان مسطو   مای فاز بذیتی ال

ا
یت فائز  ناعه  ن اعظم مذکورند و بجلله الحمد در س  . فی صحف الله  را

 نسئل الله  

 ان

 ***  76  ص  ***

 ان یرفعه باسمه و یجعله ذک    
ا
شود  ارسال می   بواج  اللهءشاهم رسید ان   نشای ایهاهمنا  میاابین عباده انّه هو المقتدر القدیر این    را

اکر لیفرح و یکون من 
ّ
حیدر  یا  .فلینغامذکور بوده و هستند طوبی لهم و ویل لل  ت مرتفعهناج عالیه و ت ماقامجمیع   ین اهل بیت درالش

ء  ناء خلیل و ابنااسمع و کن من العاملین ذکر اب  .حکم به المظلوم من قبل و فی هذا الحین  ماهذا  جع شود  رااو  ه  نت باید بماقبل علی ا

به اند و شتهگالله و رحمته فائز  ءهاب  مامحمد و حسین علیه ت نفسینیداهه  که ب یددر ارض ک نمود رایته ناءالله و عهازردشت علیهم ب 

 و نعی  مااند طوبی لهشطر سجن اقبال کرده 
ا
ر واو الأل  الزّبر به فی    راما  ماب  افاز   قد  امهل  ما

ّ
ذی  ثمّ   ماهح بش

ّ
 اله بذکر المظلوم و اقب  وان آمنال

ذیمن    واو یکون  واالیهم لیفرح
ّ
از آن نفوس لله    یحیدر قبل علی بعض   یا لک یوم الدّین  ماالله    محبّةء  واق فی هیاشتباجنحة الا   وا ن طار ال

ا نذکر انّ   حیمو یستر و هو الستّار الغفور الرّ   انّ ربّک یعلم  .وجهند  دوو برخی صاحب   تمسّک مراللهامه  ند و بمنوّر عرفان    نور ه  الحمد ب

 ی  سمّ  من

 ***  77  ص  ***

ذی من    نسئل الله ان یجعله   بابا و  قاآه  ب    
ّ
 به فی الکتاب ام  واامر   ما  واءالله علی انفسهم و عملااحبّ   وار ن آثال

ا
 ءاللهشاان م حکیم  لدن علیمن    را

ت منزلات معادله  ماکل  این ه  نمود بست انفاق می ه دو را در  و   رالک بود جمیع عالم  مار  گء کلمة الله است اشود بر آنچه سبب اعلا  مؤیّد

هم من قبل  نا ذکر   انّ ااز قبل مظلوم تکبیر برسان  راان  زگ ما ی یااول . و فی البکور و الأصیل قراشربّه فی العش یّ و الا کرد له ان یشکر الله نمی

رهم بآ  د.بذکر لایفنی و لاینف
ّ
مة الکبری انّه  قاستهم علی الا یؤیّدتی و فضلی و رحمتی نسئل الله ان یمدّهم و  یاکبّر علیهم من قبلی و بش

 ی  سمّ   قدیر و نذکر من  یءش   علی کلّ 
ّ

ذیا  ومیرزا    بملا
ّ
باکلیل   سهأزیّن ر   نقطاع وء الا مانفسه ب  رهّ بالله الفرد الخبیر طوبی لمن ط  وامن آن  ل

ه من اهل البیام علی تبلیغ الأمر بالحکمة و البقاالتّقوی و   ذیء  ماالأس  قیّومء فی  هان لعمری انّ
ّ
کرنزّل فی هذا    ال

ّ
المحکم العظیم و الأمر    الذ

  نیاحبّ مشهدی حسن ذکرک من  یافی ذکر ربّه و یکون من الفائزین  مهیااینفق لم الوجه ماا مقا  المتین نسئله تعالی ان یکتب له اجر من

 و فاز

 ***   78  ص  ***

ذیو علی  ئی  ها ب  ئی علیهقاو فاز بذکری و خدمتی و ل   
ّ
مشهدی حسن اسمع    یاالمنیر  ل القدم فی هذا المنظر  ما نطق به ج  ماب  وان اعترفال

ه ظهر بدان لک الحمد  و قل    ایّاکت افرح بذکری  واامر به من لدی الله فاطر الأرضین و سم  ماو نطق بین العباد ب  قیّوماسمه ال ء المظلوم انّ
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ذی علی امرک    مةقاست ئک و الا نای علی ذکرک و ثد اسئلک بأن تؤیّدن البلا   اخربکنت فی    ی اذ تنذکر   ماب  مقصود العالم  یا
ّ
به احترقت    ال

ه   منوّر نور امرش  ه  ر و بدارور سیتش مناعه  از قبل مظلوم تکبیر و سلام برسان ب  رای هر ارض یاحیدر قبل علی اول  یا  .رراافئدة الأش
ّ
ان

ذییشهد بذلک لسانی و قلمی و    . واکان  مائه اینیامع اول
ّ
 ء من لدهاالرّحیم البعرش الله الأعظم انّ ربّک هو الغفور    وان طافال

ّ
مرّة اخری   ان

  . العزیز الحمیدراللهعلیک و علی من یسمع قولک فی ام

 ***   79  ص  ***

 قیّوم ال  المهیمنصحیفة الله 

اهر بسمی 
ّ
 م الوجوه مادی اناالم الظ

ید و هنگامی  ماناهی وصل می گ انجم معانی مزیّن حکمت بالغه  ه  ن بیاب  نماسآجاری و    نیماحاز یمین عرش ر ی  اله  یضف  ترافامروز      

ت فزع  م اعلی سبقام  عرفان این ه   عدل محض است و خیر صرف و عدم بلوغ بداللهشود من عنفصل و آنچه ظاهر می 
ّ
ب جزع و عل

لک قدم منع  مااز    ران  شاعالم ایدث  واکه ح  ی نفوس یرامذکور و از قلم امر مسطور طوبی از بی  اله  فرح اکبر در زبراست امروز روز  

  را مستعد شود جذب کلمه مبارکه الملک یومئذ لله کلّ    غای اصراننمود و از اسم اعظم محروم نساخت اگر فی الجمله سمع فطرت از ب

حیدر قبل علی آفتاب   یارد  داید و از اقبال باز نمامنع نن  توجّهزله از  نای  یارده و قضاوای  یات ظاهره و بلا ناکه شئو   نیأشه  ید بمااخذ ن

 شهود و پرتوش ملک مس طالع و أر یت فوق  ناع

   راو ملکوت 

 ***   80ص  ***  

ن در  یالی حکمت و باکند لئ  غات اص هااز کلّ ج  رای مرتفعه  دانعیه  واآذان  ید و  ماهده نشاطه نموده ابصار حدیده محاا  راو ملکوت     

و سطوت و   یادث دنواکه ح  ید اوست مقتدری ماه مبارکه مشتعل فر ر ر سدناه  ب  رااز حق بطلب عالم افسرده    .ظاهر و باهر  حین  هر

مستقیم    رام کل  یطلبیر برسان از حق می کباز قبل مظلوم ت  رامنع ننمود حزب الله    یا از افق اعلی و ذروه عل  راش  نستادو   ماو عل  راغضب ام

چون وقت    .زل نان  شاع و امطار مخصوص ایلن طاشااسم ای ه   امروز آفتاب براللهید لعمشاگر ب دااقت  صبعاه  ب  راب فرح  واابید و  مافر 

 مظلوم فر   ل مستور است اینحاآید ظاهر شود آنچه  
ا
 حدوا  دا

ا
عنه ارض و جبابره بلاد راف  .و حجاب ظاهر و مشهود  ستر   ن دو من    ا

ر نگشنوند امی  رانزّل من عنده    ماد و  نیمانهده میشام
ّ
جویند   تمسّکط مستقیم  راصه  یند کل بمار عباد ارض در آنچه ظاهر شده تفک

 طین الأرض  راالمشرکین کخ ونانّهم یر 

   *** 81  ص  ***

بماز   و   
ّ
ر  تنابیّ ه  و ب  رت ده شایتش بناعه  و ب  ماذکر نی  اله  تیاآه  ب  رااب نفوس مطمئنّه مقدّسه  جیرهم کطنین الذ

ّ
کر ر انّ  داش متذک

ّ
ی الذ

ء  راالحم  الصحیفةقرّت به العیون و فی    ماله من قبل و من بعد    نایتی در نظر بوده و هست قد انزلناو عئی  هاب  ب ع علیهناتنفع المؤمنین ج

 الله العلیم الحکیم  مامن القلم الأعلی  
ّ

لع به الا
ّ
 ینفعه فی  مائی دائی و سمع نقاالی افقی و فاز بل  توجّهر لمن  نسئل الله تعالی ان یقدّ   .لا اط

عندک انّک   مالا اعلم    ی ونفس فی    ماو تعالی انّک تعلم   تبارکجاته مع الله  نال فی مابن قالا   انّ   .لمه انّه هو المقتدر القدیروان عمکلّ عالم  

ر نگا  .انت الغفور الکریم
ّ
ل و تفویض مه  ید بمار فی الجمله انسان تفک

ّ
م  ردد یشهد بذلک لسان المظلوم من لدی  گ تمسّکتوک

ّ
الحقّ علا

 ما ید آنچه ظاهر و مشهود است نسئل الله تعالی ان یظهر له  مانکلمة الله معادله نمیه  ئیم بمانذکر نموده و می  رام ن ش    بناالغیوب ج

ه علی کلّ ش ی قه   یحبّ  ماه علی یؤیّد ظلّ قباب العظمة و نسئله تعالی ان  ه فیران انّ قدیر ا ءقدّر له انّ
ّ
 و یرض ی و یوف

 ماعلی 

 ***   82  ص***  

سجن اعظم ارسال شده و  ه  ن بشاکه اسامی ای را یید نفوس مانمظلوم در شطر سجن ذکر می   حکم المتین اینیرتفع به امره الم ماعلی    

ق فر   راطلبیم کل  از حق می
ّ
ردند  گعباد مشغول    یتداهه  بقدر امکان  ه  ن بیاو ب حکمته  بو    ناذکر و ثه  ب  یعنیید بر خدمت امر  ماموف

 رّ ن طرای ایمایوم ظهور عل
ا
ن نااطمی  ز علم جالس و بر کرس یّ راشتند بر فداه نران  شا ض نمودند و بعض ی از نفوس که در مجالس ایرااع  ا

آفتاب عناعبّاس ج  یا  .مستوی  ب  لهیت حقّ جلّ جلاناب حیدر قبل علی ذکرت نمود  تش یاید تجلشاود  فرم  توجّه تو  ه  از افق سجن 
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  مت قااسته  و ب  شد  اهرمود و ضعیف نساخت ظنمنع ن  راکه قدرت عالم او    دری قاید اوست  مافائز فر ی  اله  محبّت  رتراحه  ب  را  انافسردگ 

  بمحمّدی  سمّ   قلمی الأعلی اقبل الی من  یاد  دا  بشارتج بحر فضلش  واامه  ده الله امر فرمود و براا  ماب  رانمود و کل    دان  مناام وجوه  ماا  اممت

ر 
ّ
طرمن هذا    ماباقبالی الیه  ماهو احمد و بش

ّ
ه  ب  ماض نمودند شاعر ال قدم  ماکه اکثر اهل عالم از ج  مییالله الحمد در ا  البعید  الش

 اقبال 

 ***  83ص  ***  

این نعمت    این  رافائز گشتید   یا  .لعزیز الحمیدا  و اسمش حفظ کنید اوست سامع و اوست مجیب و هه  ب  رافضل    بزرگ شمرید و 

ه  ید فائز شوی بشا  ما باقی جهد نداللهنع  ماعالم فانی و    مان  تمسّکی  اله  حبل متین ه  و ب  أذن فطرت بشنوه  ب  را  ی مظلومدان نماسلی

ه هو  گ قبلین ذکرش محو نفتر مکه عرفش قطع نشود و از د  یملع
ّ
ن اعظم در سج  رار اسمت  محمّد علی حید  یاالکریم    الفضّالردد ان

ش  قیّوماسم  ه  ید و از رحیق مختوم بمامش منع ننیادر فیوضات ا  راو طلبیم تمی   لهو لک از حقّ جلّ جلا  له  فرستاده طوبینزد مظلوم  

ه هو  واکه سزا  راطلبیم آنچه  د از او می دااسباب زینت  ه  ب  راموجود نمود و کرمش عالم    راوجود    جودش ید  ماقسمت عطا فر 
ّ
ر است ان

افق دوست  ه  آگاه کنند و ب  را  خلق ن  یال و اخلاق و حکمت و بمااعه  ستند که بنفوس ی ه  داللهرضا قبل قلی امروز جن  یاالرّحیم    الغفور 

 ن جنود ه این بشاگذاشته ایواملوک ه مظاهر قدرت یعنی به ب لهحق جلّ جلا رایند جنود ظاهره و صفوف مشهوده ماه نرایکتا 

 ئندام

 ***  84ص  ***  

و    روح  ست وان برخیان از مناسیف و س  .راافئده و قلوب    نیاحکمت و بجنود  ه  ب  یالو یند و اماست نراحفظ و ح  رالک  مائن و مدام    

  .ین طوبی للفائزینتمسّکشته طوبی للمگزل  ناالکتاب    که از قلم اعلی در امّ   حکم محکمیاین است    .و ثابتئم  قام آن دو  قان بر ماریح

ر نواامیر در آنچه بر این اسیر    یا
ّ
ء وجود و ارتفاع قاد امم و ارتحاتاه که جز اصلاح عالم و اگ و قلم آهد و لوح  شاحق    مارد شده تفک

جان    مقامه  رد شده ب واو چون لوجه الله    شود ه میده شام   رد شد آنچه که قلم از ذکرش مضطربوانفوس مقصودی نبوده مع ذلک  

ء المظلوم دابعلی لیسمع ن ی  سمّ   لّ وجهک شطر منو قلم    یا  .در حبّش از عطا مذکور   حت است و بلاراسبیلش  ر  حمت دز شته  گمحسوب  

اکر و یکون من  
ّ
ر  وات انیااز تجل  رااو    ماجهل عل  و  یادث دنواکه ح  ی نفس یران طوبی از بیابو امروز روز    است  ین امروز روز خدمتالش

 خرق نمود   راآفتاب ظهور محروم ننمود حجبات 

   *** 85ص  ***  

زل شده معادله  نات ربّانی  یّ ء مشماکه از س  تیمایک کلمه از کله  ب  ممشت امروز زینت عالم و ثروت ادان بر یااز ماسمش  ه  ب  رات  حاو سب   

ب غفلتند  وانجف قبل علی کل در این لیل در خ  یاشته  گزل  ناشده و    ن از قلم اعلی جاری شاکه اسامی ای  ی نفوس یراید طوبی از بمانینم

  دالله ست او عنا  طقناحق    ذکر غیر ه  که ب  قیقه هر نفس یطق فی الحنا  یاذکر اوله  این مسجون بجمیع صامت و    .رداولکن مظلوم بی

 کنید و در مجالس رغ  تشبّثاتفاق  ه  ئید و بمان  تمسّک د  حااته  ب  .صامت بل اخرس
ا
ذکر کلمه توحید ذاکر و مشغول  ه  کین بللمشر   ما

 من  ر آفتاب حقیقت ممنوع و بی واشتند لذا از انگهده  شا ر توحید حقیقی محروم مواردید حزب قبل از انگ
ّ

نصیب بوده و هستند الا

صر او و معینش ناکنیم   است امر می راللهآنچه سب ارتفاع امه  ئیم و بمانمعروف و تقوی نصیحت می ه  ب  رای  اله  علی دوستان  یا  .ءاللهشا

 وی گرفت  أم یتشراجست و در ظلّ  تمسّکن ه آی نفس ی که براطوبی از ب ه ددر جمیع اعصار و قرون تقوی الله بو 

 حمد

 ***  86  ص  ***

لک  قل  شته  دا  منوّر نش  یار آفتاب بوات انیاتجله  و ب  ه جن اعظم ذکر نموددر س  راو  که در این شب ت  ران  یاالمحمد کن مقصود ع    

 و لک  یاله یاالحمد 
ّ
ذیهدیتنی الی امر   مائی و معبودی بارج  یاء هاو لک البمقصودی  یاء ناالث

ّ
ء و اضطربت  ماالأس صئرابه ارتعدت ف ال

 بان تجعلنی مستقی  یار قلمک العلداء ای ربّ اسئلک باقتماافئدة العل
ا
 شاعلی حبّک و    ما

ا
ک انت ادی عطیارحیق وحیک من ا  ربا ئک انّ

هذا الحین   اذکر فی  .طه المستقیم و نبأه العظیمراهم الی صئه و هدیتیاءالله و اصفیاذکرت اول  ماقلم طوبی لک ب   یا  .العلیم الحکیم  المقتدر

ذی م  قاالی الافق الأعلی الم  النّاسیت لیهدی  دابهی  سمّ   من
ّ
عن ذکر الأمم   دث العالمواحان تمنعک    ایّاکفیه ارتفع صریر القلم الأبهی    ال
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ن و قطب  یاو لائح و بحر ب  ر نیّر معانی مشرق واان  تیاتجله  مرتفع و افق ظهور ب  دایت امروز نداه یاک من عنده کتاب مبین  یأمر کذلک  

 ن  یام وجوه ادمان اها ج و آفتاب بر اوّ کان مام

 ***  87  ص  ***

 تأیید راو طلبیم تت ذکر محروم نساخت از حق می حافو  ت وحی وحااز نف راال نمود و خود که اقب ی نفس یراطالع و ساطع طوبی از ب    

ن  یامقصود عالمده راا فمن که از یامشغول شوی و از کوثر بتهذیب نفوس عباد ه م بیاا ولی یاکه در ل به شأنیید بر خدمت امرش مافر 

 تمسّکل لک منزّ   ماکوی دوست رسانی خذ  ه  ئی و بمازنده ن   راغفلت    دیوا   مردگانشده    جاری 
ا
حمّد قبل  م  یا  .بحبل الله المقتدر القدیر  ا

ه  ب را زاباح  جابغیر ستر و ح  نن میانمودند در جمیع اح غاک کل اصکه ملوک و مملو  به شأنیع مرتف  ینی مظلوم در کلّ حداحسن ن

صلح اکبر وصیّت کردیم که  ه  ب  رافرمودیم و ملوک    الله امر   ده راا  مابست دعوت نمودیم و  ا  ی حقیقی و ثروت معنوی نانچه سبب غآ

این بلای عقیم فارغ گر حرب ساکن شو ناید  شا از  شمردند از حق مت  نق  رارحمت صرفه  نستند و  داد  مفس  راصح  نا  دد ر د و عالم 

 و ید مااه فر گ آ ران شاطلبیم ایمی
ّ
 ختندش  ناد عالم آمد نشرابعد علی م مراد یا .ناداو  ناو بی ناوات در وقاید اوست  مالع نبر مقصود مط

 چه که 

 ***  88  ص  ***

ذرند  گخود ب  مشیّتده و رااامروز باید کل از  .و الأرضین تواالسّمفی  د منراده مرا جعل مد راچه که جامه و اسم تبدیل شده طوبی لم    

م از  هااو   راعالم    ست ا   ئمداو  ید بر آنچه عرفش باقی  مافر   تأیید  را و  طلبیم تالحقّ از حق می ظر باشند هذا هو  ناو مشیة الله    ده رااه  بو  

انّ ربّک و ربّ العرش یشهد و یری و    دهده کننشام  رال خود ماجزای اع  ود استز فل  غاخود مشغولند و از حق  ه  منع نمود ب  منالک اما

م معرفت  قامحمود که م م  قام ه  اه کرد تا کل بگ ر نمود و آداصیحه بی  و  دانه  ب  رافل  غامحمود مظلوم عالم عباد    یا  .هو العلیم الخبیر 

عملی ذکرت  ه  ب  یاشوی و    ییت نفس داید سبب هشا  ماجهد ن   .مفقود  وا ب و شنیااه شود ولکن مقبل کمیضرّه و ینفعه آگ   ماانسان است ب

د نی اله در کتاب را
ّ
قلم   یا الله الأمر بیدمعلوم نه  داساکن و روشن فر  امروزش .داالی حین در دست اع میااول امظلوم از  این .ییمامخل

  هم بامری حبّک اذکر  رنا تنخمدان  ایّاک نالذکر احبّائ کناخلق انّ ا
ّ
   .مر العلیمک هو الآ تی انّ ربّ یارهم بآو ذک

 ***   89ص  ***  

ره بی و  بمحمّد قبل علی  سمّ   اذکر من   
ّ
ح  النّاص  ناا  و یتی  نابه بقلبه الی افق عقرّ ینی و  یاخذه جذب بأیل  یی الیه من شطر سجنتوجّهبش

طق و  نال الله  کلمه عجّ ه  ئم و بقاو    تحرّکو م  مو عند ذکرش کل متبسّ   رائم  قان  رانمودند و اهل ایطلب می   را حق    مجمیع عال  .العلیم

  ۀ کلمه بد ر داست نو این لسان د د ننمودند ثانی با سیوف بغضا اقبال نمودند و شهیدش کردن اقبال و د ل شنیدنو چون ظاهر شد قوم ا

 
 
م ن  ه آخر   لیا  لاا

ّ
موفق    راطلبیم کل  ج و آفتاب جود مشرق و موجود از حق می اوّ منع نمودیم امروز بحر رحمت م  ران  آ ید چه که  ماتکل

  خود ت  شده استدلال بر حقیّ   آنچه از قلم اعلی جاری ه  ب  کهمی رسیده  قام ه  عالم ب  شعوری باقر بی   یا   .ر یوم اوستواید بر آنچه سزامافر 

فل است معلوم نیست فی غاخبر و   از امر بی راللهلعم  شمرد امم می دی  ها  راعالم که خود    لّ ضم  .خبر فل و بی غاو از منزل    یندمانمی

 جوع الیه انّه هو الغفور الرّحیم ه علی الر یؤیّدالله ان  ده نسئلداباه دست تاش یافته و ر گر ه سفراالحقیقه 

 السّامع و

 ***   90ص  ***  

ه هو ارحم  گتو مشغول  ه  ذکر نمود و در سجن اعظم ب  راو  که ت  را  لمالمجیب حمد کن مقصود عا  السّامع و   
ین و اکرم  الرّاحمشت انّ

ئل شده هر یومی قولی  حافل  غار ولکن عباد  داطالب دی  ماو    قالتو طالب    یدمافر شطر منظر اکبر می  قدر ازلک  ماجعفر    یاالأکرمین  

ک خلقتنی و اظهرتن  یاله ی  اله  مشورتی در امر مظلوم مشغول قله  ظاهر و ب لی من افقک  ئک الأحدای و عرّفتنی و اسمعتنی ناشهد انّ

 ی  اله  یاالأعلی و تعلم  
ّ
 ا مّ نی عتخیّبلک انّ لار نیّر فضوات انقارانک و اشیار ببح  جواوجهک اسئلک بام  امامئک و الحضور  قال  تدر ای  بان

اقبل منّی   ئک ثمّ قاعبادک بان تکتب لی اجر ل  بین قدرتکت راظهو  و مکیاافی  تکیاآت حاای ربّ اسئلک بنف .ئکیائک و اولیارته لأصفقدّ 

 فان  دتیرا الا عملته فی سبیلک ای ربّ فاجعل    ما
ا
  ا  لا  بحیثک  مشیّتی فی  مشیّتتک و  دراای  ف  یا

ّ
 شاقدّرت لی و لا ا  ماطلب الا

ّ
ء لا شات  ما  ء الا

 انت المقتدر القدیر اله
ّ

 ر واانه فائز و بی اله تیاآ ه د اسامی مذکوره هر یک بقبل علی لله الحم یدرح یا .الا
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 ***   91  ص  ***

 ئیدماذکر ن  رائی  هاب ب سیّد مصطفی علیهناج .ناوادر و تقاید اوست  مافظ فر از حق بطلب آنچه عطا فرموده ح منوّر ی انربّ ن ها نیّر بر    

ه  داه فواسماروح    سیّد در حضرت مصطفی  یا  بگوزل  ناش از قلم اعلی جاری و از لسان عظمت  ذکر   مکرّر رت دهید  شاو از قبل مظلوم ب

ر ن  حاو ظهورش در یثرب و بط
ّ
تی که بر آن   ماتفک

ّ
ثالث  و  و عرفا    ماض علرااع  و ثانیض اقربا و منتسبین  رال اعو شد ا  واردحضرت    ذل

دند مع ذلک  دار  راحضرت ق  آن  یراباز    دی یاز که اعظم از کل بوده معارف شیعه که از بعد شرکای    و رابعف  راض اهل بلد و اطمااغ

امی فوق  گفوق و هن ران شااهی ای گ ضرت خلق شدند  ح   کلمه آنه  نفوس ی که ب  شمردند می عالم  نستند و افضل اهل  داد می موحّ  راخود  

  ءالله شاانمصطفی    یاست  ا  دایو هو   مشهودئن امر  رایند ولکن از قمانتصدیق نمی   را  این کلمهظاهر  ه  نمودند بحضرت ذکر می ن  فوق آ

 ی الهده رااه هده شود تا بشااو فانی م مشیّتدر  تمشیّت حق و  ده را ات در اه دراا

 بر امرش 

  ***92   *** 

تکبیر   رای آن ارض  یااول  .نحان و روح و رییاحکمت و به  هم ب  خدمتش برخیزی و خدمتش ذکرش بوده آنه  ئی و بمام نیابر امرش ق    

ه فاز   راب میرزا کوچک  نا الله الأبدی جءهاحیدر قبل علی علیک ب  یارت ده  شایت مظلوم بناعه  برسان و ب
ّ
از قبل مظلوم تکبیر برسان ان

ذیبذکری من قبل و بآثار قلمی الأعلی  
ّ
ید و  ماش فر تأییدم  یطلباز حق می   . ءماالسّ ء و فاطر  مالک الأسماء الملک لله  یابه نطقت الأش  ال

  ماءالله اسشاما از قبل مظلوم تکبیر برسان    را  یاحیدر علی سایر اول  یاست   ا  که سبب ذکر ابدی و اسم سرمدی  راید آنچه  مامقدّر فر 

ی  اله   فضل ه  ر چه بگب اواب جرسد و کل طالیض می رامه و عناتر  وامثابه اکسیر غیرموجود از هر شطری مته  ب بلکه بیاد و وقت کمیاز 

 لسان  راللهطل استغفهازل و  نا  مشیّتء  ماابه امطار از سمثه  ب  تیاآ  ر نمودیمهااظ  را  قدملک  مام وجوه عالم امر  ماکه ا  از اوّل یومی

 وجودی نه   رارد و شبه و نظیر داه نرااینجا 

 ***  93  ص  ***

  ء کند انّه علی کلّ ش ی  تأییدید و  ماخدمتش مشغول نه  ید و بمامزیّن فر است  ز عالم  راز رضا که احسن طراطه  ب  راکل    طلبیماز حقّ می     

 رّ ط ب محمّد قبل علی  ناج  منتسبین   .قدیر
ا
ب عباسقلی لازال در نظر بوده و هست و ذکرش  نامخصوص ج  ماذکر ن  از قبل مظلوم  را  ا

قه ل ه لذکیؤیّدان  زل نسئل الله  نااز قلم اعلی    مکرّر 
ّ
ره بآره و یوف

ّ
علی    المهیمنانّه هو المقتدر    ة و کرّة بعد کرّ   ة ته مرّة بعد مرّ یاخدمته و یذک

 هو المشفق الغفور الرّ  اله الأرضین لاو  تواالسّممن فی 
ّ

ارسال   مکرّر طلب نمودند  حواالی بعض ی از دوستان از قبل و بعد راحیم از بالا

از قبل ذکر    راسیّد زین العابدین    قاب آناقلوب و مفتاح کنوز است ج  جراد آنچه که سش  زل نای اسامی مذکوره  رال هم از بحاشد  

م این لوح امنع اقدس که در هر حرفی بحری  ه  لحایش ارسال فرمودیم و  رااز بئی  هاب  اسد علیهب  ناتوسط جه  یک لوح ب  نمودیم و

 یند مائت نران بدیعه منیعه قحاال ه ب ءاللهشاان مستور ارسال شد 

 لعمری 

 ***   94  ص***  

ه یجذب الأفئدة و القلوب پنج  لعمری ا     بدیع الله ارسال شد مخصوص  ه  هم بئره  دانّ
ّ
  ه  ء دو لوح هم بمااخط

ّ
تنزیل فرستادیم هر  خط

 .دننند بدهدالایق  راکه 

 ن یاو الب الحکمةنه أش تعالی الله و ه

م طور وی  دا شود و صفیر طیور از نهده می شار معالم منقلب و متغیّ     
ّ
نزد عباد فرقی نه و    حفیف سدره منتهی در فردوس اعلی  مکل

آذان مطهره حدیده و  ضوضا نزد اکثری فرقی مشهود نه ولکن عنقریب ابصار مقدسه    نعاق و با  یاجنّت عل  تماماح  تداتغرّ زی در  یاامت

قلم    آثارید و قوّه باصره بخشد و  مان  قاقوّه سامعه عطا کند و ال  لهنطق نمودیم حقّ جلّ جلا  یاکلمه علبه این  عیه ظاهر شود از قبل  وا

زل اینکه درباره ناب  واضر و جحاب در ساحت اقدس  ناج  مه آنناون  ولون و یعملقی  ماست لاتبتأس با  م انقلابیال احا  یدمابن  رااعلی  

 ل مضلّ ذکر نمودی حقّ  وااق

 ***  95  ص  ***
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نی  ماو خریف ظلی  اله  نیراین ربیع نو بامکجا و عرصه منیره فردوس اعلی کجا    طینرافته است خیان  ران  یا لاریب فیه لعمر الله عرف ب     

لازال خلف حجاب مستور از   رده و نخی  اله  در سبیل  یک لطمه   هامو ا  رمصد  .حفظ نفوس خود مشغول ه  م بیالی و ایااست در ل  هافرق 

نی  ه  فته کلمه نقطه أولی چه شده و کجا رفته که بگکه    ری راق
ّ
 خود نوشته ان

ّ
ذیالحقّ    ئمقاال  نااخط

ّ
ه  بر  گانتم بظهوره توعدون ا  ال

دسه  حیه مقنا اند و  ده دا   قاست که ترتیب جابل ا  ن نفوسآ ید بعینه از  مانچه معنی می   وید وگست در این آیه چه می ا  ئل قائم  قا  غیبت

ه  ب  اسماء را بگذار    ما نتکلم  انصاف  ه  مضل از حق بترس ب  یاو  گ حق منع نمود به  ر برام قبل از اقهااو   را   اند و خلق کثیر تشکیل کرده 

  که لاتحص یواف  ر خود مشرق و لائح سدره منتهی باوات انقارااشه ج خود ظاهر و آفتاب بواامه بحر اعظم ب وزامر  .ظر باشناحقیقت 

 یاطلبی لو یکنی و از لقب چه م چه می  راود اسم  مشه
ا
  خذ کفّا

ّ
 ب و یبعث  رامن الت

 منه

 ***   96  ص  ***

ه هو المقتدر القدیر کاش از او می مامنه کلّ الأس    
ّ
صل حزب قبل چه بود و چه شد  حاپرسیدی این هزار دویست سنه او ازید  ء لیقدر ان

  مهاء الأو ماس  تنک قد طویدو باذن    بطرف غیرک اسمع باذنک لا  لا  کمشغول مباش انظر بطرف  مهااو تجدید  ه  از حق بترس مجدّد ب  لحا

ذیطوی بساط    مار کداقتبید الا
ّ
ه  سوی الله ب مان  أش تیره شدن  یان عالم بدانا  آن جاهلل  واحیدرعلی از اق  یابالیوم الموعود    وان کفر ال

فت شود  یاعیه  وااذن    اگراند  ک نکرده رااد  رااند و معنی توحید  ننموده   ممااستش  رااست حزب قبل عرف توحید    لهتصدیق حقّ جلّ جلا

ت ظهور  می   قاال
ّ
لعن    راند هر حزبی حزب دیگر  گشتهده  شاحزب قبل مختلف م  .ست در عالما  کنوز معارفشود آنچه که سبب و عل

نظیری    یامثلی و    یاهی  ه شبداه فواسماروح    یای خاتم انبرااز ب  کردند اگر نفس یمی جع  ران  قافر حروفات  ه  ب  رااوصاف  ند جمیع  نمودمی

 اثبات 

   *** 97  ص  ***

به و  و تنزیه کینونته یثبت توحید ذاته تعالی و تقدمحروم است بتوحیده و تقدیس ذاته  ید او از توحید حقیقی  مان   
ّ
یس نفسه عن الش

ستی  و ت محبّت و مودّت و دماقاو در باقی م  لهتصدیق حق جلّ جلاه  ست با  ن منوطاماند و اصل ایکلمه او خلق شده ه  ه بائمّ   .المثل

ر ن
ّ
تفک این فقره  آفتاب توحید    مااست در  ب  راتا  ایماهده نشان میااز افق  تعالی  امئی  بذاته  اول  اگرن منحصر است  از    یا و    یاانسان 

اکر اعرف و کن من  .ن لدی الله مذکور و محسوبیافل شود او از اهل عصغاحروفات 
ّ
ت یاکه ذکر جزئ هلفل جاغاآن ه ین کاش بالش

ر دامید چه مقناب  باه  ب  رائم خود  ماطه از خوف ارباب عنچه نق ناچ  شودست که ذکر می ا  مات مخصوص شرااین امو   گفتینمود می 

ایماعرفان عل   معد  تنزّل نمود محض رفق و لیؤتینّ مافر ظهور می   کر ایندر ذن و  رای  یلملوهیّة  الأ  ید  ییمنعنّ ء و  شان  ن  ء آشاه عمّن 

 ن فارس ی  یادر ب .هاو این حرف  هااین ذکر ه چه ب رای عالم هابالغنا

 ید مافر می

 ***  98  ص  ***

ید و  مافر ئم میقاکه حضرت    این سؤال نموده بود از آن کلمهشاکه کس ی از ای  سرّ قول مرحوم شیخ و در وقتی  ین استید امافر می    

بعد از نهی    .کندن می شاشوند و حضرت صادق ذکر کاف در حقّ ایظهورند متحمّل نمی   ی آنیا سیصد و سیزده نفر که در آن روز اتق

ری دامی  ر تو بردالمؤمنین بر رات امیی لا و وید که دست از گر حضرت ظاهر شود و ب گنی متحمّل شوی فرموده بودند که اواتر که نمییابس

 و ظاهر  شاحاع نموده بود که  نافی الفور ابا و امت
ّ

چون   و اوند  واشن  اوه  از لسان حضرت ب  راقیقت که کلمه  ست نزد اهل حا  و کلا

یتی ناو عئی  هاب  علی علیک  قبلحیدر    یا  .انتهی  .کندامر نمی  دءبمه  ست که نظر با  شد و این از آنجائیمتحمّل نشد کافر شد ولی ملتفت ن

کلّ عباد له و کلّ   تقبل اس حروف  حاروام قاظهور م  اجساد حروف حیّ در این یدمافر ن می یادء امر نمود و همچنین در ببمه باید نظر ب

ت دفاتر  ملبامره یع
ّ
 ون امثال آن نفوس خبیثه سبب و عل

 ***   99  ص  ***

ملاحظه ل  حایند  مان  توجّه  غامجرّد اصه  ط نیست باید بیاید آن روز روز احتمافر می می قانویسند در منچه نوشته و می نامند چهااو    

م قبل مبتلا  هااو ه  ب  راطلب کرد نفوس بعد    لهباید نوحه نمود و از حق جلّ جلا  .مقاآن نفوس در چه م  کراادم و  قاکن او در چه م
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ذیالی الله    تبصل  حاچه ثمری    تو ه  ی از سجده عالم بت ماقام   جاهل تو که در اینیا  و  گید ب مانفر 
ّ
ه هو ارحم    . خلقک و رزقک  ال

ّ
ین الرّاحمان

م نه  ب  ینفس   اگرید  مافر ین و همچنین می بفر ذنوب التائغاو  
ّ
این کلمه  ه  ود بظهور ظاهر نب  ر اینگرض او نشوند و اتع ید ممایک آیه تکل

حیدر قبل علی    یا ض کردند و انکار نمودند  راننموده اع  غااص   رات که سمع عالم شبه آن  یاکرور کرور آه  ل بحای  فرمودند بار نطق نمی 

م الغیوب ذکر    .اه نهگ آ  مهمابت  احدی جز نفس او بر کیفیّت ظهور اواست  محیط    بل ط نبوده و نیست  حاظهور م  لکما
ّ

ه هو الحقّ علا
ّ
ان

 خاتم ارسال شد  ه نمودید یک لوح امنع اقدس مزیّن ب رادر یحب علیناج

 ء شاان

 ***    100  ص  ***

 ئقا  ه راست یا  آگاه   لهئمند و حق جلّ جلاقات  آن فائز شوند فی الحقیقه بر خدمه   باللهءشاان    
ا
 طناو  علی خدمته    ما

ا
ل الله  ئنس  ئه نابث  قا

ر من فی الا ل ن  یاان یمدّه بجنود الب
ّ
 توجّ الیوم م  نااصبح  .ةکلمة الله المطاع  من مکان  یسخ

ا
علی عرش    نااستوی  و  ناوارد  امّ ن فلاستالی الب  ها

 لو سمّی باشرف لمن  نان انزلیاالب
ا
ت ب هافیه من ربّی العباد باو  نایة الله و عطائه و ذکر ناته بعماشهد کلّ حرف من کل حا

ّ
م حزب  دااق هام زل

ه اخ رالله لعمالحقّ بسلطان مبین  اتیالقبل اذ 
ّ
ذیر الأحزاب سان

ّ
  له قالا  ما والقانه و هابحجّته و بر  وا و میثاقه و کفر داللهعه وان نقضال

 ی بحیدر اسمّ من   فی ذکرت ما امّ لون و او الأ 
ّ
اکر شطر منظری الأکبر لیعرف و یکون من  منه ناذکر  ان

ّ
بمحمد قبل  ی سمّ   من ین و نذکرالش

 بن اسمعیل و  
ّ
 یبفضل الله و رحمته ل  ره ش

ا
 راامره و   فی  کون ثابتا

ا
 فی حبّه و مستقی   سخا

ا
و القوم اکثرهم   بالحقّ علی خدمته انّ ربّک ینطق    ما

   از حقون هلایفق 

 ***   101ص  ***  

 من    راظنون کل    سلاسل  .رددامتزلزل    رامعنی اولی عباد  و قصص بی   ماید اسمامستقیم فر   رابطلب نفوس      
ّ

ءالله ولکن از شا بسته الا

ید و از  ماهیچ امری منع نن  ران شااند ایاند و قصد افق اعلی نموده ذشته گلقوم ا دعن ماو  ماسا ست که از ا  عبادی له ی حق جلّ جلاراب

اینکه   .ء بسلطانه و هو المقتدر القدیرشامن ی یؤیّدربّک  نه انّ دو  امّ ظرند منقطعین عناافق ظهور ه و باند چون برق گذشته سوی اللهما

 هذا الحین بذکر    نذکره فی  من قبل و من بعد و   ه ناذکر   انّ نمودند ا  راغلامعلی    قاآب  ناذکر ج
ّ
المقتدر العزیز  به العباد انّ ربّک هو    ریتذک

د بر خضوع و خشوع  داهی  واتش گماشت کلداساحت اقدس ارسال  ه  د باسم الله مهدی نوشته بو ه  که ب  نشا مه ایناچندی قبل    وهّابال

 و   امه ان یشکر الله و یحمده بل.  وو اقبال ا
ّ
قلمی الأعلی     انّ راللهکبّر من قبلی علی وجهه لعم  .مه علی خدمة امره المبرم المتینقاکره و ابذ  قهف

   المدن ئه فی یایحبّ ان یذکر اول

 ر یاو الد

 ***   102ص  ***  

ه هو العزیز المیالبا  و  هم علی نصرة امره بالحکمةیؤیّدر و  یاالدّ  و     ر  انّ ن انّ
ّ
ذیثمّ    ابنهن و نذک

ّ
 قد فاز راللهئهم فی کتابه لعم مان ذکر اسال

ء و بنور لاحت منه یاهب و الألطاف بسلطان غلب الأشوااتی مطلع الم  ء وماالسّ باب    فتحقد    قیّومت الله المهیمن الیاحد منهم بآوا  کلّ 

 طناء المظلوم اذ کان  داثمّ اذکر اذ کنت لدی الوجه و سمعت ن  ایّاکغلام افرح بذکری    یافاق  الآ 
ا
م وجوه العباد لاتنس فضل الله  ماا  قا

 عقاذ کنت  علیک ا
ا
ذیالله عباده المقرّبین    اوص ی  مام وجهه و یوصیک بماا  دا

ّ
ء  هاالب  مناخوّفتهم الجنود عن التّقرّب الی الله مولی الأ  مان  ال

ذینک و علی  بعلی ا  و  علیک  انّ من لد
ّ
ر منیا منزل الآ راللهبذک  هامن  واو شرب  ةمة باسم مولی البریّ قاستکأس الا   وان اخذال

ّ
ی  سمّ   ت و نذک

ذی هدیبم
ّ
 ان مذکو ک  ال

ا
غین قد ذکر  فی کتابک لیوقن  را

ّ
ه لایضیع اجر المبل  بانّ

 ***    103ص  ***  

 من قلمی     
ّ
 الأعلی بذکر یکون مخل

ا
لله    نطق به لسان العظمة الملک  مابفاز بآثار قلمی و نطق   عبدباب طوبی لر الله رّب الأ   فی کنز عصمة  دا

ذی  ب و نذکر آلک المبدء و المما
ّ
ره برحمتی  ضر لدی الوجه و  حانسبه الله الی عبده ال   ال

ّ
تی نبش

ّ
عبّاس    یا  .تواالسّمسبقت الأرضین و    ال

قک و ایّدک و هدیک الی س  النّاسلک  ما  اشکر
ّ
ه وف هودالغیب و    الهلک الوجود و  ما  یاط قل لک الحمد  راء الصّ واانّ

ّ
 جعلتنی م  ماب  الش

ا
  قبلا

 الی افق ظهورک و موق
ا
 تمسّک بکتابک و م  نا

ا
ره یبقی به ذک   مابحر فضلک ایّده علی  ج  واالفقیر عن امصد  قابحبل رحمتک ای ربّ لاتمنع ال  ا

ا  علی البلاد و    ته المهیمنةیا آطوبی لمن وجد عرف الله من    تنابیّ ال  نات و اظهر یاالآ   نام سلطنتک کذلک انزلوابد ر فی هذا الم انّ
ّ
ئی  یام اولقانذک
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ذی
ّ
  ئهم ودان  هالأرض فازت بقدومهم و شرّفت بحضورهم و لمدینة ارتفع فی ئی طوبی  واس  ما  وائی و نبذواه  فی  وا الی افقی و طار   وان اقبلال

 لأشجار 

 فازت 

 ***    104  ص  ***

م  اله شتند یشهد قلمی بانقطاعهم و لسانی باقبگثمره وجود فائز  ه  ب  هااف ندّ م وجوههم فی الحقیقه  ماحضرت ا  ارثملأظهم و  حابل  تفاز    

بر انفاق فی    مشغولند و  ناذکر و ثه  الی حین ب  میاال  و هستند که از ا  س یو فن از نشاای  قیّومالمهیمن ال   راللهمتهم علی امقاو قلبی باست

تعالی   اقا  لماامروز روز اع  مؤیّدسبیله  نه  ایمال و اعواست  بر  ا   هدیشا ست صادق و  ا  هی وان گشا ل  انقطاع    محبتست امین  و و 

 لهم  ه  اند و بخلق شده ی  اله  لبهغا  ده راااز    .خدمت
ا
 و  او منسوب هنیئا

ا
ب  ناج  نوشته بودید لله الحمد آن  را  ترایاز   فقره لهم و اینکه    مریئا

 ماند اجر اعمؤیّدالله فی الکتاب    هانزل  ماب
ا
ه هو ال لک عن  لک ربّک جعله الله کنزا

ّ
  سبین ت حیدر قبل علی مخصوص من  یا فظ الأمین  حاده ان

 قال ارسال شد انّ له مزل و از قب ناح بدیعه منیعه  واال  ماو غیره  ضلعیتی از ابن و  ناو عئی  هاب  در علیهیب علیحناج
ا
ره  عند ربّ   ما

ّ
ک بش

 یتی نابع

 ***    105  ص  ***

تیو رحمتی     
ّ
اذن از افق    ر ء این مطلب نیّ غاءالله نوشته بودید بعد از اصهاحیدر علیه بب علی ناذن جاود و اینکه درباره  سبقت الوج  ال

این  رااشی  اله  ده راا  ماس فرمود ولکن  اه  ب  ستا  معلقق  نگحکمت  اقتضا  لا   ومحبوب    توجّهید  مار حکمت  اجر  و  ف لازم 
ّ
توق  

ّ
 قالا

ست عظیم و خدمتی است بزرگ  ا  ن در آن محلّ امری شات ایخدمصورت    زل در اینناعلی  یت قلم اناء عمااز س  مکرّر خصوص او  م

آن ه  در نظم عالم ب لهکه لسان حق جلّ جلا ایکلمه اول نوشته بودی  یاد اولحام آنچه از اتّفاق و اتّ قاهذا الم یشهد بذلک امّ الکتاب فی

ند  اشتهفائز گ  صیصتخز  راطه  اند و ب م نموده یاق  بر خدمتی  اله  امره  که ب  دیعدو مد و اتّفاق بوده از حق بطلب  حانطق فرمود کلمه اتّ 

 متّح
ا
 متف  دا

ا
ضیه مرضیّه را  عظیم است اگر نفوس موقنه  داللهن خاضعین عنأش  راللهردند لعمکلمه و اعلای آن مشغول گ  رشاانته  ب  قا

 دیگر در خضوع  یکه ب نسبتمطمئنّه 

 و خشوع

 ***   106  ص  ***

ت عزّت و رفعت و علوّ داللهیرند عنو خشوع سبقت گ    
ّ
یرتفع    الیه ویقرّبهم    هادی امره بیائه و ایااول  یأمرست انّه  ا  مقام   سموّ ن و  أش   عل

آثار  ه  ید و بماذکر ن   رااند کل  ضر بوده حاکه در مجمع مذکور    نموده نفوس ی  ده را ادر این حین قلم اعلی    .قدیر  ءتهم انّه علی کلّ ش ی ماقام

ئی علی  یااول  یؤیّدیتی و رحمتی و فضلی نسئل الله ان  ناع  ئی وهال علیک بمااسمی ج  یا  .الکریم  فیّاضانّه هو ال   یدمافر فضل فائز    قلم

و    ءداالنّ الله ربّ العالمین قد فزت بالحضور و سمعت  ء هاقبل ط علیک ب   ع  یاط الله المستقیم  راالأعظم و ص  النّبأهذا    نک فییاء بغااص

ه ارتفع من  مرّ   ءداالنّ اسمع    گبزر   یا  .الفضّالئه و هو العزیز  یااول  مؤیّدالأفق انّ ربّک    یتأر 
المشتعلة من سدرة المنتهی   النّارة بعد مرّه انّ

 مقصود العالم و لک    یال لک الحمد  قائه و  غافاز باص  ن طوبی لم
ّ
مس  داللهعب  یامحبوب العباد    یاء  ناالث

ّ
ت الیک من شطر  توجّه انّ الش

  السّجن

 ***   107  ص  ***

 نعی  قول نو      
ا
هذا    ک من قبل و فیناذکر   انّ غلام قبل حسین ا  یاب  آالم  یوملک  ماء ربّک  داالأعلی و سمعت ن  اقبلت الی مطاف الملأ  املک ب  ما

و فاطر   ءماکوت الأس لک مل ما  یاء  هاء قل لک الباء العطما ل لک من سنزّ   ما  ءغاباصمکان اذا فزت  ات الوحی فی الا حفاحت به نف  ماالحین ب

ک انت المقتدر العزیز المی مالی  ک بان تقدّرء اسئلماالسّ    بّنی یة الله و رحمته قد ذکرک من احناعلیک عصبّاغ  حسن یان انّ قرّبنی الیک انّ

م قافی اعلی الم  فردوس الأعلی یشهد بذلک امّ الکتابلک بذکر انجذبت به اهل انائی ذکر یاوجهی عند اوللعلی خدمة امری و خضع    مقاو  

ر فی
ّ
 سئل الله ان یجعله کبیبکوچک و نی  سمّ   م منقاهذا الم  و نذک

ا
   فی خدمة  را

ا
ه هو المقتدر علی ئه بین خلقه  نافی ذکره و ث  امره و عزیزا انّ

 هو العزیز ال الهء لا شای ما
ّ

 ل  ن لأه یاالله سلسبیل الب هات جعلیاعلی قبل نقی قد فزت بذکری من قبل و من بعد بآ یا وهّابالا

 الامکان
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 ***    108  ص  ***

ذین اشکر ربّک بهذا الفضل الاعظم  یا ن للأدقای مکان و نور الا الا    
ّ
  ما ک بناذکر   ی ء کلمتعلاد لا ر البلا دافاق قد ذکرک من  الآ   رتناابه    ال

 قاوجه القدم من اعلی الم  وجّه الیکتبعلی قبل حیدر مرّة اخری لذا  ی  سمّ   لاذکار و ذکرک منالاتعادله  
ّ
حبّ من اقبل الی افقی و  ن  ام ان

ذیبمؤمن  ی  سمّ   ئی بین العباد و نذکر مننانطق بث
ّ
ر کل اسم  ه و من قبلک ذکره الأمین انّ ربّ ذکرت  ال

ّ
ر  حضک کتب علی نفسه ان یذک

ه لهو الماا
ّ
ر الغفور الرّحیم و نذکر ضلع  فیّاض م وجهه ان

ّ
ئه و عباده من قبل بتقوی الله  مااوص ی الله لِا   ماب  هایتی و نوصینابع  ها ه و نبش

ه هو العز یاینبغی لأ   ما ئه  مائه و ایار لأولالارباب نسئل الله ان یقدّ ربّ  
ّ
  النّارانّ المظلوم فی بحر    راللهحیدر قبل علی لعم  یایز الغفّار  مه ان

ذیر  یایذکر الاخ
ّ
 لک الا ماء  ارحیق الوحی من ید عط  وان شربال

ّ
ون فی  ینوح  خلقه   ة غامن ط   هعلی نفس  ورد  مائه علی  یا لع اولیجاد لو یط

 ق راشو الا  یّ العش 

 ***    109  ص  ***

     
ّ
 تحزن به اول  انستر   اان

ّ
ذیبیوسف  ی  سمّ   ئی فی الأقطار و نذکر منیااکثر الأمور لئلا

ّ
 ة ه مرّة بعد مرّ ناذکر و   فاز به اکثر الخلق  لا   مافاز ب  ال

م نسئل الله ان  انّ ربّک هو العزیز  
ّ

ه یقرّبکم الی اعلی  کم  ناامر   ما  واخذ  ئییااول  یاء بین العباد قل  هالأهل الب  ینبغی  امه علی  یؤیّدالعلا
ّ
به ان

ایّوب علیک    یا الأبطال    جیر مااقعدته ز   مائم  قاء و ل ء الجهلااضخوّفته ضو   مابه الأبصار طوبی لقویّ    تقرّ   ما و یقدّر لکم بفضله    مقاالم

دث واء لاتمنعه حشای  مان انّ ربّک هو المقتدر علی  یاء امطار الکلمة و الب اء العطماعلیک من س  ناحضر لدی المظلوم اسمک انزل  قد  ئیهاب

ذیلا نعاق    العالم و
ّ
 ن لتقو یاک من کوثر البسک و یقدّ یؤیّدل نسئل الله ان  آبالمبدء و الم   وان کفر ال

ّ
جال و  ر الأمر بین الرّ هاک علی اظم بکل

ذینذکر اخاک 
ّ
  ال

ّ
ره برحمتی م منع عنه کلّ عالم مرتاب و نذکر اخاک الآ یاء فی اقافاز بالل

ّ
تیخر و نبش

ّ
 ت نسئل الله  هاطت الجحاا ال

 ان

 ***   110  ص  ***

قکم و یقدّر    
ّ
 هو منز   الهء لا  شا ی  مالی  خیر الآخرة و الأولی انّه هو المقتدر ع  م لک  ان یوف

ّ
من   یمالرّح  کلکریم یذکر داعب  یا  .تیال الآ الا

اکر من  تکون    لتشکر و  السّجنشطر  
ّ
فلین قد  غامکان طوبی لمن فاز و ویل للن فی الا یار البهاجرت به ان  ماک من قبل بناین قد ذکر الش

ذیانّ ربّک هو الغفور الکریم انّ  یفزت بذکری و آثار قلم 
ّ
 ئقاکان  ال

ا
 ربّ ه المشرکون لأنفسهم اتّخذلدی الوجه  ما

ا
الله الا انّهم من   دون ن  م ا

المشرک العنید احضر بین یدی الوجه لتسمع    هاایّ   یاة قل ویل لک النّقطت  یال انّه ینطق بآقامن    النّاسرین فی کتابی المبین و من  سخالا 

تی  تییاآة الأولی لیطوف حولی و یحرّر  النّقطه عیون المقرّبین لو کان  أتر لا    ماسمعته اذن احد فی العالم و تری  لا   ما
ّ
مشیّة ء  مانزلت من س  ال

 ن راء الای مافی عل واکلکم بتقوی الله العزیز الحمید انظر یانقطاع و هباکلیل الا  رئوسکم االله زیّنو  وااتّققوم  یا ربّ العالمین قل الله

 ***    111  ص  ***

ه  اتکبوه فی یوم الجز ار   مائه و  هاو فق     اضطربت به    ما  والقاته و  ن الله و حجّ هابر   وا العظیم قد انکر   النّبأالکلّ علی عرفان هذا    یؤیّدء انّ

 ه ابناافئدة المقرّبین و نذکر من جعل
ا
ع  تف یر   ماه بناه من قبل و وصیّ ناذکر   انّ العزیز البدیع ا  ی حبّ فی    الرّوحلمن استشهد فی سبیلی و انفق    نا

  یاالله مقصود العارفین    یةناعرف ع  هامن  تضوّعکبّر علی وجهه و نوصیه باخلاق تانّا ن  .ح العلیمالنّاص  نا مکان و انسان فی الا م الاقابه م

 تحرّک ن میاکل الأحفی    کراالی    ماقلمی  
ا
 طنا  ا

ا
 ذاک  قا

ا
 راامرّة    را

ا
 لحکا  ک متبلبلا

ّ
کم من لیل سمعت    .فی حزن مبین  کرااب و اخری  راوت علی الت

تعلم   ءل ای ربّ عندک علم کلّ ش یقاانّه صاح و    .المقتدر القدیر  ناعلیک و ا  ورد  ما  ذکر لیاو ضجیجک    و صریخک تک  رار زفحافی الأس

ک انت العلیم الخبیر و  ذیمن  الیکو جلالک اشکو  تکعزّ و تعرف تسمع و تری و انّ
ّ
تک و یابآ وافضلک و کفر  وانعمتک و انکر  والن بدّ ال

   واعن وجهک و نبذ وااعرض

 انزلته  ما

   ***  112  ص  ***

ذینک و نسبوه الی  یاب  ء ماانزلته من س  ما    
ّ
م فی ساحة    ال

ّ
لم  عزّ لایقدر ان یتکل

ّ
ذیک فآه آه من هذا الظ

ّ
  یا اسئلک    کایّامی  ف  علیّ   ورد  ال

 دّ مم بان تجعل بینی و بین عبادک سمولی العالم و مقصود الأ 
ا
 حا ا

ا
 تسمع  ئلا

ّ
  الملأ ء فی یاحت به افئدة الأولنا ما یاذناغلظ من الجبال لئلا

رک اسئلک بنفسک و داو اقت لمک و صبرک و اصطبارک بعد علمکمقصودی و محبوبی قد حیّرنی ع یاک  نحاالأعلی و عباد مکرمون سب
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ک انت القتدر القدیر و بالا   مابان تؤیّدنی علی    ر علمکرااس
ّ
ذی  راللهبنصی  سمّ   جابة جدیر و نذکر منتحبّ و ترض ی ان

ّ
 کان مذکو   ال

ا
فی    را

ره بآکتابک و 
ّ
 نسئله تعالی ان یجعله مستقی  قیّومالمهیمن ال ت اللهیانبش

ا
 راعلی امره و  ما

ا
مة تتزعزع به ارکان المشرکین  قافی حبّه باست سخا

اکر رح بذکری و یکون من ف محمّد لی لیبعی سمّ  ذکر مناقلم  یا
ّ
 لک لو  ناعلی قبل محمّد قد ذکرک من قبل احد احبّائی و انزل یاین الش

ا
 حا

   ورقتیر امتی و کو نذ مدینحاال به عینک و تکون من  لتقرّ 

   ***  113  ص  ***

 عمّه ا   
ّ
 و    ها ناذکر   ان

ّ
 .و خدمت امر مشغولند  ناذکر و ثه امر الی حین ب  از اول فی الحقیقة    .ئهایة الله و فضله و جوده و عطنابع  هانار بش

تیذکر امتی فی الکاف  نو  
ّ
 دلعقلاء و الأ ا  وء  اء و العرفمام منع عنه العلیاء فی اقافازت بالل  ال

ّ
 و الجهلا  ءلا

ّ
فاز به اهل الفردوس    امفازت ب  هاء ان

 و نع  هابی لو ط
ا
ق  هال  یما

ّ
ه هو القویّ القدیر و    ماعلی    هانسئل الله تعالی ان یوف

ّ
 نبنت عمّه    یرقتو   نذکریحبّ و یرض ی ان

ّ
فازت   هاشهد ان

ظ مکرمت  حا تش مسرور ل یاآه  از اوّل امر الی حین لدی المظلوم مذکورند و ب  .بالقبول   هاملو فاز ع  السّجنبالحضور قبل ان یحضر فی  

ق  هایؤیّدن  ن بوده و هست نسئل الله ا شاای  توجّهم
ّ
ه ولیّ واکل الأح  فی   هابیقرّ   ماعلی    ها و یوف

ّ
 ا هدهد   یانتین  قاو ال  نتاتقاال  ل ان

ّ
ک  ناذکر   ان

وح الم
ّ
ذیانت  بینمن قبل و فی هذا الل

ّ
تیء اختی قافزت بل ال

ّ
  ال

ّ
المالبغضاء فی افئدة   رنااشتعلت  ماء باکانت مظلومة فی ارض الط

ّ
ت و االظ

الم
ّ
 نمودید  راذکر امة الله فاطمه و بنتش   .ینالظ

 لله

 ***    114  ص  ***

ورقتی و   یاکلمه مبارکه ه هده نمودند بشامرا  انیربّ ن یا بحر ب جوامیدند و ام شاآ قاتند از کأس لو هس ه بود فائزذکر حقّ ه لله الحمد ب   

روفه عمة علی امره العظیم آنچه درباره رئیس نوشتید مقصود آنکه با نفوس مقاستعلی الا   ماهنسئل الله ان یمدّ   شتندفائز گ  امتی  یا

شود انّه هو  فته می ظاهر گه  حفظ نمود این ب  ب بغضاحااص  از اهل حسد و  باید  راصب  ناحکمت رفتار شود که چه ارباب مه  ب  دولت

از کند  و ادراکه مدّعی عرفان   ض یعنچه الی حین بناچ  رندداشته و  داانس  م  هااو ه  ر بیان بسراعلی اهل ایحیدر قبل    یا  .فظ العلیمحاال 

ه ید بشاتربیت نمود که    راکر عباد  ذ  ون  یاصدهزار به  ه بداه فواسمار نیّر یقین محرومند نقطه أولی روح  وااند و از انخارج نشده   مهااو 

ئید الی  مانن  رد رایک آیه ظاهر شود او ه ب ینفس  اگرم خبر فرمود قوله تعالی ماتصریح ته ن بیااهل ب خبائثنند و از مامثل قبل محروم ن

 ت من غیر یاکرور کرور آه ل بحاآخر قوله تعالی 

 ***   115  ص  ***

وب و ممنوع فی جفظ و سلطانش مححاید و از خالق و  مانذکر اسم می   رند نفس موهومدایند و قبولش نمانش میار ستر و حجاب انک    

 ک رااد   رامین سبب احتجاب حزب قبل  هده نبوده و نیست الی حین متوهّ شا بل مقاو    غاو ابصار مشهوده لایق اص   ه موجود  ن آذاالحقیقه  

ذیء  ماالأساند و نذکر  فتهیان  رااند و عرف یوم الله  ننموده 
ّ
ئه قد  اءالله و رحمته و فضله و عطها نعیم علیک ب  یان ذکرتهم فی کتابک  ال

ه ایّدکناعلی خدمتی ذکر   مقاو    نیاحبّ ذکرک من   وح العظیم اشکر ربّک انّ
ّ
 هاالأرض و جبابرت  عنةرا قبال اذ اعرض عنه فعلی الا  ک بهذا الل

ذیت  ناعک شئو او تمن  الدّنیادث  واان تحزنک ح  ایّاکالکریم    الفضّالانّ ربّک هو  
ّ
د  وان کفر ال

ّ
  ها م فییان فی اامیقد فزت بالا   ینبیوم ال

قک علی الا یؤیّدالمشرکین نسئل الله ان    صئراارتعدت ف
ّ
کرمة علی هذا  قاستک و یوف

ّ
میرزا   سمقابابی ال  یسمّ   الحکیم و نذکر من  الذ

کرلیجعله 
ّ
 مستقی الذ

ا
 مت  قااست .العظیم النّبأعلی هذا  ما

 در این 

 ***    116  ص  ***

م  قالوری یشهد بذلک هذا الکتاب فی هذا الما  دعنما  انقطاع نفس از قصص اولی و  ه  ر بو ظاهر نشود مگ  ندهد این امر دست    در     

ن مجدد  یان نبوده و نیستند معرضین بیامقصود عالم  ی محبتوان در هرا بل طیقا  شتهآلوده گ  م هاطین او ه  حقیقی عباد ب  اجنحه  .الرّفیع

ن اعلی و احسن  شاعمل یند و بالأخره مشکل  مال نداص ی و نقیبی و شیخی نزاع و جو رند در فقره دا ده راامثل حزب شیعه یک هزار سالی 

ر فیمقبل    یاآن مشغولند  ه  حزب ب  ل آنحانچه  نایند چمانلعن می   رابر حق  نام  رقع شود مجدّد بوااز حزب قبل  
ّ
ه من قبل ناانزل  ما  تفک

ذیم  قاو من بعد لتعرف م
ّ
هور هذا    فیت الله  یابآ  وان کفر ال

ّ
تیالعظیم    الظ

ّ
ا  اکباد المشرکین  ذابت    هاب  ال  خ ا  بفضل اللهی  سمّ   نذکر منانّ
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من قبل و من بعد ولکنّ    اللهبه رسل    اتی   ما اتی المظلوم براللهیتی لعمناو عئی  هاب  فضل علیک  یاسخین  را ت الوحی و یکون من الحا لیجد نف

 مهم عن التّقرب الی الله ربّ العالمین  هاالقوم اکثرهم من المعرضین قد منعتهم او 

 ***    117  ص  ***

الأ      انکر هایعکفون علی الأو   لایشعرون و  م وناصیعبدون  تیالحجّة    وام و لایفقهون قد 
ّ
رسل الله ربّ العرش  بن  امیعون الا یدّ   هاب  ال

 بهذا الأمر المبین و لایصعدعمل احد    قبلالعظیم قل تالله لا ی
ّ

ء نفس یشهد بذلک من عنده لوح مکنون طوبی  داء القبول نماالی س  الا

 جراعند القوم    مالعبد نبذ  
ا
 خ ا    یحیی   یا المقتدر العلیم الحکیم  داللهعن  ام  یا

ُ
 ذ الکتاب بقوّة من لدخ

ّ
بحیث لاتمنعک کتب العالم عن    ان

ه لا  ء داالنّ الکتاب المبین اسمع هذا 
ّ
 هو الفرد الخبیر طوبی لعبد انصف فی هذا الأمر الأعظم و ویل لل الهمن الأفق الأعلی ان

ّ
فلین قل  غاالا

هودلک الغیب و  ماو  الوجود    اله  یاالحمد  لک  
ّ
هذا   فی  مةقاست ی علی الا ن ؤیّدمن الموقنین اسئلک انّ ت  نیتقبال و جعلایّدتنی علی الا  ماب  الش

ه لا    ءداالنّ اسمع  خ ا    حسن  یاالأمر البدیع  
ّ
 هو  الهمن الأفق الأعلی ان

ّ
م الغیوب قد ذکرک من ح  الا

ّ
 ماا  ضر الحقّ علا

ّ
ف وام وجهی و فاز بالط

 لدی باب مقافی عید الأضحی و 

 فتح 

   ***  118  ص  ***

ذیء  ماالسّ فتح علی من فی الأرض و     
ّ
هذا الحین لتشکر ربّک    ک من قبل و فینا العزیز الودود ذکر راللهقبل اکبر فی منظ  بعلیی  سمّ   ال

حمد کن   دایهو  یا .ء بقوله کن فیکون شای  ماته و یقرّبک الیه انّه هو المقتدر علی یاک بجوده و یمدّک بآیؤیّدنسئل الله ان  قیّومهیمن ال الم

ط رااز صشیخ محمّد حسن  یعنی  ن  ای ایر ماو مثل قطب عل  مشهاالود بر عرفان مشرق وحی و مطلع  مفر   تأییدتو را    ران  یامقصود عالم

ب و  مبارکه  حاشت سبجع گرام خود  قام ه  لغزید  کلمه  یوم  اسفلکا   نجعل ن الله در هر  و    .ضحواو    داعلیکم مشهو   معلیکم اسفلکم 

ملحد   .استی اله  مت بر حبّ قانده و آن استمال یک امر باقی  حا  شتیمزیّن گ  لهعرفان حق جلّ جلاه  دی و باقبال فائز شه  الحمدلله ب

عظمته ت الله و سلطانه و  یاآ  واء انّهم انکر ئه من شرّ هؤلایافظک و اولیح ان    الله  مشهود نسئلر خائن موجود سارق  ماشعق بینار  یابس

 رین فی کتاب الله ربّ سمن الأخ واره و کانداو اقت

  ***119 ***   

 من    ماانّه فاز ب  اللهءهابعبد الحسین علیه بی  سمّ   العالمین و نذکر من   
ّ

له من   ناءالله مقصود العارفین قد انزلشامنع عنه الأحزاب الا

ره بعء صفات ربّه العلیم الحکقایبقی به ذکره بب  ماء حکمتی  ماس
ّ
المتین انّه  نزل فی هذا الحصن    ماارسل الیه    و رحمته ثمّ   اللهیة  نایم بش

ئک بین نائک و صریرک و نطق بذکرک و ثدامن اقبل الیک و سمع ن رقلمی اذک یاقدیر ان  ءء انّه علی کلّ ش یا یفتح علی وجهه باب العط

ذیالعباد 
ّ
قبل خلق   ةنطق به لسان العظم  مام علی خدمة الأمر و اعترف بیال الأ و فی ا مقاطق الخبیر انّه نا ربّهم ال وااجاب ماو  وان سمعال

ا  و الأرضین    تواالسّم انزل  ة ه مرّة بعد مرّ ناذکر انّ العالمین قد حضر کتابه و  نابه عرف ع  تضوّع   ما  له  ناو  ئحة  رامنه    نا جدو یة الله ربّ 

ذیعلیه و علی    انّ ء من لدهاالمتین الب   النّبأهذا    ء فیامة و الوفقاستالا 
ّ
حیدر قبل علی    یامقصود المقرّبین    یاالحمد  لک    والقاو    وان سمعال

 ان   ناارد انّ لک هذا الیوم المنیر اماءالله هاعلیک ب

 نذکر

   ***  120  ص  ***

ه سرع وا مولیفی کتاب الله  دباسی سمّ من ء هانتذکر فی الا ن     کان مذکو  ماسمع و فاز ب لوری نشهد انّ
ا
  هانقذفی کتب الله العزیز الحمید  را

ه ه ئغاصلآذان لا اخلقت    ماة  السّدر ع من  جنحة المعانی الی الله ربّ العرش العظیم و سم بحیث طار با  ت یاجذب الآ  العلیم    ؤیّدو المه انّ

ره ب
ّ
ذیعلیک و علیه و علی    انّ ء من لدهام الرّفیع البقافی هذا الم  لهنزل    ماالحکیم بش

ّ
ء ربّهم المشفق  امة من ید عطقاست رحیق الا   وان شربال

 ال  هاایّ   یاالکریم  
ّ
 تحرّکلم مق  میا الی و  یالاتحص ی در ل  مار و اسماشیض بی رار و عیاسلات بسرارب رحیق حبّی امر سجن عظیم است و ماش

ه هو المقتدر ید  مانش معنوی فائز فر داه  ب  راامم  ن  شاندابلوغ حقیقی برساند و بی ه  ب  رای عالم  هابالغ ناطق از حق بطلب  ناو لسان     انّ

  الهء لا شای ماعلی 
ّ

   .الرّفیع ربّ الکرس یّ هو الا

 ***    121  ص  ***
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 هو ال
ّ
 طق الفرد العلیم ان

لایق    آلوده ذبه آلوده شده و سمع  قصص که  ممنوع چه که ب  غااز اص و آذان    رمد مرموده  بءالله عالم منقلب ابصار  هااشرف علیک ب   یا    

مثابه نفوس ه بادی بآدی دولت ها  .ظنون عاکف رنوسند و بأموهم ه اکثری ب نبوده و نیستست ا از افق اعلی مرتفع  که دانء این غااص

فی   ذرهم .غاآذان لایق اصهده است و نه شاقوم لایق مآن  نه ابصار راللهمشغول نموده لعم مهااو ن ماه به راموهومه قبل عباد بیچاره 

شکست و   لهجلااسم حق جلّ ه ب رام ناکه الیوم سلاسل تقلید و اص ی نفس یرااند طوبی از بجسته تمسّکتحریف ه خوضهم یلعبون ب

ذی  انتاشرف    یاشت طوبی لک  توحید حقیقی فائز گه  ب
ّ
ذیت  هاشب  لا  عن ذکر الله و  النّار ق  رامنعتک او   ما  ال

ّ
 . بیوم الدّین  وان کفر ال

 زل  نای اله آنچه در کتبه لله الحمد فائز شدی ب .ذکر نمود را ما مه شناضر حاغصن اکبر لدی المظلوم 

 و از حق

 ***    122  ص  ***

ه نظر بس ناک راادیتی ناو عئی هاب اشرف علیک یات سا ارتفاع کلمه و اقبال عباد بآنچه سب بر یدمافر  تأیید  راو طلبیم تو از حق می   

ی عالم هابصر ممتاز مع ذلک بی   نشو دت  نایابمثابه آفتاب از  ه  اعلی ظاهر شده بظهور از خزانه قلم    فته آنچه در اینیاض تغییر  رااع

شته گرد  وامظلوم    ملاحظه کن چه ظلمی بر این  .لی سرقت شده ت نقطه أو ماشود از کلزل شده و مینا  ده رااء  مااند آنچه از سگفته

ه یقول الحقّ و یهدی السّبیل و هو العزیز الجمیل   یاظالمی از صدر دن  که هیچ  رااند آنچه   عمل نموده راللهلعم
ّ
الی حین عمل ننموده ان

قک و  ش داساحت اقدس ارسال ه الله ب ءهاب زین المقرّبین علیه بناج را مامه دیگر شنا .ء علیک و علی من معکهاالب
ّ
ت نسئل الله ان یوف

ذی  ابنک ثمّ 
ّ
سوی الله  ماکه    اشتعالیه  ید بمان  مشتعل  راطلبیم حزبش  القدیر از حق میحد العالم  وائهم انّه هو الفرد المان ذکرت اسال

 . الکریم الفضّالید انّه هو ماروشن ن را که عالم  نوریه در بر اطفا نباشد و بقا

 ***    123  ص  ***

 ء ماالسّ و  دی بین الأرضناهو الم

ی   السّجنء المظلوم من شطر  دان  وارض اسمعالأ ملأء    یا     اتی الیوم و القوم لایشعرون قد    تالله قد  قیّومالی الله المهیمن ال  کمقرّب انّه 

هور   ةیرانصبت  
ّ
ور و  قاعلی اعلی م  الظ

ّ
دل العرفان علی نای فی قطب الفردوس و نطقت عدنات  ة السّدر   انّ   ون هاکثرهم لایفق  النّاسم الط

نون ا  وم  هامظاهر الأو بین  تمسّکئهم مراو   قیّومال   واالقوم لایسمعون نبذ  اعلی الاغصان و
ّ
ده الا انّهم لایعرفون  همیثاق الله و ع  وانقض  .لظ

 الوهم لانفسهم  واقد اخذ
ا
ئی هاب حیدر قبل علی علیک یا کذلک سوّلت لهم انفسهم یشهد بذلک من عنده لوح محفوظ من دون الله  ربّا

تییتی و رحمتی  ناو ع
ّ
ء و اتی الموعود  ماالسّ دی و یقول قد فتح باب  نامن افقه ی  ءمالک الأسماء و  حدیث البلا  رجعسبقت الوجود قد    ال

 الله المهی مابکتاب 
ّ

لع به الا
ّ
ر اول قیّومن ال ماط

ّ
رهمیاذک

ّ
 یتی و نورّهمنابع ئی من قبلی و بش

 ر وابان

   ***  124  ص  ***

من   ءیسمع من کلّ ش ی  السّمیع  المختار بسلطان مشهود انّ تی  ا  دق  النّار تنطق  نی انّ ربّک هو المقتدر العزیز الودود قل تاللهیار بوابان    

م الغیوب  ماء برام وجوه الأممادی اناالصفوف یو  ء قد ظهر المکنون بأمر لاتقوم معه الجنود  یاالأش
ّ

 دان  وزامر   .امر من لدی الحقّ علا

ذینشکو الیک من  انّا  ممنوع    وب وجلکن عباد محن ظاهر و یاادم  مان رحمن ایاج بحر بوافع آفتاب حقیقت مشرق امتمر 
ّ
  ون بسن ینال

و میم   هاارض  در ارد و ساحت اقدس شکایت ه ب ض یت مختلف از بع هاالی حین از ج .ارتفع حنین قلبی و قلمی ما واو ارتکب ناالی انفسهم

هو السّتار و هو الصبّار و هو   ئیم انّ ربّکماذکر ن  راریم اسامی عاملین  دادوست ن  .شد  شقّ حرمت    تر س  که  راعمل نموده آنچه    ینفس 

 ت اخری  هااز کردستان شکایت آمد و از ج .شتافسرده گی اله ر محبّتنالایقه سبب شد نال ماباری اع .المشفق الکریم

   ***  125  ص  ***

 الهه یک سفید نطمافر ه می ک  را  ءهااهل ب   ود.نمر ل  مال اعمادهند ولکن اعم محمود نسبت می قالک وجود و مما  ران الله خود  حا سب    

حزب قبل    . ذرندگس و هوی از نفس حق میفنی  هاا مربّ ل شنیعه  ماشود از اعهده می شال محان  یافی البمن  اقوی است از کلّ  و  یوم ا

ط نلغزیدند باری از بعض ی راب از صحام و مکر و حیله بعض ی از اصناشوند چه که مع شرب خمر و سجده اصهده میشال اقوی محا
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  قباب در ظلّ    هاب مدّتناج  م آنلهمام و اعلهوااق  من  نعوذ بالله  .ض ظاهرراب و مقرّ اقبال اعرار خمام عقامعروف منکر و مم  قام

ر  داید اقته  از حق بطلبید ب  .ستا  اهند حیرت اندر حیرتدیس و تنزیه امر آگ ر رحمت مستریح بر تقوااند و در جعظمت ساکن بوده 

حمل   یار بلا دامظلوم چه مق  نند که اینداب می ناج  ء و یثبت و عنده امّ الکتاب آنشای  ما  الله  وید یمح مامحو فر   راحروف    امثال این

 د بوده مع ذلک  دادی اعیاالی حین بین ا میاااول حبس رفته و از ه نموده چند کرّه ب

 لییادر ل

 ***   126  ص  ***

ضح  وامثابه آفتاب  ه  مظلوم ب  ید امر اینمانکه هیچ منصفی انکار ننناطق چناعلاء کلمه  اه  مشغول و ب  رالله نصرت امه  بم  یاا  لی ویادر ل    

ی ننام و اضله مای اعنست قد احزنا  خارجاحصای آن از عالم و اسباب آن    که طه نموده  حاا  ایدرجه ه  ست حزن بو هو روشن بوده  

که   لیارجظر باشند نه به  نایظهر من عنده    ما افق اعلی و  ه  ید تا کل بمااه فر گ آ  راد خود  اطلبیم عبم از حق میلهوام و حیّرتنی اقالهافع

  یلی صت خود تفرااز امو ئی هاب ابن ابهر علیه .فائز غاشرف اصه ء وجه بقالترسید  مامه شنا .اجنحه هوی طائره و ب دنتمسّکنفس مبه 

آن  ه  ب بعد از توقف چندی در ارض شین بناج  ر خود آناگ  الصّادالی ارض   توجّهان ی  الأمور   ساحت اقدس عرض نموده لذا لایسمحه  ب

حکمت و  ه  فت کبری و عطیّه عظمی باشند و ب راکه لایق این ش  را  ید عبادیمااز حق بطلب مبعوث فر   .ست ااحبّ یند  مان  توجّهارض  

 ب علی قبل اکبر و همچنین  نا ل و جمایض اسمی جرام عیااین ا دینماافق رحمن دعوت ن ه ب ران اهل امکان یاب

 ***   127  ص  ***

طلبیم از حق می  تمسّک حبل امر مه مت مزیّنند و بقاز استراطه ده لله الحمد بیرس جوداسم ه  ءالله بهاحیدر علیهم بب علی نامه جنا    

  ج بحر رحمت واامه  نمودی هر یک ب  رای  اله  ییاذکر اول  . بین عباده انّه علی کلّ ش یء قدیر  تهیات آیارا  یجعلهم اعلام ذکره بین خلقه و

ید شائید  مااست جهد ن  ن و خدمت امریاو امروز روز ذکر و باز قبل مظلوم تکبیر برسان بگ  رال  شته ک گهی فائز  نامت نات  یاناو عی  اله

م نای اله در کتاب مااسم شه ملک و ملکوت ب ه دوامبآنچه که  ه در این یوم مبارک فائز شوید ب
ّ
ر  قدر اگلک ماحیدر لعمر  یاطق و متکل

م  یام بر خدمت امر قمات تمّ ه  یند و بهماده نمشاهفوق عالم    رااه شوند خود  گ ن مقدّر شده آشا هر یک از ای  یرابمقبلین بر آنچه از  

  دو ذکرت در ساحت اقدس بوده و هست    مکرّر م  یازل این اناارض شین از قبل از قلم اعلی  ه  ب  توجّهن  اذ   .کنند انّ ربّک لهو المبیّن العلیم

 یوم قبل لوح امنع اقدس  

 ءمااز س

 ***    128  ص  ***

نوّرت الأفئدة و القلوب   اممظلوم العالم ب  یاقل لک الحمد    الرّحمنن ربّک  یا وجدت عرف بزل اذا فزت به و  نای  اله  مشیّتء  ماساز     

 کان مکنو   مامعرفتک و اظهرت لعبادک  ر  وابان
ا
ل ینبغی مائک علی اع یااول  ؤیّدتر وجهک بان  وار سدرة امرک و باننافی علمک اسئلک ب  نا

  بقدرتک و سلطانک عبادی  اله  یاعث  فابت  .مکیالأ 
ا
ثا ک انت المقتدر علی  نالذکرک و   انت القویّ    اله  ء لاشات  مائک و تبلیغ امرک انّ

ّ
الا

و  هده شد  شاساحت اقدس ارسال نمود م ه  جود ذکر نمودی بمه اسم  نامطالبی که در  یتی  ناو عئی  هاب   حیدر قبل علی علیک  یا  .القدیر

  تشبّث ءالله  شااذ  ت لازمه خود مشغول و بعد  راامو ه  ذن بسب الا حئی  هاب  ب ابن ابهر علیهنا زل جناب از قلم اعلی  وار این حین جد

 ح  کمت در اصلا ل حماکه در ارض صاد لوجه الله ب  یالله است در هر صورت لازم است نفس   ةآنچه که سبب ارتفاع کلمه د بنیمانمی

 ***    129  ص  ***

من   خری ر ایاک و دناید نسئل الله ان یبعث فی هآینظر نمه  ید بآ  رکه این امر از او ب  ل کس یحاردد ولکن  گن مشغول  شاب ینفوس و تهذ   

ر  و    هایقوم فی
ّ
قه علی  یؤیّدخدمت فائزند نسئل الله ان  ه  سیّد مصطفی لله الحمد ب  قاب آناج  .بظهور الله و امره   النّاسیبش

ّ
 ماه و یوف

ه علی کلّ ش ی  یحبّ  ئی  هاب  ب ع علیهناتوسط جه  ارض شین به  ب  بناج  آن   توجّه  اذن برقیّه    لهایّ س  قدیر با  ءو یرض ی و یرفع به امره انّ

و از قلم اعلی تی درباره امانمودی از قبل کل  را  الکریم ذکر مسجون   الفضّاله ثمّ اشکر ربّک  الی آثار رحمة الله و فضل  د انظرارسال ش

 تمسّکاقبلت الیک م  یالهی  اله  ی هذه هو آخرت و    یاآن سبب نجات اوست در دن  .زل نا
ا
 تشبّثبحبلک و م  ا

ا
 دا ل ر یاباذ  ا

ا
 ء رحمتک و منقطعا
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 صنایقرّبنی الیک و یجعلنی    ماعن دونک قدّر لی  
ا
تی  بالحکمةلأمرک    را

ّ
 فی کتابک    هاانزلت  ال

ّ
ق    . انت المقتدر القدیر  کان

ّ
از حق بطلب موف

 ق نمود  ران رحمن اشیاآنچه از افق به شوند ب

 ذکر 

 ***    130  ص  ***

ذیئی  هاب  غلام قبل حسین علیه  بناجذکر      
ّ
یت ناعه  ل بحان مذکور در هر  شاد ذکر نمودی لله الحم  رار و سمع و فاز  سرع و حض   ال

دّل  ردد انّ ربّک هو العلیم و هو المقتدر القدیر بگ داهوی   وه آفتاب ظاهر مثابه ب ت قازل شده وقتی از او نااعلی  فائزند البتّه آنچه از قلم

ه اتی من افق الاشایله کیف  ء و یبدّ شاالأمر کیف 
ّ
نمودید طوبی لهم    را ی دولت آبادیاذکر اول .ءشای   ماعل  یف  ةیرا یمینهر و عن  داقتء ان

نعی  و 
ا
المظلوم من افق    ما الیهم وجه  اقبل  أو   .الملکوت  الملک و  موابدیبقی    ماب  ذکرهمو    السّجنلهم قد  یعنی نقطه  ر 

ّ
 لیحضرت مبش

م فائزند چه که  قام  اینه  ب  ءاللهشاان در دولت آباد    معدوده و نفوس  ن  یاقوی است از کلّ من فی البایوم او    الهیک س  هید نطفمافر می

 نیه آزاد نش فارغ و  و داز    و  ندتمسّکحق مه  ت مشرکین در آن نفوس اثر ننمود بهابین و شب مریم  هااو 
ا
  لهم مر   ئا

ا
ره لهیئا

ّ
من قبلی و    مم ذک

رهم بع
ّ
 یتی  نابش

 ***    131ص  ***  

دست    راه بودی چو ای بیچاره تو که شیعگشود بهده میشائم حزب شیعه م مایکی از اهل ع  ه بادی فی الحقیقآدولت   دیها   .و رحمتی   

دتش فتوی دهی  هاره بر ش ول شوی و بالأخ لعن و سبّ حق مشغه ن حزب بمائی ثمر این آنکه مثل همان  تمسّکآن ه ب شتی که مجدّددابر 

 تو ظاهر شد ظاهچه از لسان اوّل ظهور  ری که دردادر نظر  یاآ
ا
فل در  غانمودیم باری آن  غااص را و لایقه تنال وابا تو نبودیم ولکن اق را

ر معرفتک ثمّ ایّدهم  وابان  هاونک و نوّر طهّر قلوب عبادک عن ذکر د  یالهی  اله   ست قل ا  ه کذبه مشغول یحناو جابلسا و    قاجابل  تیبتر 

 علیه  یب منش ناذکر ج  .قیّومو انت المهیمن ال  ءشات  ماالمقتدر علی  لمک انّک انت  ء صریر قغاهدة آثارک و اصشاالیک و م  توجّهعلی ال

ت اذکار مافر   مؤیّد  رای خود  یاطلبیم اولست از حق می بوده و ه  یتناظ عحانمودند تحت ل   رائی  هاب
ّ
ید بر آنچه سبب ارتفاع کلمه و عل

 ئمه است داباقیه 

 در آخر

 ***   132  ص  ***

ف ن  حکمته  ب  ر ارض شداگر چندی  ئی  هاب  ب ع علیهناهش جواخه  نظر ب زل  نا  یاعل  این کلمهن  یادر آخر ب    
ّ
ئید لدی المظلوم  ماتوق

ک  قبول نمودیم انّ ربّ   را  ب عناج  مسئلت  ماهد بود چه که  واثمر نخبی   ت شودقار چند یومی ملاگبا بعض ی ا  مماحکمت ته  بمقبول و  

اعلی مرتفع است رسید دیدیم و    عبان بود در این حین که صریر قلمتاریخ دهم ش ه  ب که بناج   مه دیگر آننا  .مر العلیم الحکیمهو الآ 

  ن علی یاکل الأح  هم فییؤیّدبدیه شدند نسئل الله ان  ا دولت  ی  دارالله الحمد    .نمودی طوبی لهم  دمجدّ   راآباد  ی دولت یاشنیدیم ذکر اول

  ست که ذکر شد اینا  ر عظیمیام بسقام  اینئی  هاب  حیدر قبل علی علیک  یاالعالمین  ء مشیّة الله ربّ  مانزل من س  ما  و اثبات  مهاالاو   محو

آنچه که عالم  ه از قلم اعلی جاری و هر یک فائز شد ب مکرّر ذکر اهل آن ارض  .الکتاب یثبت و عنده امّ ء و شا ی ما الله ومحم یقاست ما

 نزد ذکرش معدوم و مفقود است  

 ***    133  ص  ***

رهم مرّة اخری بع    
ّ
رهم بذو  یتی  نابش

ّ
م نمودند یاء نور قار و اطفناد  مای ارض بر اخراکه جمیع ام  مییاا  .ء قلمیما نزّل لهم من س  ما ک

و سطوت ساکن ر غضب  ناق نمود و فی الجمله  رااش  ده رااء  مامستور چون نور امر از افق س  تحاحجبات و سبموهومه خلف    نفوس

طلبیم  از حق می   .مضطرب  یاکه فردوس اعلی و جنّت عل  رایدند و قصد نمودند آنچه  و هوی بیرون دنفس و  ی  هالمثابه ذباب از جنگه  ب

ض و  رات اعحاحجبات و سبه  ب  راثارش  آو    لهانصاف آیند و حق جلّ جلاه  ید بشاکه    یدمائی قسمت عطا فر نادااز بحر    راعباد خود  

ننمااغ از کلناج  آن   این کلمهنمودی    رایتی  ناو عئی  هاب  اکبر علیه  قبل   ب علی ناذکر ج  ناواتو  در  قاد اوست  نیماض ستر   ات علیماب 

   تضوّعن مز آا محبوب بوده  لازال لدی العرش که دحاوب چه که عرف محبّت و اتفاق و اتّ سمح
ا
 لک و هنیئا

ا
 له  هنیئا

ا
 لک و  مریئا

ا
له   مریئا

ف فی ست اشکر ربّک بنعمة لو .شتیلک کلمه رضا گمامجدّد  این کلمهه و ب
ّ
 ربّک  ة درااء  ما توق
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  لن

 ***    134  ص  ***

 لک  قل    هاو مثل  هاشبه جد احد  لن ی    
ّ
لک  ما  یاء و لک الفضل  ماالسّ م الأرض و  ماک ز تمن فی قبض  یاء  هاء و لک البمامولی الأس  یاء  ناالث

ذیسلطان الوجود اسئلک باسمک    یاالعدل و لک الجود  
ّ
ئک و رائک و سفیائک و اصفیابه اخذت الزلازل کلّ القبائل بان تؤیّد اول  ال

ک انت الله العزیز  ستضیئ  و ت  تطمئنّ به النّفوس  ذکرو  ئک علی عمل  ناام
ّ
ب مطالب  واج   مکرّر حیدر قبل علی    یا  .المحبوببه القلوب ان

از   رانگویند مجدّد دوستان   ایالله کلمه اذن من غیر  باید کل صامت باشند احباب   درباره ظلّ  .زل انّ ربّک هو المنعم العزیز العلیم نا ماش

فاق  ه  ید و بمامتحدّ فر   رام کل  یطلبزال مذکور بوده و هستند از حق می لا   مان  قبل مظلوم ذکر
ّ
مشغول    خدمته  برد تا  دا  منوّر نور ات

ق شدی و بگ  آزادالله فارغ و    شوند و از دون 
ّ
ه  اسامی مذکوره از قبل و بعد هر یک ب  ری عباد معاش  ن باحاروح و ری ه  ردند لله الحمد موف

 لوح امنع اقدس 
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ت بر بصر و سمع و لسان  حابند این نفیاب راح وات الحانف  ءاللهشاان ن ا نّ العزیز المه ن ربّ یافائز طوبی لمن فاز بلئالی العرفان من بحر ب    

م یاینبغی ق  ما اگر مقبلین بالله  رئید لعممااز غبار و دخان حرص و بغضا مقدس ن  راید عالم  شائید  مائی جهد نیااول  یان بیفزاید  یاو ب

ء  هاالب   .م الرفیعقاهذا الم   الکتاب فی  بذلک امّ یشهد  هده کنند  شایک قطعه م   راارض  یک بقعه و قطعات    راع  قایند عنقریب جمیع بمان

 . ک و یخدمک و یسمع قولک فی هذا الامر العزیز البدیعء ملکوتی علیک و علی من یحبّ ماالمشرق من افق س

 المجیب  السّامع المقتدر واللهه

   الهه هو الحق لا  فی مملکته انّ   ته بین عباده و دلیلهلیظهر حجّ   نهاء البر مامن س  الرّحمنکتاب انزله     
ّ

حد العلیم الحکیم.  وا هو الفرد الالا

 ط الله  راو یدع العباد الی ص بالحقّ ه ارتفع الاعظم انّ  یمن شطر سجن ءداالنّ اسمع 

 المستقیم 
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ّ
ت  مانس  ت ب غلیظ هذا یوم فیه سر االقوم فی حج  و من قبله الکلیم ولکنّ   الرّوحد رسول الله و من قبله  ر به محمّ المستقیم هذا یوم بش

فلین قد اتی الوعد و استوی  غان من القلم الاعلی طوبی لمن اقبل و اخذ و شرب ویل لل واعلی من فی الامکان و جری کوثر الحی  الرّحمن

 
ّ
هور م الطور علی عرش  مکل

ّ
ء و مالک القدم اعرض عنه العلمار وجه  وار افق العالم من انناا  امّ العالمین فل  ی الله ربّ ال  یدع الکلّ و    الظ

 نا  ما  واارتکب
ّ
 نعمة الله کف  والن بدّ قا فی الفر   الرّحمنبهم    صاح کل منصف بصیر اولئک عباد اخبر   ان الفردوس الاعلی و ح به سک

ا
 حو ا  را

ّ
  وا ل

ذی ب  واالعباد و کفر ضهم اعرض  راباع  .عیر ر السّ داهم  قوم
ّ
لک قلمی الابهی لتفرح و تکون    به فی القرون و الاعصار کذلک یقصّ   واآمن  ال

اکر من 
ّ
 وا و لاتکون واتأانتم علیه ف ماة یثبت حجّ  هذا الفضل الاکبر بایّ   والک القدر ان تنکر مابالله  وامعشر البشر انصف یاین قل الش
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الممن      
ّ
به رسول الله یوم یقوم    ین هذاالظ    لربّ   النّاسیوم اخبر 

ّ
بش به  العالمین و  انّ ة الاو النّقطر  الی بقوله عند ذکر اسمه  ل و ا  نانی 

  هةالقلم فی بر   ناسکمین الک یوم الدّ مایة الله  نار عک بلوح لاح من افق نیّ نا فیه اجب  ما  ناقد حضر کتابک لدی المظلوم سمع  .العابدین

العرش العظیم انظر فی   م ملکوت الله ربّ وایبقی بد  مالک    نا ور و هو قلمی الاعلی و انزلفی الصّ   نات نفخقااتی المی  امّ ن فلماطویلة من الزّ 

هور م  یاا  واان ینتظر   ان کانو قاالفر   ملأ
ّ
 ناعلی سفک دمه بذلک    واافت  بالحقّ اتی    امّ فل  الظ

ّ
قت ارکان الکلمة الاولی وح و القلم و تفرّ ح الل

ته  نیّ داة الله و فر نیّ داو شهد بوح  بالحقّ ه نطق  العالمین طوبی لکتابک انّ   هم من الاخسرین فی کتاب الله ربّ لهم انفسهم الا انّ لت  کذلک سوّ 

ء  یاجرید و نطقت الاشو ارتفعت اعلام التّ  التّوحیدیة رابه نصبت  ءالبصیر لایعزب عن علمه من ش ی لسّمیعا وک یشهد و یری و هربّ  انّ 

 لله العزیز الحمید  الملک

 ک انّ 
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ّ
تیتک الکبری یاآذکرتنی ب مالک الحمد ب یالهی الهنی قل یائی الی ملکوت بداس عطائی و اجتذبک نأشربت رحیق الوحی من ک ا ک اذان

ّ
 ال

 ء و لک قا عرف الب کل ذی شمّ  ها یجد من
ّ
نیتک دای بوحاله یا اشهد  یاتک العلماو کل اسمعتنی صریر قلمک الاعلی و اریتنی آثارک ماء بناالث

 داو فر 
ّ
   الهک انت الله لا  نیتک و بان

ّ
  انت لم تزل کنت مهیمالا

ا
فاطر   یاء اسئلک  شات  مایة تفعل  راعلی الملک و الملکوت باسمک نصبت    نا

ذی دتک و بالحبیب  راک و ظهور امشیّتر  داء باقتمالک ملکوت الاسماء و  ماالسّ 
ّ
ذی   الرّوحرتک و بدق  ماافلاک س  فتبقدومه تشرّ   ال

ّ
  ال

تی رفعته الی افق امرک و بالعصا  
ّ
 داه بقدرتک و اقتئئک و غرق فرعون و ملا داف و به افلت انجم اعیاغلبت الاس  ال

ا
 رک بان تجعلنی ثابتا

 راعلی امرک و 
ا
 طی شاالی  توجّهم عن الهاخلیج الاو  ب الیک و لاء عن التقرّ ماک بحیث لاتمنعنی الاسفی حبّ  سخا
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ذیئک  یاکتبته لاصف  مامک بان تکتب لی  هاالرق وحیک و مطالع  شار عرشک و موااسئلک بان  بحر رحمتک ای ربّ    
ّ
فتهم الجنود  خوّ   مان  ال

 قلمی    یا  . الرفیع  الکرس یّ   و ربّ   ناالله ربّ   والقاء و  دام وجوه الاعماا  وامقا  .یاة الاقو اضعفتهم قوّ   ماو  
ّ
   دغرّ غة الفصحی و  الاعلی ضع الل

ّ
غة بالل

ت یاراع بدالک الابمان علی اعلی غصن الامکان قد کشف الغطاء و اتی  یامة البمات حح و غنّ وابحرکتک طارت الار   نشهد انّ   ءراالنو 

 بشنو اوّ   رای مظلوم دالسان پارس ی نه  ب  .فل بعیدغان طوبی لمن سمع ویل لکل یاالحکمة و الب
ا
حکمت بوده و  ه  ب نظر بواتعویق در ج  لا

قدرته   ةالامور بیده و فی قبض  ن انّ وای تشنگان سلسبیل حیرای منصفین کوثر باقی است و از براچون وقت آمد ارسال شد آنچه از ب

 طق  نا ءداالنّ اعلی ه ب ماو عل رام وجوه اممامظلوم ا م اینیااز اول ا .لمقتدر القدیرا  ویرید و ه ماء و یحکم شای مایفعل 

   راو کل 
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ئص عالم از ظلم معتدین  رام فیاآن ا  و دریت قصوی دعوت فرمودیم  غاو    یاافق اعلی و ذروه عله  من غیر ستر و حجاب ب  را و کل      

مظلوم   و بر این  نراسلطان ایه  یک از ملوک لوح مخصوص ارسال شد از جمله ب  هره  اند بب شنیده ناج  مرتعد و مضطرب البته آن 

مستوره خلف حجاب ن مشهود نفوس  نار از آفاق ظاهر و اطمیوائن عدل و انصاف گریست و چون فی الجمله اندارد شد آنچه اهل موا

ی  راالافق بصر از بالی   النّاظر هاایّ  یالون الاوّ  لهقالا  ما والقاذرفت به دموع المقربین و  ما وا ارتکبراللهف بغضا بیرون دویدند لعمیابا اس

   غای اصراهده و سمع از بشام
ّ

اند نموده   تمسّکحبل حزب قبل  ه  ن بیاءالله معرضین بشا من  خلق شده ولکن کل محجوب و ممنوع الا

 ی قسمت برند دانایر آفتاب وا مند و از انشایاب از بحر آگاهی ب ناج ئیم تا آنمانیند یک کلمه ذکر می مانن قدم مش ی می ماه و به

 ***   141  *** ص

ن مشکل  شای شیعه که احصای عدد ای ماهزار و دویست سنه و ازید عل  .ل مستور استحاتا کشف شود آنچه    یندمادر امور تفکر نو     

دی دولت  هال مجدد  حاحقیقت فائز نه  ه  ب  مایک نفس از این عل  غافل.صلاب آگاه نه و کل از این امر اعظم  ادر  است از کون ظهور  

 آبادی و بعض ی نفوس اخری که اب
ا
ب و  ناج  یند و بر آنمام قبل مبتلا نهااو ه  ب  راس  نااند  ده نموده را رند اداشته و ندااز امر اطلاع ن  دا

ت فئه  هامااز او   راس  ناست  ا  لک ظهور فائزند لازمماعرفان  ه  اند و بمیده شاکه فی الحقیقه از رحیق مختوم آ  اهل حق یعنی نفوس ی

ت قبل بوده از یامفتر   ه داه فواسمادت نقطه اولی روح  ها ید سبب شیان نیا مه  م بهایند تا مجدد او مان حفظ نیایعنی معرضین ب  فلهغا

ک بخدمة ئی نسئل الله ان ینصرک و یمدّ مار یقین دلالت نر نیّ واانه ب راء غفلت مامین هیید متوهّ شاید که مافر  تأیید راو طلبیم تحق می 

 المحکم المتین  امره المبرم 

 اینکه 
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ست و اینکه حضرت فرمود الاول یجب دفع  ا بناج  مت و نصرت آنقانمودید لله الحمد دلیل بر اقبال و است سؤالاینکه درباره نوم     

سیوف حکمت و ه  دفع آن ب  اند بوده ولکنفله که حول او جمع شده غادی دولت آبادی و نفوس  هاعت  ما مقصود از ج  ةعما هذه الج

 ناج آن ءاللهشاان  .ن بوده و هستیاب
ا
 تمسّکعن العالم و م ب منقطعا

ا
از شر   رایند و عباد بیچاره مام نیابالاسم الاعظم بر نصرت امر ق ا

س لازم  حزب ظاهر شد تفرّ   وت و آنچه از آنقایند و در خسارت حزب قبل و ش مافل حفظ کنند و در آنچه ظاهر شده باید تفکر نغاآن  
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  یند امروز روز خدمت و  روز نصرت ماهده نشا ظهور اعظم مستوی م ن در اینقان و اینابر سریر اطمی را ب آگاه شوند خود ناج اگر آن

 ناج ل باید آنحاظهور منع شده  ل در اینداعظ چه که نزاع و فساد و جوانصائح و مه ست با
ا
لا

ّ
 علی الله و مفوّ  ب متوک

ا
 امره الیه ضا
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 یند لیس هذا علی الله بعزیز اذمایت نداافق اعلی هه  ب  راعباد    ناذکر و ثه  ب    
ا
امره    ئمة علی خدمةقامنقطعة عن دونه و  تجد نفسک    ا

 یة الله ربّ ناء عما من افق س  ء المشرق هارد البداب معمول  ناج  ند در حق آنداآنچه مصلحت    لهجلا  ه العظیم البته حق جلّ أ الاعظم و نب

ذیالعالمین علیک و علی 
ّ
المفتهم سطوة خوّ  ماء و هات الفقرا شاء و الا مات العلهامنعتهم شب  مان ال

ّ
 . ینالظ

 هو ال
ّ
 طق العلیم ان

 ر   خطبةم وجوه العالم  ماین و یخطب اهذا الح  ئی قد ارتفع فیدائی اسمع نواه  الی افقی و الطائر فی  النّاظر  هاایّ   یا    
ّ
نة و کلمة محکمة ان

ه و  مشیّتء  مال من سنزّ   ما  واکم بالحضور لتسمعیأمر و    قیّومیدعوکم الی الله المهیمن ال   السّجنالمظلوم من شطر    اهل العالم انّ   یاقل  

هود دته المهیمنة علی الغیب و راء اواه
ّ
قن بگو یامعرضین به یتی ب نائی و عهاحیدر قبل علی علیک ب یا الش

ّ
 الله  واات

 
ّ
  وابعو لا تت
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ّ
 وااه  وابعو لا تت

ّ
 طه الممدود المشهود و یقرّ رامن یهدیکم الی ص  وابعئکم ات

ّ
   ه هو الحقّ بکم الیه ان

ّ
  امروز بر معرضین حتم  .م الغیوبعلا

بترسید و    دایند بگو ای قوم از خمان  غاببینند و اص  را ت منزله  اج بحر علم و آیواضر شوند با سمع و بصر خود امحایند و  یاست که با

ن الله نقطه  حا ل کتب عدیده موجود سبحادر بر احصای آن نبوده و نیست و  قازل که احدی  نا ی  الهت  یاآ  به شأنیهی نشوید  رامسبب گ

بگو تا وقت   .ه خلق نموده عطا فرموده و کِ  هکِ  رانند اسم دااند و نمی فل شده غااسم از خالق و منزل آن ه ب .طقنابدین اعاول ال نااولی با

فائز گشت آنچه درباره   غااصه  رسید و ب  مامه شنا  .ظر باشیدنا  داللهعن  ماه  گذرید و ببمکم  هاعندکم و او   ماید از  شائید  ماباقی جهد ن

که سبب حفظ و    رابند آنچه  یابرید تا کل  داف ارسال  رااطه  زل شده باید بنویسید و بنادی دولت آبادی از قلم اعلی از قبل و بعد  ها

 است   ینجات کل است شیخ محمد 
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ه  از جمله گفته شخص ی ب  .مشهود  رانت ظاهر و مطلع کذب و افتیافق خی او و مرشدش ا وافت ه  بی میرزا یحیی  هادر آستانه از مرید    

 
ّ
 ه  شت بداضح کن مذکور  واست  ا  مامع  این کلمهجعت نمود و گفت الحمدلله فارغ شدم گفت من پرسیدم  راا رفته معک

ّ
ه ا رفتم و بعک

از حق   ایدشنیده   را  ن کذب وسیع شده البته تفصیل آنداباری می  .سطر بنویسند نشد  دوده نمودند  رار ساعت اهاحضور رسیدم چ 

یند  ماوی قبل بل ازید ملاحظه نمائید که معادل کتب سمانت نماض  ماضر شوند و شحاید و بعض ی از منکرین  مابطلبید انصاف عطا فر 

گرید  می کند و از ظلم مشرکین  می   لهنات در ملکوتش  یا آراللهگذر لعمم دی از انصاف  ها   یاضر باشند بگو  حاو همچنین در حین تنزیل  

ب سید ناذکر ج  .منع نموده   رامحو کرده و آذان    راطلسم اعظم ظاهر شده ابصار    .فلغاند و از بحر  تمسّکلاتسمن و لاتغنی م  ۀ قطر ه  ب

 ذکر  ه نمودید الحمدلله ب راءالله  هامصطفی علیه ب

 مظلوم
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ی او بفرستند و  راود قسمتی از بشضر  حان  شا یتی از وجه حقوق هر هنگام نزدنائی و عهاحیدر علیه بب علینااند جمظلوم فائز شده    

 نا وجدراللهبیر برسانید لعمئید و تکماذکر ن،  علی حیدر، آقا  رااز جانب مظلوم او  
ا
مة نسئل الله ان یرفع به اعلام قالاقبال و الاستل  ه اهلا

ن  ما ح مخصوص اهل کر واچندی قبل ال  .علیه و علی من معه  انّ ء من لدها البر  یقد  ءعلی کل ش ی  هت ذکره فی بلاده انّ یارانه بین عباده و  یاب

یند و  مان توجّهجهتی  ه یتی بنائی و عهاعلیه ب قاب ور نامد و اینکه ذکر نمودید جیااند و ارسال شد خبر وصول آن نب طلب نموده ناج آن

ر طرف مصلحت  ه  ضرم بعد از ارض م بهحار جهت امر شود  ه  اید که گفته بهنموده   راد او  دال هم ذکر استع ماب اسم جناهمچنین ج

 توجّهل هم  حامت فائز بوده  قار امر و است شاتحریر و خدمت و انته  اند بکه در ارض تا بوده   مدتی   قاب ور ناج  مایند و امان  توجّهباشد  

 ان عربستیا ون جطرف مساو 
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 حال  ماجان و  ه  ئمند و بقاخدمت  ه  م جهد بماته  ب  یاحیدر قبل علی بعض ی از اول  یاالمظلوم مقبول ست و لدی  ا  خوب    
ا
لهم    ضر هنیئا

 
ا
 ماقالهم سوف یظهر الله م و مریئا

ّ
ر یایتی بسنائی و عهالفضل علیه ب واب ابنان جما ی کر را از ب .سخینارّ ه لایضیع اجر التهم بین عباده ان

کنید ولکن   نهواو ر ئید  مانید از قبل مظلوم ذکر ندات  لح مصو  فت شود  یارد اگر نفس دیگر  ادخیر  أقدری تل حضور او  حاخوبند ولکن  

یه از بعض ی رسیده  هات لانیاف شکاراطاالی الوجه از    النّاظر  هاایّ   یان  ل طیبه و اخلاق مرضیه مزیّ مااعه  باشد و ب  تمسّک حکمت مه  باید ب

ذیئی بل من  دااع  من سبب حزن لایحص ی گردید لیس حزنی  
ّ
   یان ینسبون انفسهم الی نفس ی  ال

ّ
عون  ئهم و یدّ وابعون اهحسرة علی العباد یت

 
ّ
ز حق  ا  دن مزین بو ماز ایراطه  ن برال جمیع ایحاجستند  می   تمسّکامرهم الله    مااگر اهل انصاف بودند و ب  .مری واباعی فی آثاری و اات

 رک داید بر رجوع و بر تمافر  مؤیّد راطلبیم کل می

 فاتما
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ر محبت مشتعل  ناه  ند و بمنوّر نور معرفت  ه  ب  دد لله الحمننمود  را یتی  نائی و عهال علیه ب   ب سید ع وناذکر ج  . مییافات عنهم فی اما   

ذکره  اذکر و عملش مشهود و مسموع   .دینن بین المشرکین و الموحّ یدّ النسئل الله تبارک و تعالی ان یجذب بذکره المقبلین و یرفع به آثار  

ره بمن قبلی و ب
ّ
 اسمک لدی المظلوم اقد حضر خ ا  صفر قبل علی یانزل له من قلمی قل  ماش

ّ
ک  ربّ  هذا الحین انّ  ک من قبل و فیناذکر  ان

ن مقصود  یااز کوثر ب ءاللهشاان زل و ارسال شد ناب نا ج مخصوص آن مشیّتء ماالکریم چندی قبل لوح امنع اقدس از س لفضّال ا وه

ذی   ناذکر  انّ العالمین ا  ءالله ربّ ها سید قبل محمد علیک ب یاباشید    منوّر ر حقیقت در کل حین  ر نیّ واانه  مید و بشایان بیاعالم
ّ
الی   وان اقبلال

ثار عن  و لا الآ  هالکماعن    ءمامة علی امره بحیث لاتمنعک الاسقادک علی الاستیّ ؤ ان ی  افئدة المقربین نسئل الله  هات انجذبت بیاالوجه بآ

 حسین اسمع  یاربّک هو المشفق الکریم  انّ  هاموجد
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تیمن سدرة المنتهی    ءداالنّ    
ّ
 مولی الوری کذلک نطق راللهء عن ذکیامن الاش  ءش ی  هاعمن  ماو الارضین    تواالسّمفی  من  م وجوه  مادی انات  ال

  ه طرافک مشرق امره و هدیک الی صد من مکان قریب و عرّ نادی المنادک فی یوم فیه  ایّ   ما بالله راشک  .لسان المظلوم فی هذا الحین المبین

ذکر حق فائز گشت اول الامر  ه  که ب  ی نفس یراطوبی از ب  تحرّکذکر دوستان مبه    مساء  سم قلم اعلی در صباح وقاال  ابا  یا  .المستقیم

صر امرند  ناکه    ای دوستان جنودی  .ل طیبه و اخلاق مرضیّهمااعه  ئیم بمانوصیت می   را  یااول  .انزله فی کتابه  مان بالله و العمل بماهو الای

شم  هامحمد قبل    یا  . المحسنین و العاملین  ولیّ هو  ه  نصرت فائز گردید انّ ه  ید بشائید  مال مرغوب بوده و هست جهد نمااخلاق خوب و اع

  را م ظهور حق یالی و ایاید در لماآن نفوس حفظ فر  از شرّ  رابطلب عباد خود   لهجلا و از حق جلّ  مان تفکر نشالمادر حزب شیعه و اع

 نمودند و چون ظاهر شد  مسئلت می 

 بر قتلش  

 ***   150*** ص  

نقطه اقبال  ه  ی چه از حزب شیعه گذشته و بران الله معلوم نیست از بحان هم تابع آن نفوسند سبیا دند معرضین بدابر قتلش فتوی      

ب تابعین و مرشدینش از حق گذشتند بههاحرف  ه  نمودند  آبادی و  او ماه  دی دولت   ا مّ قلوبکم ع  وار قل طهّ   .ت قبل مشغولندهامان 

در   نظر ذکرتحق یا .فلینغامن ال وابه و لاتکون وااست آمن لهجلا یوم یوم حق جلّ  .بالقلوب الی الله العزیز المحبوب وااقبل مّ ثلاینفعکم 

امروز طور حول ظهور   .ت بسلطان مبینیاة و الانجیل قد اتی منزل الآ التّوری  ملأ  یافائز قل    لهجلا  یت حق جلّ ناعه منظر اکبر مذکور و ب

زمین  ه  ن بمااخذ نموده آس  راطق وله و وجد عظیم کل  نات  یااتی منزل الآ ه  ت بهاج   ت آنراعرف وصال فائز و ذه  ب  ناطائف و سدره سی

معانقه و مصافحه مشغول  ه  نک بآثاره و اشجار با یکدیگر بئه و زیّ قافک بل عرشه العظیم و شرّ   جعلک الله مقرّ   ماگوید طوبی لک بمی

 ل فرح و سرور ذاکر و مشهود ماکه ر بهاو ان
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هور قد اخذ جذب      
ّ
هود لم الغیب و  واع  الظ

ّ
اقبلت    ماطوبی لک ب  دایهو   یا تین  ئمین و من المیّ انّ و من ال  فلینغاالقوم اکثرهم من ال  ولکنّ   الش

ذیء  ماء تبارک مولی الاسیاحدة و ینطق الیوم کل الاشوافی کلمة    ت العشرماة تالله قد نزلت الکلالتّوری  ملأ  یاقل    قیّومالی الله المهیمن ال
ّ
  ال

ذکر   هالکنیسة فیء المحبوب و  داارتفع ن  هاوجهه طوبی لمدینة فیم  مائه و الحضور اقاف الکلیم بلره و شرّ یااظهر نفسه بین شعبه و د

 تدی و  ناصهیون ت  اسمه العزیز المحمود انّ 
ّ
   هات من مکاناورشلیم اهتزّ   .بّ ء الرّ قاء بلیار الاشبش

ّ
  الکرس یّ   و ربّ   هارت البلاد بالله ربّ و بش

 بقوّ   خذ الکتاب   دایهو   یاالرفیع  
ّ
د و حااز حق ات  منوّر نور ظهور  ه  اسحق لله الحمد آفاق ب  یا  .المقتدر القدیردک و هو  ؤیّ ه یة من عنده ان

 ل طیّ مان و اعیابه   نصرتش براللهیند لعممام نیانصرت امر قه  طلبیم تا کل متفق شوند و بمی   رااتفاق افئده و قلوب 
ّ
ق و منوط به معل

  والو ینطق احد بغیر ذلک اعلم
ّ
 ان

ّ
 اب ه کذ

 مفتر 
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 مفتر ا    
ّ
 لله و ا  ان

ّ
 ا  .جعون راالیه    ا ن

ّ
یت فائز  ناعه  لام قبل علی لازال ذکرت مذکور و ب غ  یاالعالمین    م ملکوت الله ربّ والایفنی بد  ماک بنا ذکر   ان

 نسئل الله ان یمدّ 
ّ
 ایّ   مار آثاره کشاقک علی انتک بجنود الغیب و یوف

ّ
حیدر قبل علی نفوس مذکوره   یا   .ه هو المقتدر المعیندک من قبل ان

خیر مشهود  أمن غیر ت تنابیّ زل و نات من غیر تعطیل یاآ .م تحریر خارج از تحدیدیایت فائزند این اناعه آباد و غیره هر یک به شااز اهل 

ء الله فی  یااول  یاو تکبیر برسان بگو    مااز قبل مظلوم ذکر ن  مکرّر   راف ران اطآ آباد و  ه شای  یااول .معذلک ذکر امور کثیره در عهده تعویق

ه  انّ   الرّحمنکم ربّ   وابه العیون و الأبصار اشکر   تقرّ   ماو الفردوس الأعلی    یاة العلر لکم فی الجنّ ه ذکرکم و قدّ ره انّ یائه فی دیابلاده و اصف

 مابه وصیت نل طیّ مااعه ب رام ملکوته العزیز البدیع کل وائکم بد مابه اس یبقی ماکم آثاره و انزل لکم یار ئه و دااظهر نفسه و اسمعکم ن

 اخلاق مرضیه دلالت ه و ب
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یشهد    .بین خلق اومای است  الهتضییع امر  ل غیر مرضیه سبب  ماء کلمه و اقبال عباد است اعقا آنچه سبب ارته  ید فائز شوند بشاکه      

ک و یسمع قولک  ک و یحبّ علیک و علیهم و علی من احبّ   انّ ء من لدهاالب .و کل عادل و کل سمیع و کل بصیر و کل خبیر   نصفمبذلک کل  

 .فی هذا الامر العظیم

                       وند یکتادام خناه ب      ءاللههاب حسین علیه بناج

ر  هااظ مکرّر یتی نائی و عهاب حیدر قبل علی علیه بنادر ساحت مظلوم بوده و ج  ماالعرش العظیم ذکر ش ءالله ربّ هاحسین علیک ب  یا    

مظلوم    خدمت امر مشغول شوی اینه  بق و جذب و انجذاب  یال شوق و اشتماکه  ت نموده امید آنکه بر مودّ ناه  ب  رامحبت و اشتعالت  

مشتعل معذلک قلم اعلی  ور ر ضغینه و بغضا من غیر جهت در صدنام که یابوده مخصوص این ا دادی اعیابین امام الی حین یااز اول ا

 م یالی و ایامنع نشده در ل نااز ذکر و ث

 اهل  
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   الهه لا  م الوجوه و ینطق انّ مانطق ا  .اخذه خوف  مامنعه سطوة و    ماید  مانافق اعلی دعوت می ه  ب  رااهل ارض      
ّ

ح العلیم النّاص  نا االا

ء علیک و علی من آمن بالله العزیز  هاالعالمین الب  ب الی الله ربّ ء عن التقرّ یامن الأش  ءمنعه ش ی  ما تکبیر برسان طوبی لعبد    رای الهی  یااول

 . الحمید

 بسمی المظلوم الغریب   ءالله               هاب محمد علیه بناج

طرمن هذا    ءداالنّ محمد اسمع    یا    
ّ
علیم لم یمنعه   ءکل ش ی بو هو    ءه یدعوک الی الله الفرد الخبیر لایعزب عن علمه من ش یالبعید انّ   الش

المظلم  
ّ
ذیدک علی خدمة امره بحیث لاتمنعک ضوضاء  ؤیّ ض المعرضین نسئل الله ان یراین و لا اعالظ

ّ
قوم    یاین قل  بیوم الدّ   وان کفر ال

  واخاف
ّ
  وابعالله و لا تت

ّ
م وجوهکم و اشرقت  مان ایاج بحر البماقوم قد  یامن المنکرین  والاتکون و بالحقّ ظهر  ما فی وااثیم انصفار کل مک

ذیعند القوم فی هذا الیوم  ما واسکم و ارتفع حفیف سدرة المنتهی بینکم ضعؤ شمس العلم فوق ر 
ّ
 فیه  ال
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 محمد ا  یا العرش العظیم    سرت نسمة الله ربّ      
ّ
ء من  هاالآمر الحکیم الب  نائی بین عبادی و اناک من قبل لتقوم علی ذکری و ثناذکر   ان

 لد
ّ
ذیعلیک و علی  ان

ّ
  الرّحمنن من ید اسمی یارحیق الب وان شربال

ّ
 . هم من الآمنیننشهد ان

  ءالله الابهی هاب حیدر قبل علی علیه بناج

ذی یبسم
ّ
  ال

ّ
 ء ماالسّ ور قبل خلق الرض و به سطع الن

تی    یاذا البلا حبّ     
ّ
فی الحقیقه بلا در سبیل محبوب یکتا محبوب بوده و هست کلمه    .قیّوموردت علی المظلوم فی سبیل الله المهیمن الال

صر  قامی رسیده که از ذکرش قلم و لسان عاجز و قام ه ن الله حرص و طمع بحاطق سبناآن ه یعقوب بعد از لا ظاهر و لسان مظلوم ب

ر  راست این اقا  ن نال افما  ارماند که آنچه دئل چه که نوشته سند از من گرفته قاست بر کذب  ا  ه واآنچه در اختر ذکر شده گ  ازاست  

 ن عند صاحبان عدل هال باطل و لغو است قول ثانی به حجت و بر حاگوید آن سند او و بعد می 

 باطل 
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تهم  را بد  قیّومیوسف الله المهیمن ال  واباطل بوده و هست قد باع    
ّ
اسم  ه  که ب  مای ش اههمنایکون   ماکان و    ما  ط الله ربّ راهم عن صزل

ن  رازل و ارسال گشت از حق بطلب سجن اعظم  ناح مخصوص بعض ی  وائی ارسال نمودی ملاحظه شد الهاود علیه بج ید  مامنقلب 

نفس ی مثل خود متحد شده  ه  ضح است و اکثری مطلع و آگاهند مع ذلک بوامحمد علی معلوم و  ه  نسبت ب  یان الله محبت احبا و اولحاسب

  ی الهی  لهااند قل  ختهدا پر راللهتضییع ام  هاند و بسرقت نموده   رال  ماورده  آ  رد بیال فر حال عباد و  وااند لاجل امده داتی ترتیب  یاو مفتر 

ذیئک  یااول  ل ضرّ بدّ 
ّ
مرک واا  واقد نبذ  والقا  ماو    واعملمای  اله  یارک تری و تعلم  داک و اقتک و عزّ ک و سموّ ئک بعلوّ داورد علیهم من اع  ال

 عنه فی کتابک حبّ   وانه  ما  واو احکامک و اخذ
ا
 و التّ خارف  للزّ   ا

ّ
الیک    واو یرجع  واینتبهلرک  داذهم بقدرتک و اقتای ربّ خ  ارفلید و الط

   رای بلاد یااول .ب الکریماوّ ک انت التانّ 
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 قام ان تحزنکم م ایّاکمة  قاصر و یوم الاستاز قبل مظلوم تکبیر برسان قل قد اتی یوم العمل و یوم النّ     
ّ
  . ین لات المشرکین او اذکار المغل

ی و  فله از هر شطری کتاب ردّ غابه مبارکه نوشته و همچنین سایر نفوس  شجره طیّ   در هر سنه کتابی بر ردّ   راهل کاف و  شخص ی از ا

ت القوم لا و نفسه و هل  یا بوده و هست هل تمنعه مفتر راللهر امشارین این امور سبب انتصّ ولکن نزد متب  داصحیفه طردی ظاهر و هوی

ذینوره    الیوم لا و  فه سطوة تخوّ 
ّ
ر باشند در آیه مبارکه اوّ مثابه شمس نه  ج و بوامثابه بحر مه  امید آنکه ب  .ءماالسّ به اشرقت الارض و    ال

خط  ه  ذرهم فی خوضهم یلعبون یک لوح امنع اقدس که مخصوص میرزا حسن ب  جویند قل الله ثمّ   تمسّکآن  ه  یند و بماقبل تفکر ن

  ما و عل  رام وجوه امماا  .است  ند احبّ مایتی بنائی و عهاب علی علیه ب نااو نزد جغصن اکبر مسئلت نمودی ارسال شد اگر بعد از ملاحظه  

 مثابه نور  ه ن زدیم و بیاف ظلم و طغیان بر اسیابا قلم عدل و ب

 ساطع  

 ***   158*** ص  

نخاف من    ما  انّ ید معدوم صرف بوده و هست امام نیا حق ق  بر ضرّ و  حد شود  وابوده و هستیم اگر جمیع عالم حزب    ساطع و لائح    

ن مقصود  یات امروز باید از رحیق بیات الآ یاراء الامر بما من س  الصّفاتء و  مالک الاسمات و اتی  قاقد اتی المی  ءداالنّ احد ننطق باعلی  

ست  ا  ط ابدی و انبساط سرمدیشای ندارا مید و این رحیق مقدس از سکر بوده و هست و  شایان بنااطمین و  قال ایماکه  ن بیاعالم

 ی رغخذوه باسمی و حبّ 
ا
ذیئی دالاع ما

ّ
ر  واالی ان توجّهن منعتهم عن الأ شتهم الزخارف علی غرّ رهم و رانه بعد اقهاة الله و بر حجّ  وان انکر ال

ئحء المشرق هاط الله المستقیم البراالاقبال الی صالاعظم و    النّبأب تمسّکالوجه و ال
ّ

ک و یسمع من افق لوح الله علیک و علی من یحبّ  اللا

   .قولک فی هذا الامر العظیم الحمدلله العلیم الحکیم

 ***   159*** ص  

 
ّ
 ن العلیم المبیّ  هو  ذی حضر و فازجناب آقا غلام علی ال
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 سجن مرّ   ئی من شطرداغلام قبل علی اسمع ن  یا    
ّ
ر  نار عطائی و یشعلک بیتی و یریک نیّ ناک کوثر عسقیبک الی بساطی و ی ه یقرّ ة اخری ان

اهرک هو ربّ  ی انّ حبّ 
ّ
مک علی هذا یایشهد قلمی الاعلی بخدمتک و ذکرک و ق وهّابکم بالعدل و هو المقتدر العزیز الحابالفضل و ال  الظ

ذیالامر  
ّ
ل ماو الاع  ةب بادی بالاخلاق الطیّ عب وصّ  آلک یوم المماضین عن الله  عر ت المهامنعتک شب  مام  نائص الاصرابه ارتعدت ف  ال

ذی  تهم بین الاحزاب انّ ماقایرتفع به م  ماو ب  ةالمرضی
ّ
ذیء اولئک لیس لهم نصیب من هذا البحر  شاالفح  واقوی و ارتکبالتّ   وان نبذال

ّ
 ال

ذی  الارباب انّ   عرف القبول من لدی الله ربّ   هامن   تضوّعل یماکم باعربّ   واء انصر یاالاولمعشر    یان  یام وجوه الادماج اما
ّ
ی  عون حبّ ن یدّ ال

 نطق به لسان العظمة   ماقوی هذا ز التّ راکلهم بطیاسهم باکلیل الانقطاع و هؤ ر  وانینبغی لهم ان یزیّ 

 فی اکثر  

 ***   160*** ص  

ذیئی بل من  دای من اعح لیس همّ واالال فی اکثر     
ّ
  هانات و ارسلیالک الآ   نامنه العباد کذلک انزل  تفرّ   مان و یرتکبون  ما عون الاین یدّ ال

 لتفر الیک  
ّ
 ء من لدهام البقال من قلم الله الاعلی فی اعلی الم نزّ   ماب  النّاسر  ح و تذک

ّ
ذیعلیک و علی ابنک و علی    ان

ّ
ن یسمعون قولک فی ال

 .تیا منزل الآ راللهام

 والله ه

ئید طوبی لعبد یسمع  مانمی  قا الکه لوجه الله  راآنچه   ماید تا بشنوند از شمافر  تأیید راطلبیم اهل آن ارض  غلام قبل علی از حق می  یا    

ء علیک و علیهم من  هایت فائز البناعه  ی آن ارض لدی الحق مذکورند و بیااول  قیّومالله المهیمن ال  ینطق به لسانک فی نبأ   مانصحک و  

 . الله العزیز القدیر لدی

 ***   161*** ص  

 ءالله  ها خ ا علیه براللهب میرزا نصناج

اظر هو 
ّ
 من افقه العلی  الن

 المقتدر العلیم والله ه هالاعظم انّ   السّجنلک القدم فی  مااقبل الی افق الامر اذ اعرض عنه کل جاهل بعید یشهد  لمن    انّ کتاب من لد    

 ماالسّ نفخ فی القلم الاعلی و انصعق من فی الارض و    الحکیم هذا یوم فیه
ّ

یسمع    ءالعالمین لایعزب عن علمه من ش ی  ءالله ربّ شا من ء الا

ذیبین و یری عمل  ء المقرّ دان نیافی کل الاح
ّ
  یالهی  الهنی قل  یاشربت رحیق با  ک اذن مبین انّ یان ببها ء البر مابالله اذ اتی من س  وان آمنال

ته و حروفاته و بامرک مابکتابک الاعظم و کلک اسئلک  تنابیّ تک و مطلع  یادتنی علی عرفان مشرق آمک و ایّ یاهدیتنی فی ا  مالک الحمد ب

ذی
ّ
 یام وجوه الاد ماج بحر العرفان امابه  ال

ا
 راعلی امرک و   ن بان تجعلنی ثابتا

ا
  الهء لا شات ما ک انت المقتدر علی ک انّ علی حبّ   سخا

ّ
 انت  الا

  .الحمیدالعزیز 

 هو 

 ***   162*** ص  

 ءالله هاب میرزا علی اکبر خ ا علیه بناج

 المجیب  السّامعهو 

 ان نرسل الیک ذک  ناارد  انّ الی الوجه ا  توجّهالم  هاایّ   یا   
ا
من سدرة   ءداالنّ اسمع    وهّابالکتاب لیجذبک الی الله المقتدر العزیز ال  من امّ   را

 ت ربّ یااتل آ  الفضّالک هو العزیز  ربّ   یبقی به ذکرک بین الامم انّ   ماالاعظم ب  السّجنه یذکرک فی  المنتهی انّ 
ّ
  م و فی العش یّ یالی و الا یاک فی الل

 حاسب ت الوحی قل حات به الجبال اذا فزت بنف انجذبت به القلوب و مرّ  ماه اقبل الیک و انزل لک ق انّ راو الاش
ّ
اسئلک   یاله یا همّ نک الل

تیبالقدرة 
ّ
ذیء باسمک یاالاشغلبت  ال

ّ
   ال

ّ
ذیاجعلنی من  امرک بین عبادک ثمّ دنی علی خدمة ؤیّ ء بان تمارت به الاسسخ

ّ
ز  رانتهم بطن زیّ ال

 ئقاتری المسکین    ای ربّ   .لتهم علی اکثر خلقکیتک و فضّ ناع
ا
ک انت المقتدر  مه بین خلقک انّ قایرتفع به م   ماد منک  راعلی باب حرمک و ا  ما

   .کن فیکون  ء بقولکشات ماعلی 

 ***   163*** ص  

 البهی  القدس العظم العلیّ  نابسم ربّ 



40 

 

  . مثابه طنین ذبابه  ی معرضین و ضوضای معتدین و سطوت ظالمین نزدش بغالایق و سزاست که غو   را  حمد حضرت مقصودی    

عظیم    أط مستقیم و نبراصه  ب  رانمود و کل    دام وجوه عباد نماشت اداشوکت امم باز ن  رایش  دات عالم منع ننمود و نقوّ   رامش  یاق

نزد قدرت قلم اعلی مظاهر    .م انقلابی نهیااز عاصفات ا  راش مشیّتی نه و خباء  صفات ضرّ قاح یااز ار   رااش  ده رادق ارادعوت فرمود س

   الهیرید لا    ماء و یحکم  شای   مافذ اوست سلطان یفعل  نااش  امرش محیط و کلمه   .عاجز  مااس
ّ

که   العزیز الحمید اوست کریمی هو  الا

ل و نزاع و قتال  دااز جنگ و ج  راطه نموده عباد  حاا  رارحمتش سبقت گرفته و جودش وجود    داآثار کرمش از هر شطری لائح و هوی

 آسایش رسند ه مند و از آلایش برایان بماگردد و خلق در بستر امن و ا منوّر ن نانور اطمیه منع فرمود تا عالم ب

 تب رام در این

 ***   164*** ص  

فی الحقیقه اگر انسان در    . طقناء  دالک الف  ی ت بنفس نات کائراشد آنچه که ذ  زل نان  یات از قلم مقصود عالمماقاتب و م رام  در این    

عظیم عظیم   البحر عظیم عظیم و الامر  ید آنچه الیوم از افئده و ابصار مستور است انّ مانهده می شاید م مان رحمن سیر نیابحر ب

هودلک الوجود و المهیمن علی الغیب و ما یانک حاسب
ّ
ذیئک یاذکر احد اولید ان راتری عبدک ا الش

ّ
ر البلاد  دام علی خدمة امرک و قا ال

 یاد فی اراا  مالارتفاع کلمتک و  
ّ

 تأییدده بر امرک بین عبادک ای رب ایّ هائک و اظنا ذکرک و ثمه الا
ّ
علی وجهه    افتح  یتک ثمّ ناقه بعک و وف

 وااب
ّ
 شات  ماک انت المقتدر علی  ب فضلک و رحمتک ان

ّ
   ک انت العلیم الحکیم صلّ ء و ان

ّ
ئک  نارق ثشای علی مطالع ذکرک و م اله  یا  همّ الل

 ءشات ماک انت المقتدر علی لمک انّ وار لهم خیر کل عالم من عمک لاعلاء کلمتک و خدمة امرک و قدّ یاظهر منهم فی ا مااقبل  ثمّ 

 ***   165*** ص  

فه مسک معانی بود چه که عرف محبت مقصود  نامه نبود  نامه رسید ولکن  نادی  اؤ محبوب ف  یا  .ک انت المقتدر العلیم الحکیمو انّ     

محبوب امکان شده چون    ینان که وقف ذکر و ثیاآفرین بر خامه و بزینت فرح   را  همّ   د وداز سرور  راط  راحزن    تضوّعن از او میاعالم

ک و عقول بر بهجت بیفزود و از اندوه بکاست کلمه  را اد ۀ ز داده از انیاه ز کرّ  شد اینند فائز اؤ محبوب ف  آثار قلم آن ه فانی ب این هامدت

د یّ ؤ یتش مناید و عماعطا فر هی توفیق  نامتناید مگر فضل  آی نظر نمه  ید بآ  ررد و از عهده بدار  هااظ  راکه معانی مکنونه در قلب    و لفظی

   م مولی الوری و ربّ قاشود باری بعد از فرح لایحص ی قصد م 
ّ
شرف ه  مه عرض شد و بناام  مری نموده بعد از حضور و اذن تالعرش و الث

حیدر قبل علی علیک   یا  المجیب  ناو ا  السّامعهو  س  تعالی و تقدّ   م قول الربّ قانطق لسان العظمة فی اعلی الم  مافائز گشت هذا    غااص

 یعنی رضا از قبل   یاکلمه مبارکه عله یتی لله الحمد بنائی و عهاب

 و بعد

 ***   166*** ص  

  ر امرش هاذاکر و مقصود ارتفاع کلمة الله و اظ هاطق و روز نا هاگشتی شب منوّر یت حق نار عر نیّ وات انقارااشه و بعد فائز شدی و ب   

  هاایّ  یاالکریم  فیّاضک الید اشکر ربّ یان مش برقااقلام عالم و السن امم از عهده ذکر م رادت ها بوده لسان عظمت چنین فرمود این ش 

ه طالب مفقود ممیّز ب  ن از خزانه قلم اعلی ظاهر و مشهود ولکنیاالمذکور لدی المظلوم در هر حین لئالی حکمت و عرفان و معانی و ب

سته و راظاهر آه  ی عصر است ای بماعله  ن بیاظ بحا زل ل نافقره از قلم اعلی    ت مکنونه اینما در کل  .غیر موجود  قامثابه سیمرغ و عن

ف ذائقه  ارّ دست صه  هده شود و چون بشال لطافت و صفا از او در ظاهر مماست که کا  باطن کاسته مثل تو مثل آب تلخ صافیه  ب

ن بلکه فرق  دان تا ارض فرق  دا ت هر دو موجود ولکن از فرقآر ب و مراید تجلی آفتاب در تماقبول نفر   را  از آن  ایافتد قطره   احدیه

     ب و ممیّز مفقود از حق بطلبیاحیدر بصر کم یا .نیامنتهی در مبی 

 ***   167*** ص   

از لسان مذکور جاری و    ماذکر ش  مکرّر گردند این سنه    غابل اصقاهده و  شاید لایق مشاید  مات عطا فر قوّ   راآذان و ابصار عباد      

ذکر و  ز ابدی  راطه   براللهشته لعمداشده آنچه که شبه و مثل ن  زل نای هر یک  ران رحمن فائز و از بیابحر به  نفوس مذکوره هر یک ب

در هر ارض چه    رابد حزب الله  یاتغییر ن  هافیماو    یاهش دنواند و از خمااز حق بطلب آنچه عطا فرموده محفوظ    اندسرمدی فائز گشته 

ضیه مرضیه لله الحمد رانفوس مستقیمه    دار.ی متذکر  الهت  یاآه  و ب  مائی از قبل مظلوم ذکر نمات نقامدن و قری و چه در سبل ملا 



41 

 

ی  راطوبی از ب  .ت حکمت اسامی ذکر نشده در خزائن عصمة الله موجود و محفوظیامقتضه  یت کبری و موهبت عظمی فائزند ب ناعه  ب

نید آنچه از دا یقین به  حزب الله ب  یار یقین محروم نساخت بگو  وااز ان  رام امم او  هات اهل عالم و ظنون و او راشات و اهاکه شب   نفس ی

 عرصه ظهور ه ظاهر شود و ب زل کل ناح واقلم اعلی در ال

 و شهود  

 ***   168*** ص  

 .ناواصح و اوست عالم و اوست تنافل مشوید اوست  غاو خدمت امر    ناکر و ثذنید و از  دا بداللهعن  رام خود  قاید قدر و مراو شهود گ    

یت نامنتهی عکوی دوست شتابند فضل بی ه  و ب  معدوم شمرند  راسوی الله  ماز آگاهی فائز شوند  راطه  ابره ب  از سمّ   اگر اهل عالم اقلّ 

   الدّنیاعرض عن ملاذ  ا  وی  أر ر جود لائح طوبی لمن شهد و  لاتحص ی آفتاب کرم مشرق و نیّ 
ا
 توجّ م  مقبلا

ا
العرش و   الی مولی الوری و ربّ   ها

ری و طوبی لمن 
ّ
ئحء المشرق هاالب .الاولیخرة و الآ  الابهی و ویل لمن اعرض عن الله ربّ  هیة ربّ نابحبل ع تمسّکالث

ّ
یتی نامن افق ملکوت ع اللا

اخذ نموده و جذب کرده هر    ران رحمن عالم غیب و شهود  یاعرف ب  .العظیم انتهی   العلیّ راللهعلیک و علی من معک و یسمع قولک فی ام

عبد چه   این  آزاد. عند الامم فارغ و    ما از    یتشناعه  م مستغنی و بالذکرش از اذکار عه  فرح اکبر فائز به  ذی شمّی و ذی بصر و سمعی ب

 یت کبری نامنتهی و عمحبوب از فضل بی  ید و چه ذکر کند آنماعرض ن

 ***   169*** ص  

م الاعلی و هذه  قااند حبّذا هذا المء صریر قلم قدم فائز گشته غااص ه  گوش خود به  اند و بهده نموده شام   راچشم خود افق اعلی  ه  ب   

ر  طنین ذباب مشغول و مسرور انسان متحیّ ه ئید از صریر قلم اعلی محروم و ممنوع و بمارت عباد تفکر فر قادر پستی و ح .یاة العلتبالرّ 

  عبد و آن   ده باید اینو ق فرمرایتش اشنال رحمتش سبقت گرفته و شمس عحادر هر    تشبّث م ذیل مداکه  ند و بتمسّکچه مه  که ب

عبد    افق ظهور رساند فی الحقیقه اینه  ید و بمافر   تأیید  رای کرم بطلبیم آنچه که کل  یاو از در   ئیممامسئلت ن  یاحضرت و سایر اول

عر نیستند شا مشغولند و    چیه  به  .فلغال مقربین و مخلصین بود ظاهر و عباد از او  مکه ا  مییاید امانسف است چه که ملاحظه می أمت

ک انت اکرم الاکرمین  ئک انّ یائک و اصفیارته لاولقدّ   امّ هم ع تخیّبمک و لایات احاو نف   ت فضلکرا ی عبادک و لاتحرمهم عن ظهو اله  یاایّد  

   .الکریم الفضّالک انت ین و اقدر الاقدرین و انّ الرّاحمو ارحم 

 و اینکه

 ***   170*** ص  

حیدر علیک    یاس  تعالی و تقدّ   شتید در ساحت اقدس عرض شد قول الربّ داءالله مرقوم  هاف علیه بقاب میم و  ناو اینکه درباره ج    

ت مشهوده و فوق  ی او عزّ رااخذ نمود و قلم تقدیر از ب  رایت او  ناایم ید علازال ذکر نموده   رائی  هاف علیه ب قایم و  مب  نایتی جنانور نیّر ع

مقدّ  بآن  امید هست  فرمود  مقدّ مایت حق مستقیم  ناعه  ر  نعمت  و  کبّ   را ره  ند  ندهد  یتغییر  ان  نسئل الله  قبلی علیه  ده علی  ؤیّ ر من 

هاده بجنود الغیب و  ده و یمدّ ؤیّ مة علی امره و یقاالاست
ّ
ه ء عطائه انّ ماکتب له من القلم الاعلی و ینزل علیه برکة من س  مایظهر  و  ة  الش

نطق به لسان القدم    ماسوف یظهر    واحزب الله لاتحزن  یاشد    غاسدره منتهی اص  مبارکه از حفیف  این کلمهالکریم امروز    الفضّالهو  

   . و سلطانهراللهفی العالم و ترون قدرة الله و عظمته و ظهو 

 ت نمودی از قبل  قاتکبیر برسان و در هر محل ملا  رای حق یاحیدر اول یا

 ***   171*** ص  

تعجز    ماء  ایة و العطناء العماآثار قلم فائز قد نزل لهم من سه  ذکر نمودی هر یک ب  رای الف و با  یارت ده اولشاو ب   مامظلوم ذکر ن    

ی ارض ش  یاشته و همچنین اول داآنچه که شبه و مثل نه اسامی مذکوره که در ورقی ثبت بود هر یک فائز شد ب .ءشاعن ذکره اقلام الان

  نا لض ی اخری کل فائزند ولکن فضّ رای ایاطق و همچنین اولناذکر  ه  و ب  تمسّکحبل مه  ئم و بقاظرند و بر خدمت  ناافق  ه  فی الحقیقه ب

 بعضهم علی بعض ام
ا
یته از قلم اعلی ناءالله و عهاف علیه بقاب میم و نام جدرباره مخدوم مکرّ  ماا .مر القدیم انتهیالآ  ناو ا نامن عند را

گوید چون  ن از قول معرضین عباد نوشته چه که میشاهم ای  راکلمه  آن  وخادم فانی نه  ذکر و وصف اینه ج بیاشد آنچه که احت زل نا



42 

 

مل لو  شای  الهنقل قول بوده لذا عفو    این کلمه  .ضندیتش محقق نیست لذا متعرّ مشروعسای ملت  ؤ ت هنوز نزد حکومت و ر راامر حض

 فقره از اول هم در حضور از سیئات   ت و ایننایئات بالحسل السّ ء یبدّ شای

 محسوب  

 ***   172*** ص  

و   تأییدمل شود از حق توفیق و  شای  الهت  یانائید امید است عماعبد هم تکبیر و سلام برسانید و ذکر ن  از قول این  .محسوب نه    

 ماننعمت و عزت طلب نموده و می
ّ
ت خود و ذکر با هر کس ی و همچنین  قاتب ملاراحضرت در م  قدیر و آنچه آن  ءه علی کل ش ییم ان

زه گفته شود و حکمت منزله منظور گردد  داانه  شتند جمیع در پیشگاه حضور مقبول لازال باید سخن بدای مذکوره مرقوم  هاحکمت 

ب ناجه  طق فرمودند بنویس بنا  یاعل  این کلمهه  از حضور ب  بعدیند در این حین لسان عظمت  مای نس ّ أحضرت ت  آن ه  امید هست کل ب

  یاساکن و    رات بیفزاید و غیر دوست  محبّ باید بشود تا بر    یاشود و  ر حرکت میدازه و مقداانه  س بنااینکه ذکر نمودی با    یاقبل    حا

چه  ه  نمودند ب  سؤالیت شد اسکندر بوده از او  نااو عه  که حکمت ب  ست یکی از نفوس یا  ست و خوبا  بزرگ  این کلمهید  مانزدیک ن

تا دوست   مسعی نمود  راگذاردم دشمن شود و دشمن نحفظ نمودم  رافتی ذکر نمود دوست  یالیم ظفر قان بر اکثر اماز  کتدبیر در اند

   این کلمهشود 

 *** 173*** ص  

شتید لله الحمد دان مرقوم شا ءالله و موفقیت ایهااینکه درباره نفوس موقنه در الف و با علیهم ب  . ست طوبی للعاملین انتهیا  مقبول     

 نا ربّ  به عیونهم و تفرح قلوبهم انّ  تقرّ  ماالیه و یکتب لهم بهم دهم و یقرّ ؤیّ هم و یه بان یمدّ ز قبول فائز نسئل الخادم ربّ راطه ن بشاعمل

نمودند بعد از عرض در    را ءالله  هالکریم علیهم بدامیرزا عب  آقا ب  ناب محمد خ ا و جناب میرزا اح خ ا و جناهو المشفق الکریم و ذکر ج

حیدر قبل علی اسم اول از قبل و بعد نزد مظلوم    یاس  تعالی و تقدّ   ظاهر قول الربّ   یااز لسان مطلع کبر   یاعل  این کلمهساحت اقدس  

اکر زل لیفرح و یکون من ناء صفات مات از مشرق اسیایت فائز در این حین این آ ناعه مذکور و ب
ّ
   .ینالش

اهر هو 
ّ
 العلی ه قمن اف  الظ

   الهه لا  ة المنتهی انّ السّدر م الاعلی من  قامن هذا الم   ء داالنّ ح اسمع    ا     
ّ

ء  ماء قد اتی من سها هو له الجود و العطاء و له الفضل و الب الا

 الامر بملکوت  

 تیاالآ 

 ***   174*** ص  

   م وجوه الوری الملک لله ربّ مانطق ا  د و راا  ماقد ظهر و اظهر    ء علی اعلی الاعلامشای  مایة یفعل  رات و به نصبت  یاالآ    
ّ
ری العرش و الث

 
ا
کنوز الارض یشهد    هات لاتعادلیاک من قبل و فی هذا الحین بآناقد ذکر   .الفضّالمن عنده و هو العزیز    کذلک نطق لسان العظمة فضلا

ء و اذ ارتفع صریره اضطربت  مائص الاسراارتعدت ف  تحرّکلک من قلم اذ  نزل  ماه الیوم و یبقی رات ماالکتاب سیفنی  بذلک من عنده امّ 

ذیت وجوه  ء و اسودّ ماافئدة العل
ّ
هور م  یاا  واان ینتظر   واکان  .بآبالمبدء و الم  وان کفر ال

ّ
   امّ فل  الظ

ّ
 اتی مکل

ّ
   وابعاتّ   ماب  واور اعرضم الط

ّ
نون  الظ

ذی  فجّارئه اذ اعرض عنه النااقبلت الی المظلوم و نطقت بث  مام طوبی لک بهالاو ا  و
ّ
ذیب  وا و میثاقه و کفر داللهعه  وان نقضال

ّ
  واانتظر   ال

طک راهدیتنی الی ص  مالک الحمد ب  یالهی  الهئی الاحلی و صریر قلمی الاعلی قل  داک اذا اخذک جذب نمه فی القرون و الاعصار انّ یاا

 فتنی المستقیم و عرّ 

 ***   175*** ص  

ذینبأک العظیم     
ّ
 کان مسطو   ال

ا
ء کرمک و  مالک الوجود ببحر جودک و سما  یاحک من قلم امرک اسئلک  وافی کتبک و زبرک و ال  را

ذیمرک  بأ
ّ
   ال

ّ
 طنال  واکل الاح  ر کتابک بان تجعلنی فیران علمک و اسامّ رت العالم و بلئالی ع به سخ

ا
 نابذکرک و ث  قا

ا
الی افق    ئک و مقبلا

 ئقار ظهورک و  اشرق منه نیّ 
ا
 تمسّکعلی خدمة امرک و م  ما

ا
 تشبّثیتک و منابحبل ع  ا

ا
 ظنانی  رات  ء کرمک ای ربّ دال ر یاباذ  ا

ا
الی شطر فضلک    را

 
ا
 ب الی بساطک و لاتجعلنی محرو عندک و لاتمنعنی عن التقرّ   امّ نی عتخیّبئک اسئلک ان لایائک و اولیارته لاصفقدّ   ما  و آملا

ا
ت  حا عن نف  ما

ذیاسئلک ب  .رت لی بامرکقدّ   مای  اله  یا  لم ادرِ   مکیاا
ّ
عنة و سطوة الجبابرة رات الفنامنعتهم شئو   ماعلی اعلاء کلمتک بحیث    وامقان  ال
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ر واء بانماالسّ ء و فاطر ماالاس اله یااسئلک  ثمّ  کم وجهمائک و الحضور اقام علی خدمتک بان تکتب لی اجر ل یاالیک و الق  توجّهعن ال

 لآخرة و الاولی ا ر وجهک بان تکتب لی من قلمک الاعلی خی

 
ّ
 کان

 ***   176*** ص  

    
ّ
   ک انت ربّ ان

ّ
   الهری لا  العرش و الث

ّ
یت کبری فائز گشتند این ناعه  لله الحمد ب  .لب القدیر و بالاجابة جدیر انتهیغاال   انت القویّ الا

   .از نور او منیر   راسلسله    و آنید  مافر   تأیید  ران  شاسائل و آمل که ای  لهجلا  خادم فانی از حق جلّ 
ّ
المجیب و المقتدر القدیر    السّامعه هو  ان

 هامحمد خ ا علیه بآقا  ب  ناو بعد از عرض اسم ج
ّ
ت امم و اصلاح عالم  یازل فرمود آنچه که سبب حنام طور  ءالله در پیشگاه حضور مکل

آل شت  داعبد نوشته ارسال    است حسب الامر این ربّ یایشرب من  البت  یقرّ ن  یاه کوثر المعانی و  العرفان و در ورقتی  و  الی ملکوت  به 

  یت ربّ ناءالله عرض شد و یک لوح بدیع منیع از مشرق عهالکریم علیه ب دامیرزا عبآقا  ب  ناذکر جب  قالک الر ماء وجه  قامخصوص تل 

 ماعلیهرضا  علیمیرزا  آقا  ب  ناج  ره ورقه امّ و اینکه درباره مخدّ   الرّحمن  نان ربّ یابه الی مطلع بده و یقرّ ؤیّ زل و ارسال گشت لیناالعالمین  

 شتند  داءالله مرقوم هاب

 ***   177*** ص  

  الی الافق الاعلی از حق جلّ   مابهزل لیقرّ نا  ن و امّ شامخصوص ای  مشیّتء  ماس از سبعد از عرض در ساحت امنع اقدس یک لوح مقدّ     

 یان مقصود عالمیا ج بحر بوان و از امها ر بر ر نیّ وات انقاراید تا از اشمافر   تأیید  ران  شاسائل و آمل که ای  لهجلا
ّ
یند مای اخذ نن قسمت کل

  مای داهاو ص هاید و چه عرض کند ذکر مار که چه ذکر نک متحیّ رار ادر قلم متحیّ طه نموده انسان متحیّ حاا رایت عالم ناذا عرف عحبّ 

در است بر ذکر شجره و  قا بسه چگونه  یاورقه   ل آنحاشود ئی از او ظاهر می دادهد و صی حرکت م   رابس که باد او یانند ورقی است  ما

  تمسّک او  ه  و ب   ئیممان نرا او طیه  بلی که بحهم خوب    ست وا   عجز خوب پری باری فی الحقیقه  .ر فیه  قدّ   ماق و اغصان و  رار و او مااث

  رابند غیر او یاب راساحت  آن رد اگر اهل ارض اقل از سمّ ابره حلاوت عجز در داشته و دا دوست  راچه که عجز عبادش  جوئیم

 هندوانخ

 ***   178*** ص  

ر و هر حین  دامتی پدیعزل هر آن ن ناء فضل  مایت از سناتر امطار عواهند و نطلبند یشهد بذلک من عنده کتاب مبین الحمدلله متوانخ   

ید و همچنین ذکر  ماید و کرمش قبول فر مایتش اخذ نناست مگر عا  ن لایقأشم  دام و کقام  بر شکر ایندر است  قاه  کِ   .داهوی  ایئده ما

ساحت  ه  نموده و همچنین عریضه ب  ران  شاءالله ذکر ایهاشیخ محمد علیه ب آقا  ب  ناءالله نمودند از قبل جهاب نبیل ق ا خ ا علیه بناج

طلبم می  لهجلا زل از حق جلّ نان شا ن در حضور یک لوح امنع اقدس مخصوص ایشال بعد از عرض اسم ایحاشته و دااقدس ارسال  

اخذ نمود   را ین  دلئن افئده و قلوب منصفین و عادای م الهم اوست عرف نصح  یارد که لایق ادازی مزین  راطه  ید و بماد فر ؤیّ م  ران  شاای

 نصح  ه صحی بر او بنابری منصوب و منت ارّ از ذ ایه ی بر هر ذرّ الهید که از هر کلمه نصح مانهده می شا انسان بصیر م

 ***   179*** ص  

  یا عل  این کلمهت  قام چه که وقتی از او ییوس نیستأم  رالله  استغفراللهئید استغفمافتید و دیدید خبر نیااگر    .جای آذان خالی  .مشغول    

در و اوست مقتدر و اوست قاید اوست مان قاید و الما ن رحمن گوش عطا فر یایوس مباش بأمضر  حاعبد  یااز لسان مولی الوری جاری 

مرقوم    را  نشامت ای قاو برکت و است  تأییدن و  راغف  نمودند و همچنین طلب عفو و  راحضرت مقصود    جی سمیّ حاب  ناذکر ج  .انتهی  ناوات

از سلسبیل    ءاللهشاان زل  نا  مشیّتء  مان از سشاتب در ساحت امنع اقدس یک لوح مبارک مخصوص ایرام  اینشتند بعد از عرض  دا

نی واج  ران  ها ید فی الحقیقه جمافر می  الیّ   ید و الیّ مانمی  دای نالهت  مادی هر حرفی از کلاؤ محبوب ف  یانند  شای بنوشند و بنو الهحکمت  

بی فارغ و آزاد  راوجود خود فائز شوند و از غبار و دخان عالم ت  لعلّ به ثمره یند  ماک نرابند و اد یاکاش اهل عالم ب  ید ایمانتازه عطا می 

 ه  گردند انّ 

 علی 

 ***   180*** ص  
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ست که موفق  ا   ننان در این ارض موجود و از همین فقره امید چشاذاکر معروف ای  را  قام قرب و لیافانی ا  قدیر این  ءعلی کل ش ی   

ئش ساطع یای ذکر شود و ض الهلم وان آنچه که در عشا ای یند تا ظاهر شود ازماوقف خدمت امر ن راشوند بر آزادی حقیقی یعنی خود  

و توفیق   تأییدرسانم و در کل حین  ن می شاتکبیر و سلام خدمت ای  .هو المقتدر القدیر و بالاجابة جدیر  الرّحمن  ناو نورش لائح گردد انّ ربّ 

  ت عدیده است مریض است و از شغل و کسب خود پنج واسن  669  ماسم علیهقالواشتند ضلع مشهدی ابداطلبم و اینکه مرقوم  می

عبد از ساحت اقدس درباره او استدعا    ن که اینراصرف چای حضور مبارک و همچنین رجای امة الله یک کلمه غفه  ن جمع کرده بماتو 

تعالی و   قول الربّ   الرّحمنیة  ناج عرف عهان و  راج بحر الغفماء  غاء فائز و بعد الاصماء مولی الاسغااصه  ب  ترافق  ید الی آخره اینمان

 س تقدّ 

 ***   181*** ص  

 حیم بسمی الغفور العطوف الرّ 

یت فرمودیم  ناب عواج  را  ت آنراوجه ذکر نمود شنیدیم و هر فقره از فق  ءقاتل   راات  مه ناضر  حایتی عبد  نائی و عهاحیدر علیک ب   یا    

 سم بوده اقا لواات مذکور از جمله ذکر امة الله ضلع ابمهناکه در    نفوس ی  توجّهیت مناظ عحا لازال ذکرت در ساحت اقدس بوده و ل 
ّ
 ان

   هاناغفر 
ا
تیء رحمتی  ماب  هانار و طهّ   هاعن  ناو عفو   نامن عند  فضلا

ّ
 ماره لا قدّ   ما  هار لء نسئل الله ان یقدّ یاسبقت الاش  ال

ّ
فن  طئی  ئه اللا

 ق و نذکر محم راو الاش  العرش فی العش یّ 
ا
ل فی کتابی المبین نسئل الله  نزّ   مابالصبر و الاصطبار و ب  مامرهأنقبل حسن و من سمّی بعلی و    دا

  ما الاعظم فی سجنه العظیم اذکره  النّبأالقدیر قد فاز باثر قلمی الاعلی اذ کان    ه هو القویّ الیه انّ   مابهینفعهم و یقرّ   ما   مار لهان یقدّ 

 نابع
ّ
 یابآ مارهیتی و ذک

ّ
تیبرحمتی  مارهتی و بش

ّ
 و الارضین   تواالسّمسبقت من فی  ال

 کذلک

 ***    182*** ص  

ء و  شای  ماک هو یفعل  ربّ   ز القبول انّ رامن امتی بط  ارسل   مامه الرفیع قد فاز  قافی م  الرّحمنل  مایمش ی ج  اذن  یاج بحر البماکذلک     

اجابت مقرون و مخصوص ابنین  ه ءالله طلب مغفرت نموده و الحمدلله بهاب اهم مخصوص امة الله علیه  فانی این .یرید انتهی مایحکم 

فظ و معین و هو الغفور الکریم و  حاید اوست  مان حفظ نیا ید و از نعاق معرضین بمان فر شاتأییدسائل و آمل که    لهجلا  از حق جلّ 

 علیهم داللهجی عبحان  شاعبد الکریم و ابنآقا  ن  شاجی میرزا فضل الله و مشهدی رجبعلی و اخوی ایحاب  ناشتند جدااینکه مرقوم  

 س  تعالی و تقدّ   شرف عرض فائز قول الربّ ه م عرش بمات ا رافق اند اینءالله رجای ذکر نموده هاب

 بسمی المشفق الکریم 

مقصود   یال مصرف تو چیست و خدمت تو چه اثرت کو ثمرت کجا بگو بگو حاید مافر ید و می مانلک قدر ذکرت نموده و می ماحیدر  یا

 بیین  النّ 

 ***   183*** ص  

اثرم نشر  .یت بین عبادت این هم خدمتمنام بر خدمت امرت و ذکر و ثیاه تو صرف شد این مصرفم خدمتم قراو المرسلین عمرم در    

ید  مات اخذ فر تینام اگر عقاالثمر بیدک لیس لی ان اذکر و انطق فی هذا الم  امّ ا  .هم اثرم  ت دوستانت این ئت و مودّ یااحکامت و ذکر اول

ک و فی قبضة  مینئی که سبب نجات و آزادی اهل عالم شود الامر امرک و الحکم فی یماظاهر فر   به شأنی   رار این سدره عبودیت  مااث

م قام در این را نوانی نه و ر أش را  ن گفت الحمد لک امرت مطاع و حکمت چون جان مقبول بلی جانواتئی چه میشات ماتفعل  .قدرتک

   .ری نهدامق
ّ
 حات عظمتک و علت قدرتک لا  جل

ّ
  انکم الا

ّ
 ت و لا آمر الا

ّ
  انت و لا مقصود الا

ّ
ب ناحیدر ذکر ج  یا  . انت انت و لا محبوب الا

 عظیم   نبأم وجه مااثر قلم اعلی فائز و در این حین در سجن اعظم اه نمودی از قبل ب رافضل  

 مذکور 

 ***   184*** ص  

    
ّ
 ناره بذکری و رحمتی و عمذکور بش

ّ
 ن العلیم و نذکره هو المبیّ امر به من عنده انّ  مائه و ناه علی ذکره و ثیؤیّدقه و یتی نسئل الله ان یوف

   مارجب قبل علی و نذکره ب
ّ
ء هدی  دالکریم هذا نداعب  یام الکریم  قاره بحضور اسمه لدی المظلوم فی هذا المجری من قلمی الاعلی و نبش



45 

 

 مقصود افئدة المقربین ا  یاالکلیم فی طور العرفان اذا سمعت قل لک الحمد  
ّ
ذی  ناذکر   ان

ّ
 یاالخبیر  بالله الفرد    واالی الوجه و آمن  وان اقبلال

 ناعن افقی الاعلی مقبلین الی اص  واقد اعرض  . مولی الوری یقول قد فاز العالم و الامم فی وهم عجیبداللهعب
ّ
ان هم من م انفسهم الا 

ت یاناعه  ارکان اربعه ب  .العالمین انتهی  ء علیکم من لدی الله ربّ هافی حجاب غلیظ الب  النّاسفزت بذکری اذ کان    ماالاخسرین طوبی لک ب

 یند  ماید تسلیم اخذ نه د باؤ محبوب فآن ئمه و نعمت باقیه باید دائده ماست ا ه فائز گشتند اینمولی البریّ 

 ***   185*** ص  

 کلمه مبارکه هه  ن اربعه رسید و کام لذت برد با ه دهو چون ب    
ا
ن انقطع  أشعلی    کمه و ربّ الخادم یری فضل ربّ   طق شوند انّ نالکم    نیئا

کرعنه  
ّ
ب ناو الارضین عریضه ج  تواالسّمو معبود من فی    ناو محبوب  ناو مقصود  نال مایة آغاو    نازقراو   ناخالق  الرّحمنن تعالی  یاو الب  الذ

 س تعالی و تقدّ  ب قول الربّ وافی الج  الرّحمنانزله  ماشرف حضور فائز هذا ه ءالله در ساحت اقدس بهاشم خ ا علیه بهامحمد 

اهدبسمی 
ّ

 الخبیر  الش

فاز    ء مولاه ونانطق بث  مافائز طوبی له ب  غااصه  ء وجه بقا شم تلها ب نبیل قبل  نایتی عریضه جنائی و عهاحیدر قبل علی علیک ب   یا   

ذیبلوحه العزیز البدیع  
ّ
 لاح من افقه نیر الفضل ام  ال

ا
 مر الحکیم االآ   نا و ا  نامن عند  را

ّ
   ناوجد  ان

ّ
 ماه اعترف بمن ذکره عرف الخلوص ان

ذی العالمین انّ  نطق به لسان العظمة الملک لله ربّ 
ّ
  وان فاز ال

ّ
 هم  الیوم باثر قلمی الاعلی ان

 من 

 ***   186*** ص  

   انّ بین فی کتابی المبین امن المقرّ    
ّ
ئه و  ناده علی ذکره و ثؤیّ ه و یه المشفق الکریم نسئل الله ان یمدّ ء مشیة ربّ مانزل له من س  ماره بنبش

ذیء علیه و علی  هاالعلیم الب  ؤیّده هو المخدمة امره انّ 
ّ
بعد از    .مقصود افئدة المخلصین انتهی  یالک الحمد    والقاو    وااجاب  وان اذا سمعال

یت و  نارحمت و عست بر ا ه واهد و گشازل شده آنچه که ناج از قبل و بعد هم اوّ یت منابحر عن در ساحت حضور شاعرض عریضه ای

حد از بابت حقوق  وار  هال اینکه ذکر نمودید که چواه التوفیق فی کل الاح لالخادم یسئل    طوبی له انّ   طوبی له ثمّ   له جلا  شفقت حق جلّ 

فقره بعد از عرض در ساحت امنع   ننمود این  سؤال تعویق شده و فانی  یارند گو داشد که ارسال   لهواح  669  جی نبیل علیهحاب ناجه ب

ل روح مابه کست هر مقبلی اگر  ا  اقبال خود نفوسه  عملت چه که امر حقوق منوط ب   مازل قوله تعالی نعم  نات  یات عالماکل  اقدس این

 ده کند حقوق  رافت طبع خود ا راصه ن بحاو ری

 ***   187*** ص  

 ا   ید مقبول مان  داا  رای  اله   
ّ

 ء الی الله وراانتم الفق  النّاس  هاایّ   یان  قافی الفر   الرّحمنانزله    ماعن العالمین انظر    غنیّ ک  ربّ    فلا انّ ست و الا

حرکت ه  ارض صاد بوده نظر به  ب  توجّهده  راشتند ادااینکه مرقوم    .ظر بود انتهیناعزّ امر  ه  ل باید بواالحمید در جمیع اح  الله هو الغنیّ 

ن خارج از  شادرباره ای  لهجلا  یت حق جلّ نافقره لدی العرش مقبول ع  ءالله توقف شد اینهاب   ماسم آخر علیهاب منش ی و وحدت  ناج

یته و بهم  داه بان یجعلهم اعلام هد فی الحقیقه سُرُج آن ارضند یسئل الخادم ربّ نبوده و هست  مؤیّد  ءاللهشاان وصف این خادم است  

ینکه درباره ا  ویت مخصوصه فائز  ناعه  عظمت مذکور بوده و هستند و بلسان  ه  لله الحمد ب  هافراو اط  هاحیواک و ضنایرفع امره ه

کره علی  یؤیّده بان  شتند یسئل الخادم ربّ دامرقوم      669  جی غلام حسین علیهحاب  ناج
ّ
 و    الذ

ّ
 ناالث

ا
 تمسّکعن دونه و م  ء و یجعله منقطعا

ا
 ا

 انزله فی کتابه  مابه و یقرّبه الیه و یرزقه خیر 

 المبین 

 ***   188***  ص  

  یا عل این کلمهت قابشنوند وقتی از او  رامحبوب  ی باید نصح آنالهذکر فائزند احباء و دوستان ه لله الحمد در ساحت اقدس ب .المبین   

یند مان  غاسمع قبول اصه  ب  را ب حیدر  ناعظ جوام  ضر باید دوستان نصایح وحاعبد    یا  لهجلا  از لسان مولی الوری ظاهر قوله جلّ 

آن فائز شد  ه  وشند هر نفس ی ببن   رابند و شهد عمل  یاب   راکه لذت امر    ی عبادیراشود طوبی از بزل البته ظاهر شده و میناآنچه    .انتهی

دت  ها ست شا   محبوب لله الحمد مقبول چه که لوجه الله بوده و هست این  ید عمل آنمام نیاعمل قه  جوید و ب  تمسّکی  الهامر  ه  البته ب

ه  ءالله الابهی بهاد حضرت اسم جود علیه باؤ محبوب ف  رامحبوب    ی آناهه مناچند فقره    .دااقول شهی  مای علی  خادم فانی و کان ربّ 
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شود کفایت  ب و آنچه هم ارسال می یانایند ولکن وقت  مانکوتاهی در امور ننموده و نمی  یندمانب هم می واساحت اقدس آورده و طلب ج

 ید چه که  ماننین می ماسبعین و ث

 ***   189*** ص  

 ی است آنچه ظاهر شده و می اله  تأییدشود فی الحقیقه  صفحه منتهی نمی   دویک صفحه    یادو لوح    یایک لوح  ه  ب   
ّ

عبد     اینشود و الا

 آ   رند از عهده این امر خطیر بواتکجا می 
ّ

فانی طلب    ی این را و توفیق از ب  تأییدیم که  ماناز کل مسئلت می   .جوده   ه و بفضله و منّ ید الا

ر  یافقره بس  و له الحمد و له الفضل و له الجود و له العطاء این خادم از این  ةشتید لله المنّ دا یند اینکه درباره بیوت نور مرقوم  مان

 دانمودند و نی معانی نار مشرقه لامعه ساطعه فائز گشتند قصد سیواانه هده نمود چه که اهل نور بشا م رامسرور خود 
ّ
م طور ی مکل

نند مار حیف بوده که اهل سدره از سدره مبارکه محروم  یاسمعت و اقبلت بس  مااز هیکل ظهور شنیدند طوبی لآذانهم و لقلوبهم ب  را

 ماناین خادم تحریر می 
ا
   ید و هنیئا

ا
ن از افق یاشتند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این ب دامرقوم    ما گوید و اینکه درباره حکمی  مریئا

 س  تعالی و تقدّ  ق نمود قول الربّ را ملکوت رحمن اش

 ی ماحک

 ***   190*** ص  

یند مای ساکن نالهء حکمت  ماه  ب  راره  ارّ ن مشغول شوند نفوس فیا ن و حکمت و بحاروح و ریه  ی ب الهتبلیغ امر  ه  ی آن ارض باید بماحک   

لازال غلبه با  .لک و مبدّ اض و محرّ نبّ   اذ وز اکلیل غلبه ظاهر و اوست نفّ راطه  بلوغ ببیر کامله تربیت کنند تا بالغ شوند بعد از  داته  و ب

م علی خدمة الامر و  یالمقتدر القدیر لهم القا وک هربّ  هم انّ یؤیّدهم و نمدّ  انّ ا انّ و رحمة من لد  ناهد بود هذا ذکر من عندوااو بوده و خ 

ن شای ایرااز ب  لهجلا رساند و از حق جلّ ن تکبیر و سلام میشاعبد هم خدمت ای العزیز الحمید اینه هو المقتدر انّ  أییدتّ صر و الله النّ 

ل  قافائز    غاشرف اصه  نین فرمودند بواو ذکر بیوت خ  .قدیر  ء علی کل ش ی  ناو مقصود  ناربّ   انّ   تضوّعاز او م  قاکه عرف ب  راطلبد آنچه  می

ذکرهم من قبلی و  ائی الاحلی  داهم نناهم بآثار قلمی الاعلی و اسمعناهم من قبل و من بعد و زیّ ناذکر   انّ ا  لهوان  و عمّ   لهجلا  المقصود جلّ 

ذی ر علیهم من لدی المظلوم کبّ 
ّ
 ال

 ***   191*** ص  

 ئقاکان     
ا
 ر ر ظهو الی افق اشرق منه نیّ   م و یدعوهمیاء و العباد فی اول الا هاء و الفقمالعء و الراعا الامد  ءداالنّ م وجوه العالم و باعلی  ماا  ما

ره در سناه  ب   ران  شاطلبم ایرساند از حق می ن سلام و تکبیر میشاعبد هم خدمت ای  این  .لک یوم الدین انتهیماالعالمین الحمدلله     ربّ الله

از   راافق اعلی اقبال نمود و ضغینه و بغضای اهل عالم او  ه  که ب  م هر نفس یقاید عنقریب ممان  تأیید  ناید و بر ذکر و ثمامشتعل فر 

من حکومته و سلطانه   طه مشهود من یقدر ان یفرّ حاگردد لله الحمد قدرت ظاهر و ا  دامثابه آفتاب ظاهر و هویه  لک قدم منع ننمود بما

المسوف یرون 
ّ
ب محمد یوسف خ ا علیه ناالعرش العظیم ذکر ج و ربّ  نافی سبیل الله ربّ  واعمل مام و الموحدون اجر لهماء اعاجز ون الظ

رش  وامند و از انشایااز بحر کلمة الله ب ءاللهشاان زل و ارسال شد نان شاءالله نموده بودند چندی قبل لوح امنع اقدس مخصوص ایهاب

 عبد فانی از حق   گردند این منوّر 

 باقی 

 ***   192*** ص  

م مستقیمین  قادر اعلاء کلمه امر ظاهر و باطن اصلاح شود و م  .ید بر ترویج و خدمت امرمافر  تأیید ران  شاطلبد ایمی  له جلا باقی جلّ    

نین که در  والوح مبارک هم مخصوص خ   . دونزل من لدن علیم خبیر   ما  ریب فی فی ذلک و لا  شکّ   گردد لا   دامثابه شمس ظاهر و هویه  ب

  راءالله الابهی  ها ت اف علیهم بران حضیاقازل و ارسال شد و اینکه ذکر آناء الله ذکر نموده بودند  هاعلیه ب سید تقی    اآقب  نامه جنا

ئم علی خدمة امری قاال  هاایّ   یا  لهجلا  ق فرمود قوله جلّ راده اشرا ت از مشرق ایات عالماکل  م وجه عرض شد و نیّر اینماشتند ادامرقوم  

  ما هم  ناهم و انزلناهم و قرّبناهم و رفعنادایّ   انّ که اذکار عالم نزدش خاضع و خاشع ا  ذکری ه  ذکر نموده ب   ران خود  ناسدره مبارکه اف

موفق    را طلبیم کل  لفضل العظیم در افق اعلی و منظر اکبر مذکور بوده و هستند از حق می ار هذا  مقدّ   الرّحمنن تعالی  یارّ به ثغر البفتا

 م ملک و ملکوت  واد ه  ر یوم اوست و بواید بر آنچه سزامافر 
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 ***   193*** ص  

 ل اماقع شود سید اعواکه در او لله    ند امروز سید قرون و اعصار است و همچنین عملیماباقی و پاینده      
ّ
م علی قار من هذا المنکبّ   ان

 
ّ
ن  مارهم بوجوههم و نبش   . لآمر الحکیم و هو المشفق الکریم انتهی ا  وهم ه ربّ   و نرض ی انّ   نحبّ   مادهم علی  ؤیّ جری من القلم الاعلی و 

  و ء نان سلام و ثیاقاعبد هم خدمت هر یک از آ فلین این غامعطر فرموده طوبی لمن وجد ویل لل  را  ن و معانی یا ی عالم بالهت مات کلحانف

نموده    راءالله  هاا د خ ا علیه ب  ـب هناذکر ج  المجیب  السّامع هو    ناربّ   طلبد انّ و توفیق می   تأییدی هر یک  رارساند و از بمی   ءهاتکبیر و ب

ب میرزا  نام و همچنین بعد از ذکر جقازل لیجذبه الی اعلی المناده مولی الوری  را ء امان از سشابودند یک لوح امنع اقدس مخصوص ای 

اکر ه و یکون من  ربّ یة  نافرح بعزل لیناء وجه یک لوح مقدس مبارک از خزانه قلم اعلی ظاهر و  قا ءالله تلهااحمد علیه ب
ّ
 الحمد  .ین انتهیالش

 ءالله  هاب  مالله نفسین علیه

 ت قارااشه ب

 ***   194*** ص  

نیّ وات انقارااشه  ب    ئت  رازل شده قنان  شااز قلم اعلی درباره ایر آنکه آنچه  واسزا  نان مطلع احدیه فائز گشتند لعمر مقصودیار بر 

یت نات عیاح  لهجلا  ت حق جلّ ماجا که باشد ظاهر شود کل  ن و در مقبلین هر که باشد و هرشای در ایالهت  یاکه اثر آ  ئتیرایند قمان

فرستم و  رسانم و سلام می خدمت هر یک تکبیر می   .وهّابالعزیز ال  ناب الحمد لربّ آمید نعمت باقیه بخشد طوبی لهم و لهم حسن  مافر 

گردد بین امم و    تضوّع ئحه آن منتشر شود در عالم و مراکه    ید عطری مات معطر فر یات آحانف ه  ب  ران  شاطلبم ایمی   له جلا  از حق جلّ 

ء فضل بر هیکل لوح ظاهر و ارسال شد از مااز افق س  لهجلا  یت حق جلّ نار عءالله نمودند نیّ هاجی ملاحسین علیه بحاب  نااینکه ذکر ج

  علی محمد  آقا ب  ناذکر ج .لیس هذا علی الله بعزیز  .نباشددر بر منع  قاکه عالم    ید بر اخذ لوح اخذیمافر   تأیید  را  نشاطلبم ایحق می 

  دفرمودند لله الحم راءالله هاعلیه ب)بهرام( 

 ***   195*** ص  

 ن در ساحت امنع اقدس مجدشاح از قلم اعلی مسطور بعد از عرض ذکر ایوان لدی الله مذکور و در الشا ذکر   ةو المنّ     
ا
 این کلمه  دا

این ه  ر و مطلع آثار بوامحمد قبل علی امروز مشرق ان  یاس  تعالی و تقدّ   ء عطا مشرق و لائح قول الربّ ماافق سمثابه آفتاب از  ه  ب  یاعل

ی فائز شدی ذکرت مذکور و اسمت از قلم اعلی مسطور افرح بکلمة  الهح وااله ب مکرّر مه و تو یاطق طوبی لمن فاز بکلمة الله فی انا کلمه

 نادی عیاا  اشهد انّ   یاله ی  اله و قل    ةالله المطاع
ّ
ن فی قانی کوثر عرفانک و رحیق الایقام و فضلک سها نون و الاو یتک انقذتنی من الظ

 تمسّکل مواک العظیم بان تجعلنی فی کل الاحأفتنی و بقدرتک رفعتنی اسئلک بامرک الاعظم و نبامرک بجودک قربتنی و برحمتک عرّ 
ا
  ا

 بحبل کرمک و مستقی
ا
 توجّ نی مرات ای ربّ  .ت الاممراشات العالم و اهاتمنعنی شبک بحیث لا علی حبّ  ما

ا
 ها

 الیک 

 ***   196*** ص  

 ظناالیک و    
ا
هودلک الوجود و المهیمن علی الغیب و ماک انت ء جودک انّ ماینبغی لبحر عطائک و س مالی  رالی افقک قدّ  را

ّ
  الهلا  الش

ّ
  الا

طلبد از حق سائل و آمل که  و توفیق طلبیده و می   تأییدن  شای ایرات از بیاتحریر آ  ت قاخادم فانی در او   این  .انت المقتدر القدیر انتهی

د حضرت  اؤ ن و اینکه ذکر محبوب ف انّ ه هو العزیز المن انّ یات و اعلاء کلمه بین العباد بالحکمة و البیاید بر نشر آمافر   مؤیّد  ران  شاای

ته و رحمته و فضله نمودند لازال مذکور بوده و هستند و  یاناءالله و عهاعلی حیدر علیهم ب آقاب  ناب ابن عطار و جناعلی قبل اکبر و ج

 توان لله الحمد متشای ایاههمنا
ا
هستند و    شود مقصود آنکه لازال مذکور بوده وب هم ارسال میوارسد و جی این ارض می یااوله  ب  را

 سید مصطفی  آقا ب ناعباسقلی و جآقا ب نااینکه ذکر ج لهجلا ی حق جلّ ناو ذکر و ثند بر خدمت امر مؤیّد

 ***   197*** ص  

حیدر قبل علی نفسین    یاس  تعالی و تقدّ   طق قول الربّ نا  این کلمهه  م وجه لسان عظمت بماءالله فرمودند بعد از عرض اهاب  مالیهع    

 مایشهد بذلک    توجّهن مشاایه  یت بناظ عحاآثار قلم اعلی مفتخر لله الحمد ل ه  اقبال فائز و به  مذکورین لدی المظلوم مذکور هر که ب

 یکون باق  مابجوده و فضله    مار لهیقدّ از قبل مظلوم تکبیر برسانید نسئل الله تعالی ان    . من قبل و من بعد  مال لهنزّ 
ا
ئه و  ماء اسقابب   یا
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 مؤیّدصفاته و 
ا
 یالاصفکتبه  ما ماعلی ذکره بین خلقه و یکتب له ا

ّ
  الهلا  الفضّاله هو المشفق  ئه ان

ّ
ن  شاخدمت  .المتعال انتهی  هو الغنیّ الا

خیر الآخرة و    مار لهرحمة من عنده و یقدّ   ماه بان ینزل علیهیسئل الخادم ربّ   ءمن ش ی  نان معلوم لایعزب عن علم ربّ شاتوجّهمشهود و  

   تهالمخلصین من بریّ بین من عباده و  کتبه للمقرّ   ما  ماالاولی و یرزقه
ّ
و ک و    یای از ارض تا و  الهی  یاذو الجود العظیم اول  الفضّاله هو  ان

 ط 

 و آ با 

 ***   198*** ص  

ین حین اسامی کل عرض و  ا  راند در ساحت امنع اقدس داند و طلب ذکر نموده مه نوشته ناحضرت  ه آن  و خا که ب  ص و آ با و ش و      

 ء رحمته امار فضله او سحاف من یقدر ان یحص ی بن مشرّ یار ذکر مقصود عالموات انقا رااشه  فائز و هر یک ب  غاشرف اص ه  ب
ّ
کل   ان

طلبیم در شکر و حمد  اخذ کرده از او می  راطه نموده و فضل کل  حایت اناع یااول توجّهظ شفقت محار ل هاعاجزون در ساعات لیل و ن 

این    ید شکری مافر   تأیید باشد و حمدیکه لایق   قاکه    بارگاه 
ّ
ان این جود و عطا  الب  ءش ی  له علی ک بل  کرء و  هاقدیر 

ّ
 و    الذ

ّ
ء علی ناالث

   .و الجبروت کم و ربّ الملک و الملکوت و ربّ العزّ و ربّ  نا ربّ راللهکم و یسمع قولکم فی امحضرتکم و علی من معکم و یحبّ 

 . 1304سنه   2فی ج    خ ادم

 ***    199  ص  ***

 لهوان  و عمّ   لهجلا  جلّ   الله و ه

بی     تواانه  ب  رارق قلوب مقبله  شام  کهر  واسزا  را  همتائیبی   یکتایس  یاقستایش  ه  ب  رایق مستعدّه  قافرمود و ح  منوّر ید  وحر شمس 

رد  داباز ناز نفوذ    رااش  حیطه م  ده را ا  یشیئ  هیچید و  مامنع نن  رارش  داطیس کلمه أمریه جذب نمود اوست مقتدری که هیچ امری اقتنامغ

ه نمود رایت  نامشرق فضل و عه  ب  رات جهل و حیرت  وا ان فلدر عالم ظاهر فرمود و گمگشتگ  راحقیقت    صرف فضل و رحمت شمسه  ب

 لا  هاایّ   یافت  یاه  راط مستقیم  راصه  و ب  شتقویم فائز گعرفان این امر  ه  که در این یوم عظیم ب  ی نفس یراطوبی از ب
ّ
رب زلال العرفان  اش

  کهب ناج یز المستعان مکتوب آنز لسّاکن فی ظلال سدرة فضل الله العا ومکان لک الا مامعرفة   سرا بنبالمستضیئ و  الرّحمنک ربّ م یافی ا

 د بود  حاتانس و ا لطائفکی از حاو  د داو تب راوی محا

 
ّ
 تعل

 ***    200  ص  ***

ت انبساط و سرور گ   
ّ
یّه شبه و  الهلم  وائم این فضلی است که در عقاو بر نصرت    امر فائزیدخدمت  ه  که بالحمد و المنّة    لله   شت عل

طف و الرّحمةناود و العرد لأنّه مفتاح کنوز الجداه و نشتدامثل ن
ّ
ة صدور لطائف الل

ّ
کلّ  بن  یاکل الأح  ینبغی لک ان تشکره فی  .یة و عل

 ل وااز ص  و ینفع غیره فی الحقیقه انسان  ینفعه  ماشته بودید نسئل الله ان یعرّفه  دامرقوم    60ن و لسان درباره حرف  یاب
ّ

  ح خود آگاه نه الا

الغنیّ الحمید  اتأیید  هن تدرکا ربّه  این م  مکرّر ت  ب  ردوادر  نمود کفایت می   راهر متفکر بصیری    که  ر رفتهانوعی اظه  مذاکره شد و 

ت  ه  ب  راجمیع    لهجلا  ریم حق جلّ واامید
ّ
 ه هو الید انّ مایت فر دات هس ا  و صرف صلاح و فلاح  نجاجآنچه عل

ّ
 هو   الهیف الکریم لا  طل

ّ
  الا

ر فی الأزمنة السّ من احتجب تف د و ذکرت فی ور  ما مایّ العظیم و االعل
ّ
 ء نور الله من کان اعلی اطف مقاقد  ةو القرون الخالی الفةک

 ***   201  ص  ***

 شااعظم منه       
ا
 و    نا

ا
 ن  رافی خسسه  نف  جدو و    اعزّ شخصا

 
 یعظیم ا

 
عن   ده عبُ ه و  تین ابوجهل و جهلان فرعون و ملأه و نمرود و جنوده و ا

ئحور  ء هذا النّ اعلی الأرض علی اطف  منعرفان الله و غفلاته لو یقوم  
ّ

   اللا
ّ
 بعضهم بعض  ور و یستمدّ من افق الط

ا
ون بکل الأسباب  تشبّثی و    ا

د بر هم جد و جماته  جمیع عالم جمع شوند و ب  که اگرست  ا  حضوالله ربّ العالمین بس ی    ن مبین و یبقی الأمررایرون انفسهم فی خس

م نفوس  هااو  حیاار ه بیه در عالم ملک روشن شد البتّه الهت قوّ ه که ب ری ناهده کنند شاعاجز م راالبتّه خود یند مام نیار قناد این مااخ

ء  ااذا ج  معینتی  قادر عالم ملک می   را مری اموهومه منطفی نگردد بلی ظهور هر  کل  یات هراشاه ظنون و ایامه  فله خاموش نشود و بغا

 ذکرت فی تدلیس   ما امّ و ا قیّومت الأمر و یقول المؤمنون الملک لله المهیمن ال یارافع ت الوقت تر 

 المحتجبین
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 ***   202ص    ***

ذین أشو  نهمأشمهم هذا هاالأمر باو  تر جدّهم فی س و همسبیلتجبین و حتالم    
ّ
 یلیق لن یقتدون بهم و هذا ال

ّ
 اذین هم و لل

ّ
ن أشبعوهم و ت

 ن  قا یاهل الا 
ّ
م و هاو ظهور اولی الأ   رتنکسمتهم  قاتباس  ن لعمرک انّ یاک الأدلمامة علی امر ربّهم  قاستط العرفان و الا رابوت علی صالث

ید و بر جاده مامت مزیّن فر قاز استراطه  ب  راو آمل شوید که دوستان خود    سائل   لهاز حق جلّ جلا  .منادة الأصل عبماتنقطع حبال آ

و    ها ئداد طوبی لمن تزیّن بر یماآن اثر ننه  م بهااو   و سهاممت سپری است که سیوف ظلم و اعتساف  قارد استداخ  سرا معرفت ثابت و  

 
ّ
ه نجا    هاح بسلاحتسل

ّ
شته بودند البتّه آنچه از دا ب آن مرقوم  وان و جیاه سؤال محتجبین بر دربا  .خرة و الأولیفی الآ   الخیر ل  ناو    نجّیو  ان

 ر  یافی کافی مرقوم گردد بسشاب واگونه مطالب ذکر شود و ج این

 ***   203  ص  ***

بعد از ملاحظه   .ئمقا  مالک اسماو خدمت امر    ناباشید و بر ذکر و ث  مؤیّدرد موفق و  واریم همیشه در جمیع موافع و مفید است امیدنا    

نه و یاطق قوله جلّ بنات  حات لائماکل  اینه  یت بنالسان ع  .حبیب معروض  آن  ذکر  وف  ساحت امنع اقدس مشرّ ه  ب بناج  مکتوب آن

 هو العظم احسانه  
ّ
 لهیت و فضل حق جلّ جلاناو ع  ناذکر و ثه  و رحمتی لازال بئی  هاب  قبل علی علیک   حیدر  یا  نیاملکوت الب  طق فیان

قدر فا است  عظیم  نعمت  این  شدی  ب  رواانه  ب  قسمن  داب  راش  ئز  که  یانیّر  مشرق   ازن  عالم  افق  و    یاهه لپار گِ ست  ا  اعلی  عالم 

ل و افعال ما ن مع آنکه اعیام بودند و اهل بهاسنه عبده او   یستو ن نبوده و نیستند هزار و دیای این بغالایق اص  یای دنهاعنصر سست 

 دهند بر اینکه  دت می هاجستند کل ش تمسّکم هان او ما ه به دمجدّ هده نمودند شاچشم خود مه در یوم جزا ب را  ت آنراآن نفوس و ثم

 یک

 ***   204  ص  ***

ظر و طلعت  ناو    توجّهی موهوم مقابلجاه  گاه نبوده ابصار ظاهر و باطن باز صدر اسلام الی حین بر کیفیّت ظهور آ  مایک نفر از عل    

خود   نماگه  م قبل ب هاو او   ءمااسه  دی دولت آبادی بهال  حاظاهر نمود    ران کل  راقدرت حق خس  .در فارس ظاهر  مقصود از بطن امّ 

المتکن من  لا    و  بالحقّ نزّل    ما  که قل انصف بالله انظر فیرادئه و لعرفانه و لا اله و لوف  اف  ه ط مستقیم معیّن نمودراص
ّ
  رالله ین لعمالظ

هور فی هذا  نزّل  ماب للایعاد
ّ
نی علیک یاب ء ما س من افقء المشرق هاالب .بذلک کلّ منصف بصیر و کلّ عالم خبیر  یشهدنزّل من قبل  ما الظ

 حاسب  .لله العلیم الحکیم انتهی  مر العظیم الحمدهذا الا   ک و یسمع قولک فیو علی من یحبّ 
ّ
لسان    و سیّدی و رجائی بأیّ ی  اله  یاهمّ  نک الل

 ئ لا ذکرک لیکون  ا
ا
 قااجده    مان اشکرک بیاساحة عزّ تقدیسک و بایّ بل  قا

ا
 قلمی عاجز   ری ا  ء باب تجریدک و عزّتکنالف  بلا

ا
  ر شک   اداء   عن  ا

 اقلّ نعمة من نعمک و لسانی  

 ***   205  ص  ***

 صقا    
ا
ک بصرف الع  کمعن تقریر حمدک فی صدور فضلک و کر   را ء و انکره  اء و العرفمااحتجب عنه العل  ما  نافتء عرّ او العط  یةناانّ

 بحولک و قوّتک و فضلک و رحمتء لیس هذا احاء و الفصهاالفق 
ّ

 من یقدر علی عرفان امرک  لا
ّ

علی    یستطیعن  مهو علیه و    ماکک و الا

 یاراء  علی اعلا  نادؤیّ انت علیه اسئلک ان ت  ماک بظهور   کدراا
ّ
 کر و  ت الش

ّ
مة علی امرک و سلسبیل  قاکوثر الاست  ناء و ارزقشانبین الا  ءناالث

 
ّ
ق  طراعلی ص  بوتالث

ّ
ک  یاد اهل الأدشامکان و ار ن فی الا یاعلی تبلیغ امرک بالحکمة و الب  نامحبّتک و وف ن الی مدین العلم و العرفان انّ

  ئک شالص نفسه لخدمة امرک فی مدن انئک و اخناذکرک و ثعلی    مقاک و  من احبّ ی  اله  یاو احفظ    . لب العزیز المستعانغاال  انت المقتدر

 انت الفرد الباقی العلیّ العظیم ای ربّ   اله  انت المقتدر العزیز الکریم لا  درا ا  مائک و ایّده علی  الع جودک و عطخکلّ آن ب  شرّفه  و
ّ

  تری الا

ذی
ّ
 تیاتجلمن  واعن ذکرک و احتجب وان غفلال

   رواان

 ***   206ص  ***  

جذب الکلّ  ما یقدرتک ان تظهر فی الملک   بصرفت و متحیّرین فی تیه الحجبات اسئلک  راشات الا وائمین فی فلهار شمس ظهورک  واان     

ضرّهم اسئلک ان ی  ماو    نفعهمی  ماقبضة قدرتک لایعرفون  الی ساحة معرفتک و یقرّبهم الی مدین علمک و حکمتک انّهم عبادک و فی  

ک انت المقتدر علی  هو خیر لهم فی الآ   ماتعرّفهم      الهلا    ء شات  ماخرة و الأولی انّ
ّ

ه  ب  که  رای  اله  ر دوستاندیگ  .  انت المتعالی العلیّ الأبهیالا
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 د علی عبا ء علیک وهالبا و الرّوحت منیعه ذاکر و مکبّر شوید رااذکار لطیفه و تکبیه طق بنای حق ناذکر و ثه مت مزیّنند و بقاز استراط

   . لله ربّ العالمین الحمدسخین و را الالله

 ***   207  ص  ***

 نه العزیزأشتعالی    قیّومهو الحیّ ال

رش محو  وات ان راو هظه  ب  را ت تحدید  مااز افق تجرید ظاهر فرمود و ظل  راسزاست که شمس توحید    را  مثالیس ذات بی یاقستایش بی     

س  قانه من ان ی أشضح تعالی  واحکمش جاری و نورش ساطع و ظهورش  و    فذناامرش    .ریاتخر و العظمة و الا داقتنمود له القدرة و الا

  ت به نعنحوی موجود که ه نجد و آثارش بگشهود که در وصف نم می قامه ب تشیاآ .لقاو تعالی امره من ان یوصف بالم  لیاالخبالوهم و 

شود  میت ملاحظه  حاضوا  تنابیّ ت و  رات باهیامع این آ  .صرقاش  تعاجز و اقلام امکان در کتاب  از حملش  اممید کتب عالم و دفاتر  یادر ن

بر    که  قال بد نات عحایع نف دااند از باکتفا نموده   ابغر   نعیب ه  ب  نند ودااهل حق می   رااند و خود  جسته  تمسّکب  راسه  معدودی ب

  یاخسار جنّت علشا
ّ
 اند سحنده ماوم محر  ستا ممترن

ا
 و تبّ  مله قا

ا
   واقد اخذم له ا

 ئهموااه

 ***    208  ص  ***

 ئهم  وااه   
 
 ال

ا
م  لهواقاالیهم و    والا تلتفت  ء هااهل الب  یامعین    لا  صر ونان مبین یومئذ لایوجد لهم  رام سوف یرون انفسهم فی خسله  ها

سان بقوّة القلب و طلاقه    والک الوری قومما  مالی الأفق الأعلی مقرّ عرش ربّک  واانظر   ةفکارهم الباطلا  وسّخیفة  لا
ّ
علی   نناالج  ثبوتو    الل

ذیانّ  الرّحمنء امر ربّکم اعلا
ّ
 احتجب الیوم من هذا الأمر الأعظم انّه لا  ال

ّ
لک العالم و حکم الأمم مک یذکر عند اهل الحقیقة و لو تمل

  عباد  مقاان الله العظیم  حاسب
ا
المء لایخافون سیوف  اعلی امره ضعفا

ّ
 و رحمة  ةهذه قدرة کامل تفتون الی غنی العالمینللا ی  ءرا ین و فقالظ

 لو یت  ةملشاسعة  وا
ّ
تیمة  قاستر العاقل فی هذا الأمر المبین لیعترف بانّ الا فک

ّ
ة علی ء حجّ ارّ ء و الضّ ارد البأسوام  ء فیهاظهرت من اهل الب  ال

عنه    وااحتجب  ماو یعرّفهم    ه تعالی ان یفتح ابصار عباد  الله  نسئلء  ماالسّ و ربّ الأرض و    ااصابو ثبات الحقّ لا  هاب  واو لو اکتف  ءشاالاناهل  

 ءشای مامه انّه علی یافی ا

 ***    209  ص  ***

طیف البصیر    
ّ
یت از  هانو مسرّت بی   صل واد مزیّن بود  حاحبّ و اتّ   مداد  و  وداد  قلمه  ب که بناج  مه آننانی  حاحبیب رو   .قدیر و هو الل

ه  ل فضل ساکن باشند و بب در ظلاناج  آن  لازال  آملیم کهسائل و  نه و عظم احسانه  أشاز حقّ جلّ    .صلحا  تشحالائت  ماملاحظه کل

ساحت ارفع امنع  ه  ب بناج  فله مشغول پس از ملاحظه مکتوب آنغایت نفوس  داه  ئم و بهقامرزوق و بر خدمت امر    و وصلآلای قرب  

 نههاو صفات مشرق قوله جلّ احسانه و عزّ بر  مان ملیک اسیات از افق بحائت لا ما کل اینب معروض ناج ذکر آنو ضر حا

 والله ه

ئت  راق  ام وجه  ام  را  ماش  مه  ناو  نمود    را  ماضر ذکر شحایته غصن اکبر در این حین  ناالله و فضله و عءهاعلیک ب   علی  حیدر قبل  یا   

از   .ربّ الأرباب  اللهف لوجه  رااطه  ب  توجّهمت و خدمت بود و همچنین ذکر  قابر اقبال و محبّت و است  آن مشعر لله الحمد جمیع    .کرد

 یدماید و ظاهر ن مافر  تأیید راو طلبیم تحق می 

 راآنچه 

 ***   210  ص  ***

ه هو القویّ ا ب نجات عبادبس که راآنچه       اب مال فغا یاو گباطل شد ب راازل چ دفل ذکر نمو غاالقدیر اینکه  ست انّ
ا
دی رجوع  احه ب دا

و ظهورش   ه طه نمودحاا  راعالم    تش یاآکه    میقاظریم الیوم منااند  آن اثبات حق نموده ه  و مرسلین ب  یاکه جمیع انب  ن حجّتیه آب  ماریم  دان

ئی  مانکه ذکر می  راری بود او  والف حجاب متخلازال در  که    یلاز   یانکار نمود  رام وجوه عالم مشرق و لائح او  مامثابه آفتاب از اوّل امر اه  ب

 ا  واب  ران ایّ حضرت د  .دداو  اه  ه بکِ   رانی این اسم  داو نمی
ّ
وئی  گری حرفی نمیداکه یقین    هادر این  واهی.لدّ ا  واب  رافته و خلیل الله  گ  رورلش

مثل ه  کاش ب  ای  .عر نیستیشاو    ایزنی و سبب اضلال شده معنی زده و میی بی هانی که بوده و چه بوده حرفداکه نمی  اسمیه  ل بحا
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  را مبارکه    این کلمهوئی  گدی ب نع گشت از ذکر حق که آنچه دیما  راو یل شد و ت حاست  ریا  و رفتی دیدی حبّ شدی بگمی   تمسّک خودی م

م  کن اسمع قول من ینصحک لوجهبر عباد مشتبه مو وئیم بر خود گو فی سبیله می لوجه الله 
ّ
  بالحقّ الله تکل

 ***    211  ص  ***

 ماالعالم کذلک نطق ج  اذنسمعته  لا   مات فی عمرک و تسمع  أیر لا    ماثمّ احضر بین یدی المظلوم لتری     
ا
 ل القدم فی سجنه الأعظم خالصا

ط رااز ص  راس  ناوش خود بشنو و  گه  ر باش و بظنا چشم خود  ه  ده بمل  وابعض اقه  وش بفل گغا  یاالله ربّ العرش العظیم    لوجه

ابه ه از قبل ب و از نبأ عظیم محروم مساز مامستقیم منع من
ّ
ن آمد و  یامه  بم هااو همه  رفت و آن  قابلاجه م بهو مو ئم  قاحرف یک زن کذ

ه هو  شت ارجع الی ربّ رد گوانقطه اولی  شکل سیف ظاهر و بر  ه  ن بما در آخر ز   مهااو ن  ماه
ّ
 ایمه شنید  .حیمالرّ ب  واالتّ ک و تب الیه ان

ء مشیّة الله ربّ  مانزل من س  ما تسمع  ل شود قل احضر بین یدی المظلوم  ذ می خولی اات نقطه  یا آ  زل ازناجهت    آنفلی گفته آنچه از  غا

 اوّ وقن بانّ البحر کان متل  ترید  ما  العالمین ثمّ اسئله فی
ا
مس مشرق  جا

ّ
ه    هابنور   هامن نور   ةفی نفسه بنفسه و الش

ّ
فی اثبات امره   لایحتاجان

  رالله لعم بل کلّ امر منوط بتصدیقه ه بغیر 

 انّ 

  ***212   *** 

ل من لدی  نزّ   ما رّر  ن لیح ماولی فی هذا الزّ ة الا النّقطلو یکون    ی هد لنفس شانزّل من قبل    مانی و  یاب  ةجنّ من    ةه تعالی ورقلن بقو یاالب  انّ    

ی عباد قبلک فی القرون و الأعصار یشهد بذلک قلمی الأعلی من أر   ماسوف تری بمثل    بفعلک  تلعبفل  غاال  هاایّ   یاک انت  المقصود و انّ 

یته و سایر ناالله و عءهاحیدر علیه بب علی ناو فضله و جء الله  هاب امین علیه بناحیدر علی ذکر ج  یا  . رهاجو الا   لدی الله عالم السّرّ 

تکبیر برسان    راگشتند از قبل مظلوم کل  فائز  ذکر مظلوم و آثار قلم اعلی  ه  باند نمودید هر یک  ضر بوده حاکه در مجلس    رادوستان  

  د جد م  .یجاد انتهیلک الا ما  اللهک و یسمع قولک فی امر  علیک و علی من یحبّ   انّ من لد  ءهابال  .ء مرّة اخری ما یذکر الأس  دراو االله  ءشالو  

  راللهف لأمراطاه ب توجّهحیدر قبل علی درباره  یاقوله جلّ احسانه زل ناو صفات  مان ملیک اس یات از مصدر براهابت یااین آ

  ***213   *** 

عباده   کب ان یهدی  فت و شفقت نسئل اللهأر   وز اخلاق  اطر ه  ند بزیّنب مناج  د آنمالح  لله  ون مسجت با  قانوشته بودید و همچنین ملا    

قبل   بلد ازدر هر    را  یااول  .هافزخار   و  هادثواحو    الدّنیات  هالاتمنعهم شب  ثیبح  مهاله و یمدّهم بجنود الوحی و الاعرفان  ثریهم کو و یسق

ذی ب حکیم ناز جرام از شییارت ده این اشابی اله رحمت بحر ج واامه مظلوم تکبیر برسان و ب
ّ
لحمید داب میرزا عبنافیع و جسمّی بالرّ  ال

ة و  حکمال   بجنود هم  در ارسال تعویق افتاد نسئل الله ان یمدّ   زل ولکنناب  واشتند جدامه ارسال  ناضر سه  حاعبد  ه  ر بگب دیناو ج

تنطق به الأشجار الملک لله المقتدر المختار    امب  واب نیست لهم ان ینطقواهم علی نصرة امره چه که امروز روز سؤال و جیؤیّدن و  یاالب

ایم ر امر نموده اضبد حعه  است ب  زاوارسند امروز این  ر دا  منوّر نور امر  ه  سدره مشتعل و بر  ناه  ب  راشوند قلوب و افئده    مؤیّد  اللهءشاان

 ت لوح یااز آ

 را حکمت 

  ***214   *** 

ب العالم و درباره  تج  هاد انّ ر ادور  کمذ  راحکمت     
ّ
حکم آن از مشورت ظاهر شود    کههر محل    توجّهذب افئدة المقرّبین و المخلصین و تقل

ر و یخش ی  مسجون ت قار ملاو دجری است ملدی الحق 
ّ
و  یاخیر دنه ی او ذکر شد ب راآنچه از به فائز شود ب اگربأس ی نیست لعلّ یتذک

 انّ الله غنیّ 
ّ

ست  ا  فقره محبوب  اینب  وادر ج  یدمانت طلب  قاملا  دمجدّ فل  غانفس جاهل    اگر  ماعن العالمین و ا  آخرت فائز شود و الا

زل نالحسین بود جاری و  داشیخ عبمعاشرت با    ده رااکه    می یادر ا  از لسان مولی الوری و  ءرازو در    این کلمهتی  أیلا   تی وقل انّ الحقّ یؤ 

 ک امد بربّ تاق
ا
  ردندگم اعلی فائز  قام ه  یند و بمان  توجّه  یاعل  ذروه ه  ب   ما ورود شف از  رای اطیااول  ءاللهشاان مر العلیم  لآ ا  ومن عنده و ه   را

ه  فند و بشرّ م و صفات    مالک اسمان  یابه  ت بقاحبیب در اکثر او   لله الحمد آن  .نتهیامت کبری است طوبی للفائزین  قام استقاو آن م 

 فضلش مخصوص طوبی لک و نعه یتش فائز و بناع
ا
 لک نسئل الله   یما

  ***215   *** 
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 و یکون لک   و یعلو ذکرک بین العباد  دیرتفع به اسمک فی البلا   ماک علی  یؤیّدان     
ا
 و ذخ  شرفا

ا
 قاک و معند مولی  را

ا
ک و  ی  فی اول  ة و رفع  ما

لعمرک لیس فی    یام الأعلی و الرّتبة العلقالمن فاز بهذا الم  یطوب  یامکان  ن بین الا یابالحکمة و الب  الرّحمنء کلمة ربّک  و هو اعلا  کی  خر ا

 
ّ
 منه نعی   ة اعزّ منه و لا دول  الملک نعمة الذ

ا
 لللفائزین و هنیئ  ما

ا
 حاصلین سبوالا

ّ
هودو    السرّ لک فی  االمو  سیّد الوجود    یاهمّ  نک الل

ّ
اسئلک    الش

تیبکلمتک  
ّ
ذی  ؤیّدتان    رواالادر و  وارک فی الأکداط اقتحامرک فی الأعصار و اوااشرقت شموس ا  هاب  ال

ّ
الی   د العبادشا علی ار   وامقان  ال

امرتهم   ماب ای ربّ کآکلّ العباد الی شطرک فی یوم الم  توجّه الألباب و ی ؤثر کلمتهم فی القلوب و  ن تأشیجاد بلک الا ما  یاوت عرفانک  ملک

ک   تواالسّملک الأرضین و ما یامعین علی خرق الحجبات و التّقرب الیک السّا دء ایّ ماالسّ بین الأرض و  ءداالنّ ب
ّ
 ان

 لو تترکهم 

  ***216   *** 

ذی دّلهم علیک انت  ؤیّدهم من یتلولا    لیک وامن یقرّبهم    ملو تترکه   
ّ
 احتجابهمیتک لاتنظر الی غفلتهم و  ناطت عحاسبقت رحمتک و ا  ال

ک انت المقتدر علی  یاسقیه کوثر بییدخله ملکوت عرفانک و    ما  عدّ قدر لکلّ مست  ةسعة و قدرتک الکاملوال الی رحمتک الب
ّ
ء شات  مانک ان

 انت العزیز الفرید الهترید لا    ماکم علی  حال و ا
ّ

 عبد  این  از جانب  توجّهشطر امر مه  مت مزیّنند و بقاز است راطه  که ب  رای  اله  دوستان  .الا

ری و  کبّ حمن ی و علی  ء علیکهاو الب الرّوحاذکار بدیعه منیعه ذاکر و مکبّر شوید  ه ب
ّ
  .ولیخرة و الا لک الآ مالوجه الله ربّ العرش و الث

 نی حاحبیب رو 

 علی اکبر علیه نابت جحاصه بن صحیح موجود بود قاکتاب مبارک ای الهیک رس
ّ

 .یته ارسال شدناو ع 669ب ملا

  ***217  *** 

 ر داقتنه العظمة و الأش تعالی الله و ه

 ا  قلم علم ه  سزاست که بلایق و    راو عقول مقصود عالم  ک  ران و اد یاز ظهور و بروز و لسان و ب ا  حمد مقدّس    
ّ
م  قابر اعلی م  راالله    ناای  ن

مود یعنی  تصرّف ن  رائن قلوب  دام  یاکلمه عل  ردااقته  شت بداباز ن  اشده راااز    ماه علو دمدممود  منعش نن  یاشت حکومت دنرافا  ربعالم  

  را  نیان عالم حکمت و بهانور بر   وبسوخت    راش حجبات  حبّ   رنا  .راقلوب مقبلین و مخلصین و همچنین قلوب مستوره خلف حجبات  

ت سلطنته و عظمت اقت  منوّر 
ّ
ج  اوّ می  اله  نیاج بواام  ازنی  ار معبح  عطا از قلم اعلی جاری و  ت رافن الله  حاره سب داو روشن نمود جل

هود الغیب و    لکماو  سرّ الوجود  یانک  حاسب  . محروم  کراادمنوع و از  هده مشامعذلک عباد ارض از م
ّ
نک و یای کنوز بلائاسئلک بل  الش

 دان  واقبال الیک لیسمععلمک انّ تؤیّد عبادک علی الار المکنونة فی  راباس
ّ
للمقرّبین    کشفت  ماکی  اله  یااحکامک فاکشف لهم    وابع ئک و یت

 ن عبادک م

 و المخلصین 

  ***218 ***   

ک انت المقتدر القدیریامة و البحکالمخلصین من بریّتک ثمّ انصرهم بجنود ال  و    و    شبهآنچه که  ه ائز شدید بفبی لله الحمد  یحب  یا  .ن انّ

 م نمودی  یانوشیدی و بر خدمت امر ق  مالک اسمادت  ها شه  س رضا بأشت از ک دامثل ن
ا
 لک و    هنیئا

ا
ی قاآ  بنال جحالک چون    مریئا

عبد نوشته و   این  رار مشغولند لذا حسب الأمر این چند کلمه  ت دیگراتحریه  ضر نبودند یعنی بحاهی  ءالله الأبهاحضرت خادم علیه ب

قباب   ء مجد و اخبکل در ظلّ ید تا ماه نرا  را یاید و اولماخرق فر  را نعهماطلبم حجبات ن می یااز مقصود عالم  میاو الی یادر ل  ده دازحمت  

ت و خدمتش مشغول گ  ناذکر و ثه  وند و بعظمت جمع ش
ّ
ست و ا  ل اهل عالمماق اعراو فصل و ف  هاو تفریق   هاردند سبب این تشت

مه  نا  .آنچه ظاهر شود محبوب بوده و هست  بیده دعا مرتفع و لسان سائل و قلب آمل الأمر  ه  ل دست بحادر هر    ولکن  اممسپاس ی  نا

 ءالله الأبهی ارسال نمودند در ساحت اقدس  هاعلیه ب  جوداب اسم ه جنبکه نی حاحبیب رو  آن

  ***219  *** 

ا از تو  مقبل علی  حیدر یاشته قوله تبارک و تعالی گرحمت رحمن که از معدن فضل ظاهر  نامّ ست لئالی عا  این .فائز غاشرف اص ه ب    

تنی  دینا  یالهی  اله   قل  راید تو فائز شدی حمد کن مظلوم عالم  ماناو معادله نمیه  ب  هافیماو    یا که دن  یاعل  این کلمهه  ض ی لله الحمد برا

 ئنااذ کنت  
ا
 قرات  کن  اذی  و ایقظتن  ما

ا
 عقاکنت    اذ  تنیو اقم  دا

ا
 نک  اذنی  تو انطق  دا

ا
 کنت ساک  اذنی  تو اسرع  ت صامتا

ا
م  نا

ّ
کنت   اذنی  ت و عل
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ا
ت نیّر ظهورک بان  یار عرش عظمتک و تجلواک بانبغیتی و رجائی اسئلیة املی و  غا  یامقصودی و محبوبی و    یاذکر  اتک  یاناایّ ع  جاهلا

ی اعتر ا  و عملته فی سبیلک و ل  ما  ی تقبل منّ 
ّ
ر رحمتک و  ج بحواق لخدمتک اسئلک بامیک و یلمیا ینبغی لأ   مار منّی  هظ   ماوجهک  م  ماا  فن

 ز قبولک اظرابط  یظهر منّ   ما کرمک بان تزیّن    ء جودک وماس
ا
 ز راابک و  متلرح  هارا

ا
 انت الغفور ا  الهیتک و الطافک لا  نالع  ا

ّ
  یا  .لکریمالا

 الأبدی ذکر رفتن   ءاللههاحیدر قبل علی علیک ب

   رایزد  

  ***220   *** 

ل   منملاحظه و حکمت لاتعاشر مع  ه  مورند بأمنجا مخصوص  آظر باش ی چه که  نا حکمت  ه  ر بیاباید بس  ینمود   را  یزد    ئک  قالایرید 

 ست خبری نرسیده اا هاحسب ظاهر مدت  ب اااا برناحکمة من عنده از ج 
ّ
 م یاا و  ل فی حزنه و سروره واکل الأح معه فی انّ ک ان

ّ
  ةدید ه الش

 ه و یمدّه و یقدّر یؤیّدنمودی تکبیر برسان نسئل الله ان    توجّه  ای  ارضِ ه  ب  و اگر  ماناند از قبل مظلوم ذکرش  موش نشده راف  ة المنیر   مهیااو  

ه هو المقتدر العزیز المئن العدل و الا دابه عیون م تقرّ  ماله 
ّ
شهد بذلک  دوستان بوده و هست ی توجّهیت مناعظ حان لازال ل انّ نصاف ان

ید از  شاسخه برسانید رانفوس مستقیمه ثابته ه شود بهم ارسال می  لحاکلّ عارف بصیر و کلّ عالم خبیر از قبل چند لوح ارسال شد 

 کجا   حیدر علی مقصود مظلوم  یا  ردندهده گشاآزاد مو    غی فار برات  عالم   نت و احزاراشوند و از کدو   منوّر ن  یان مقصود عالمیار نیّر بواان

  ***221   *** 

ل  مان آمده ثمره اعیامه  ء قبل بمان اسماظاهر ه  قوم خذلهم الله مثابه آنه  تازه حزب شیعه تجدید شده قومی ب  .س کجانال  ماو اع   

 م هااو ه باند و گذارده  رااو  ن و عرفان اهل ملک و ملکوت یابو  از ذکرمقدّس است  یدمافر که می رامی  قاشیعه که معلوم شد و دیدی م

  ن از این یال فی البنزّ   مالابرتی و  شار باشافی ذکره انّه لای  ة وهر جید قد کتبت  مافر نمودند می ن عمل مییایک کلمه از به  مشغول کاش ب

نور محبّت  ه  ب  رار بغضای قلب عالم  ناکه    باری مقصود مظلوم آن  اندشته گو نقبا و نجبا مشغول    ذکر وص ی و ولیّ ه  ذشته بم گقام

 یهابالغ نانی دیگر از حق بطلب یاب راست و این لسان ا نه دیگریاآش رار ی ید این طمانحرکت می  ن عالمیا این امر فوق اد یدمافر تبدیل 

از قبل مظلوم تکبیر برسان و همچنین    راب سین  ناج  .هکیست و عطا کننده کِ   ه ک کنند گویندرا ادتا    یدمافر م بلوغ فائز  قامه  ب  رالم  اع

 فلا انتهیقااگر ملا رامیم 
ّ

 عبد فی الحقیقه در بحر تحیّر   این .ت دست دهد و الا

 مستغرق 

 ***   222  ص  ***

ی  ه  نند چه شده و چه از غیب بدانمی   .فلغاعباد جاهل از ظهور    کهمستغرق چه      
ّ
هم لسن ظاهر با  واانطق  والو عرف  ه فرمودشهود تجل

ب نامه ذکر مرحوم مرفوع جنادر آن  و  ارسال نمودند    ایمهناالله  ءهاب اااا علیه بنادر سنین قبل ج  .جعون راالیه    انّ لله و ا  انّ و باطنهم ا

  خادم رت  حضه  ب  کهیض او  رااست لذا حسب الأمر ع  ناند او از حزب متوهمیمشرکین گفته  که  ه ءالله بودهاد کربلائی علیه بواسیّد ج

آگاه    قومت  یا یند و بر مفتر ماهده نشاذکر نموده ارسال شد تا م  را  مهااو ت مطالع  مایکی از آن تفصیل توه  کهعریضه    دو ه ارسال نمود

شریعه  ه  ب  ران عباد  یاو ب  حکمتبه  یعنی  ید بر نصرت  مافر   مؤیّد  ران  شاطلبم ایب نزد خود حفظ کنند از حق میناج  ردند و بعد آنگ

 بین تنزیل و  وارساند المیسلام  ید و  مانن تکبیر عرض می شاعبد هم خدمت ای  ند اینشان کیاعالم  مقصود
ّ
ست  ا  آن  دون ح بعض ی خط

 مجد . اندضر نوشتهحاب عبد ناج که

 ***    223  ص  ***

 هو المبیّن العلیم 

م خوف  یاااین    .فائز طوبی له  غاشرف اص ه  یتی و رحمتی ارسال نمود بناو ع  ئیهابعلیه  حیدرعلی  ب  ناالله آنچه جءهاعلیک ب  جودسم  ا  یا   

ل  دیاراهل   م 
 
 م ماهم ا  یوم و آنه  سد بگویند تا چه ر پرسند و سخن از او نمینی هم از حق نمی مااخذ نموده که در لیل ظل  به شأنی  را  ا

ی عرف اقبال و محبّت ا  اگرمکان  ن علی من فی الا یاالله باب الب  لذا الصّمت اولی الی ان یفتح  وجوه قوم
ّ
 م نمودید کلمهماتشس از محل

 ح رامبارکه 
ّ

لات ه آدی خود بیااه ب نهم اهل عالمماایلاینفعه  ماه کفرهم کاین نفوس نبوده و نیست لایضرّ  محتاجق ودیعه گذارید و الا



54 

 

رق شامدر قرون و اعصار بر    شامطالع بغی و فح  و  اند و این مظاهر ضغینه و بغضاده هام ننا  مااند و علشیده رامی تنااص  مهانون و او ظ

 و ملأ   مائن اسداکه اهل م رارد آوردند آنچه  واو معادن علم  

 اعلی

 ***   224  ص  ***

ت مکان اخذ نمودند ب   
ّ
 هاایّ   یاحیدر    یار قلیلی  گنیستند م م نبوده و  یابل این اقاویم خلق  گستی می راه  اعلی از عرش عزّت بر فرش ذل

ست رقیب هر چه کمتر ا  ماروز روز ش  ء هااهل ب  ای   .مسدود  آذان و    مرمودمتغیّر و قلوب محجوب و ابصار    الی المنظر الأکبر وجوه   النّاظر

 بهتر رغ
ا
   ما

ّ
مه  که ب  ران  یاآن رحیق ب  ؟رابنوشید چه    واو اعرض  واذین کفر لل

 
ل
 
ة و امروز بحر جود و کرم حی  .محبوب امکان ممزوج است  ط

 .اند و مکان رضا جفاز کرده غام شکر شکایت آقااند مم نموده یاقی  اله  ء نور ان نپذیرفتند بلکه بر اطفکسته ولوام خی ام راابدی از ب

هم من  ها ر البملع
ّ
می رسیده  قام ه  س بناغفلت    .و شمس الطافی  تیء رحمماء سها و بءاللههاحیدر علیک ب   یارین فی کتاب مبین  س لأخاء ان

 انبّ زل کن نامبرم صمت امر فرموده چند سنه قبل از نبأ اعظم این امر ه که ملکوت نطق ب
ا
  ضا

  ***225   *** 

 لکا    
ّ
ه لهو    من عنده هو حقّ لاو ینزل  نزل    ماید  مانسکون امر می ه  ل بحامکان و  د الا جسن فی  یا ر ش

ّ
ویج  ر امر ت  .الخبیر   الفضّالریب فیه ان

کنید   عملئید و  مان  توجّهحکمت  ه  ب  اگرنسخ ننموده    رااوّل    نیحکمت اقتضا نموده ثا  راارض طا  ه  ب  توجّهزل شده و منع از  نا  محکم

مر العلیم فی کتاب ربّه الآ   ل نزّ   ماب  عملاست طوبی لمن    ممض یی المظلوم مقبول و  دزل شده البتّه لنای  اله  که از قلم اعلی در کتاب  راآنچه  

لع شوند  قع شود چه اگوا حکمت  ه  آن ارض باید به  ب  توجّهولکن  
ّ
  ما ک کظفح نسئله تعالی بان ی  درد گ   ید سبب ضوضاشار بعض ی مط

 یت به ناظ عحاحین ل   این  رو دفائز    غاشرف اصه  که ذکر نمودی اسم هر یک ب  یندوستا  .فظ المقتدر القوی الأمینحاحفظک و هو ال 

ذی  بذکری   واید لعمری قد فاز مافر   تأیید  ران  شاای  لهحق جلّ جلا  توجّهر یک مه
ّ
   ء ویامن الأش  ءلایعادله ش ی  ال

ّ
انّ    هالاخزائن الأرض کل

رهم من قبل المظلوم 
ّ
 ربّک لهو العلیم الحکیم بش

ّ
 ی  تنابیّ تی و یاو آمی ایّ با رهمو ذک

 جری ماو 

  ***226   *** 

قیم از قبل  طی المست رار صهاء کلمتی و اظعلاعلی نفسه لا   ورد  ماو    ی م علمنطق به لسان حکمتی و تفوّه به ف  مامن قلمی و    جری ماو      

 تجارت و لکن تکهمچنین    یند ومان  ناهند بوامذکور از بیوت و مخازن هر چه بخ  ده شده در محلّ دا   اذن
ّ
 . ل جایز نهحام در این امر  ل

 الصّ ا  ود لدی الله مقبول است  ینماد آنچه از مظلومیّت ذکر نین آیامه  اگر حرفی ب  .ولیالصّمت ا
ّ

کران یفتح الله باب    الی   ر اولیبلا
ّ
و   الذ

الأمر بیده   نیستید بأس ی  ماند اگر حکمت اقتضا نشطر مقصود نموده  ب  توجّه  ده راان و اینکه  انّ العزیز المن انّه لهو المقتدر المهیمن  یاالب

ذیء المشرق من افق الوجه علیک و علی  هاالب  .المجیب  السّامعء و هو المقتدر  شای  مایفعل  
ّ
و   تواالسّمو ربّ    ناالله ربّ   وا لقاو    وا مقان  ال

 . الأرضین

 العلیّ الأبهی  الأقدس الأعظم نابسم ربّ 

 ست ا لایق و سزا را  حمد ساحت امنع اقدس حضرت مقصودی

 ***    227  ص  ***

ر ظاهره دااسباب اقت  جهت   اینه  بنه لازال مظلومیّت محبوب بوده و    جعرااو  ه  بض معرضین نفع و ضرّی  راکه از اقبال مقبلین و اع   

ف نموده عدل در اکث
ّ
و سیّدی ی  اله  ربّی و  یانک  حاشته سبگب  ائت ذر ساجتأخیر عذاب سبب    .مستور   ت ظلمیام از تعدیاری از اتوق

 رّ ار ش ئک من ظلم عبادک و  یائک و اصفیاء بان تحفظ اولشاسوت الاننافی    قدرتکت  راالکبری و ظهو تک  یااسئلک بآ
ّ
  فاستئک و اعاق

ذب یاهم بین انرامن فی بلادک ای ربّ ت
ّ
خذ ماب و ا ئال  صنالأنفسهم   وااتّ

ا
 لا معی دونک و  را

ا
ذی یجعلهم من  امک قرّر لهم واس نا

ّ
خوف   ن لاال

در  شتند رسید و  داارسال    ی ارض سجنیااوله  حضرت که ب  ی متعدده آنهامحبوب فؤادی دستخط   یاو بعد    یحزنون هم  لا   علیهم و

 
 
 یت نار عهافائز و اظ  غاشرف اصه هر یک ب هام ناحضرت مقبول و  ل آنماوجه مولی العالم عرض شد لله الحمد اع مماحضور ا

 از جمیع
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  ***228  *** 

ب میم نامزیّن است مطلب اوّل آنکه حسب الأمر با ج له رضای حقّ جلّ جلاه  که ب  می قامه  ت مشرق لله الحمد فائزند بهااز جمیع ج    

اش ظاهر و  یت لاتحص ی درباره نار ساکن عواید مدتی در جمانمی  تمسّک ی اله محبّت حبل ه ست با اهل وفا اگر لازم  داراق و امثال او م

 داللهبعد القلب بی
ّ
صر نال  وان در جمیع احشافانی آنکه ای  ن اینماگفانی متحیّر است    ر اینیاء در حرف س ایّده الله بسشاکیف ی   به یقل

و   ماش  مقاانت  جلید لأ مان  تأیید  را  داید اعشااند  ر شده دّ مک  رافساد    یاقبول اول  عدمه  ل نظر بحامعتدینند  مظلومین و کاسر شوکت  

سمّ ابره ضرّ دوستان بر    قدرت از آنکه علی  اس  و احسن  حبّ ارد شود  وا  حیدر قبل علی هزار سیف بر مظلوم  یافرمودند    .ماتنبّه ش

  د شو یوس میأمید بالمرّه  ماهده نشائید اگر مماستر ن  رات  مالک  این  .رض ی انتهیییحبّ و    مائه علی  یااول  یؤیّدنسئل الله ان    رد گرددوا  ینفس 

 و این خارج 

 ***   229  ص  ***

ن  ماهد و آسشا ر محبوب بود حق یاشت بسگض ی میرا ب س نااز اسباب ج سببیغیر فساد و  منشد می  قسمی اگراز حکمت است     

ید تا بر نصرت  ماآگاه ن  ران  شارم حق ایاد  میدال هم  حا ه زه بودداان  وحد  ن محبّت بی شاایه  از اوّل امر الی حین نسبت ب  هه کواگ  هافیماو  

مع آثار  معین  محلدر   ماد کون شمتّفق نباش ما ب حرف س با شناگر جاز شرّ معاندین و منکرین حفظ کنند ا را یااول یعنییند مام نیاق

ب ناج  ه ویه توقف کردمااز سابق است تغییر نموده برکت س  غیر   شتند وضع این ارضدام  و قمر   کهب میرزا ع ب  ناج  در باب  .جایز نه

آنچه  ه  ند بواید او بتشائید  ماءالله گفتگو نهاب محبوبی امین علیه بنالکن حسب الأمر با جرد و داشته و ندار ندامق  محمدعلی این  قاآ

نند اسمش دا مصلحت    رال من غیر اسم ارسال شد هر نفس  یمنیعه اصل تنز   ۀح مقدّسواال  عدد جوادر  گید عرض دی مان  عملست  ا  لازم

 ر ذکر شود  گبنویسید و بدهید ولکن ا را

 اسامی

 ***    230  ص  ***

از بعد ذکر   بوده دو جهت  ه  عدم ذکر اسم در این ارض ب  ز نه وردد لذا ذکرش جایگد و حزن  مااسامی تازه نوشته شده البتّه سبب اخ   

حضرت    عفو آن  ه حبلب  و نیست ل بیش از این عرض نبوده  امجشود از کثرت تحریر    صلحاغتی  راهد و فوابخ  داعنی اگر خشود یمی

  را سوی الله    ماکه    متیقااست   یدمافر مستقیم    یشان رااطلبم  د از حق می ییر و سلام برسانباز قبل فانی تک  رای آن ارض  یام اولتمسّکم

  کههد شد وایوم جزا ظاهر خ مثل ثمراه حزب قبل برپا شود البته ثمرش هم گدست  مثلاهی ر دستگئید اگمایند بفر ماهده نشام معدوم

المشتند الا لعنة الله علی القوم  گو لعن حق مشغول    سبّ ه  بکل  
ّ
کر ولام  سّ لا  .ینالظ

ّ
من یسمع قولکم    و علی  مء علی حضرتکهالبا  و  الذ

   1305شهر صفر سنه  9خ ادم فی    .العزیز المحبوب لله و الحمد قیّومالمقتدر المهیمن ال  ناکم لوجه ربّ و یحبّ 

 ***    231ص  ***  

 هو ال
ّ
اهر و  بالحقّ طق ان

ّ
 بالفضل  الظ

ی اشکو الیکمطابه ن حسب الأمر بقایتی کتاب ایناو عئی هاب حیدر قبل علی علیک یا   
ّ
ذیمن  قه و تصحیح آن مشغولند ان

ّ
  نسبون ین ال

که لایق خدمت    را  ید نفوس یمابطلب مبعوث فر   لهاز حق جلّ جلا  .خی و ضجیجیو صری  ییرتفع به حنین  ماون  مل و یع  نفس یلی  اانفسهم  

و حجبات ضلال    ت جلالحال بعد از کشف سبحاشده و    اداره   راکذب و افته  هده شوند عالم شیعه بشاامر اعظم و نبأ عظیم م

 ق در حضور سؤالاتیراب خال در عنایتی یعنی جناو عئی  هاب  لیهعن کبیر  نانکرده اف  غااص   راعالم شبه آن    اذن آمده که    نیا مه  بی  تیامفتر 

ر مع ذلک در  و ن موسوم ذکر سفر و هجرت مظلوم در آن مذکقاایه  خال معروف و بعد ب  الهرسه  زل شد بنازل و آنچه  ناب  وانمود ج

  مقام ه ب رادولت آبادی نسبتش  ظالم ۀ ر مذکور بعض ی از عبدراارض صاد از ق

 دیگر 

 ***   232  ص  ***

 ددار  گ دی    
ّ
ذین اتّبعو ند اف

ّ
ب ناحضور فائز جه  ن بناتوسط افه  برقیّه ب  لهایّ چندی قبل س  .بیّنة من الله ربّ العالمین  من دون هم   لهم و لل

باید    توجّهشت ولکن در آن ارض بعد از  گمقرون    تب اجاه  ب  یتناعمسئلت نمود و از مصدر   شارض  ه  ب  را ماب شهاذئی  هاب  علیهعلی  
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ت نمودی از قبل مظلوم تکبیر برسان این  قاملااگر  را  یاند اولماحرف نل امج یی نفس راکه از ب به شأنیئید مال حکمت حرکت نماکه ب

زل و ارسال شد جلال  ناب  واشت جداارسال    رایض بعض ی  رامچنین عه  ح مسئلت نمود و وای بعض ی ال ران از بما ب شیخ سلنام جیاا

ب رفیع بدیع و  ناست عریضه جا   لایق  بل وقاید بر آنچه  مافر   مؤیّد  راطلبیم کل  از حق می   فائز.  یتناعه  ضر و بحاضور  حه  بنیریزی  

هم علی خدمة  یؤیّدشود نسئل الله ان می   ارسالب  واج   ءاللهشاان ساحت اقدس فائز  ه الله بءها دیگر علیهم ب  اسملحمید و  داب عبناج

 ن یاو الب بالحکمةمی یاینبغی لأ  مار هاالأمر و اظ

 ***   233  ص  ***

ه هو العزیز الم     
ّ
قبله ی نفوس مستقیمه مراقبل علی از ب حیدر یاتکبیر برسان  از قبل مظلوم رائی هاب ف علیهقا و نبیل باب نان جانّ ان

 کان مستو   اذنطق به لسان العظمة    ماصر است سوف یرون  قات از وصفش عاجز و  نامقدر شده آنچه السن کائ
ا
  السّجنعلی عرش    یا

المایدی  اکتسب  ماب
ّ
دتی  هافاز هذه شو  رد و سرع الی ان  جر و هاست قد  ا مذکور  ساحت اقدس  درئی  هاب و سین علیه حاغلام قبل  ین الظ

ذینسئل الله ان یمدّ  
ّ
ه علی کلّ ش یوایرفعهم فی کل عالم من ع   ما هم علی  یؤیّدء کلمته و  علی نصرة امره و اعلا وامقان  ال

ّ
اهل    .قدیر ءلمه ان

ر الیوم امری  گاسم الله حفظ کنند چه ا ه  نند و بداب  رام خود  قات نمودی تکبیر برسان باید مقبلین م قاملار  گا  رائی  هاب  علیه  راو  نون  

ه المحکم لین بحبتمسّکه و موار حبّه و منقطعین عن سناعلین بم مشتهجعلست نسئل الله ان یا  ر مشکلیاآن بس  رکدامفقود شود ت

   .المتین الحمد لله ربّ العالمین

 هو 

 ***    234  ص  ***

 ء ماالمهیمن علی الأس هو

 عِ امّ یت از طنادر طلب ع  .شود ذکری از تو در آن موجودکه در هر ورقی ملاحظه می  یمذکور   به شأنی ئی  هاب  حیدر قبل علی علیک  یا     

 کلّ ذلک من فضل الله    ای.گذشته   مشهور 
ا
   هنیئا

ا
ک  مؤیّدانّ    ای.برده و از جام خشوع قسمت    ایلک از کأس خضوع چشیده   لک و مریئا

مک و معرّ مدّ مو  
ّ
ف واطه  مرزوق و ب  قاو از کوثر ل  ساکنعظمت   بدر ظلّ قبائی  هاب  ب اسمی علیهناالکریم ج  الفضّالفک هو  ک و معل

ق    داء نغااصه  و ب  مؤیّدیت  ب
ّ
  یا ید و  ماهده نشالی ممادر خدمت اه  مار از شگنزد مظلوم فرستاد اینکه مذکور نمودی ا  را  مامه شناموف

وکالت اسم الله  ه  مظلوم ب  این  گردد  تمسّکو حبل جود م  کرمذیل  ه  ید و بمارجوع ن  ماوکالت شه  ل خطائی بمادر اع  یادر ذکر اغفالی  

  ات م ظهور یاسید ام که  یادر ذکر این ای  اله  در کتب و زبر و صحفآنچه که  ه  ب فائز شده بناج  دهد آن دت می ها ید و شمانذکر می 

 است  

 ***    235  ص  ***

از    .هیواگده و قلم اعلی  دا دت  ها ت شادرباره   الله  عةرااین فیض اعظم فائزی و یه  ب  را الم  شته حمد کن مقصود عگزل  نااز قلم اعلی     

ان زنده شوند  گ اهی رسند و مردگ آه  ئمین بنار نفست اثر نسائم فجر ظهور تا  و دگذارد  ن ودیعه  واارت اثر کوثر حیم در اذک یطلبحق می 

   هالیظهر من  یی علی ارض یلقی کلمت   لوراللهلعم  زنند  ی اله  کوثر قربه  ن بمان و محرو داو بعی
ا
   فوجا

ا
 و    فوجا

ا
   حزبا

ا
  ماو یشهدون ب  حزبا

 ه کذلک نطق قلمی الأعلی فی  وا س  ماوجوه    مماا  داللهشه
ّ
ذییل  هذا الل

ّ
ئی هاب  ب ع علیهناذکر ج  مر وجه ربّک المشفق الکریوااستضاء بان  ال

م علیه  ن  بالحقّ یظهر    ماله    نا و قدّر   ی شتّ ح  واه فی الناا ذکر نّ نمودی ا  را
ّ
ج باسمی  هابت و نوصیه بالفرح و الا   مقاهذا الم  منکبّر علیه و نسل

ذیء رحمتی علیکم و علی  ماافق س  منء المشرق  هاار العلیم الحکیم البانّ ربّه هو الصّبّ یل  لجلر اتمره بالصّبر الجمیل و السّ أن  ج واهّ الب
ّ
ن ال

  رضجبابرة الا  ة هم سطو فتخوّ  ما

 ها عنتراو ف

 ***   236  ص  ***

 . و الأرضین تواالسّمء من فی ها ب یاء هامولی العالم و لک الب  یاد لک الحم  والقاو  وااقبل هاعنتراو ف    

 الأبدع الأمنع الأقدس الأرفع الأعظم الأکبر الأحزن الأبهیبسم الله 
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   بالحقّ الله قد نزّلت    تیاآتلک     
ّ
 مائن الأسداء لأهل مقا ئدة البماعلی و  لا ا  ملأن لأهل  والروح الحی  هاو ان

ّ
  وا ذین هم استقرّ ء و بیضاء الأمر لل

ذین ل  ءنالسیر انان و  یابو بحر الاعظم لحیتان العلم و الت ء  ما دق العراس  فلخ
ّ
م  قاء مراعلی کثیب الحم  دوار و و وی  اله نعلین    واعخلم  هل

ذی
ّ
ه لا قاة البالسّدر  ت هذه عارتف  ال

ّ
 هو المقتدر العزیز  الهء و تنطق بان

ّ
  السّبحان الا

ّ
ذینهم انقطع  هاو ان

ّ
عن کلّ فی علی الأرض و   والنور لل

ذینهم ناو  الرّحمن یةدابه وااستهد
ّ
یطان عن الساوس و  منعتهمر لل

ّ
ذین وان فی قطب الرّضانّ ل المماالی ج توجّهالش

ّ
خلقه الله فی اعلی  ال

 ن و کذلک  نالجا

 ***   237  ص  ***

ذی  ناالأمر لعباد  نانزّل    
ّ
کل ذی    ییعط  بحیثالملک    ف من کتاب الله لأثر فیحر قل تالله لکلّ    نحابروح و ری  شالی مقرّ العر   وانهم استعرجال

ه لا  هایرفع فی کلّ حین صوته و حقّ حقّ 
ّ
 هو المقتدر العزیز  اله بان

ّ
اوّل  رد بین یدی العرش فاعلم بانّ من واالعبد ال هاایّ  یا ان  . السّبحانالا

ذی  یوم
ّ
ت کینو قاء عن افق البهااشرقت فیه شمس الب   ال

ّ
تی  ت حاسب  واشقّ ت الخلق الی انّ  ناء قد رق

ّ
ء من  یااضطربت افئدة الأصف  ال

  هد شاکذلک ف هادونکیف الأعلی ف یّرت من فعلهم اهل ملأو تح مههشبع دابت عین الا أر  ما الله بقدرته و  بعثهمء لعباد انّ هؤلاو  هالجلا

ذیو قل فتبارک الله من هذا المبعث    رة ربّکدق
ّ
  ا مّ ع قدرة اعظم عدابظهرت فی الا   مابقدرة و سلطان قل تالله    ءلو یرید لیبعث کلّ ش ی  ال

ر  یان قل راة و خسفی غفل انو و کا هاعن وااحتجب النّاسلکنّ و  بالحقّ ظهرت  
ّ
 القدرة   ت یدکیف شقّ  واملأ الأرض تفک

 حجبات 

   ***  238  ص  ***

ذیلمنتهی و ترک  لی سدرة ااو اصعدهم    تامعدودعدّة    هاخلفت و اخرجت عن  ناحجبات الممک  
ّ
علی مقرّهم فی   وااشرکو    وان هم کفر ال

ر ملأ  النّاظرالعبد    هاایّ   یان  ایر نّ اصل ال
ّ
ذین  یاالب  الی الوجه ذک

ّ
 قل    الرّحمنل ربّک  ماالیوم عن ج  واتجبحن اال

 
ه من قبل  نانزّل  ما  نسیتما

 حاسب
ّ
 لتأخذنّ ء و  شانّ الرّبوبیّة من تبهء و لتشاعمّن ت  ء و لتنزعنّ شامن تة  الألوهیّ   ینّ الاله و ربّ الأرباب لتؤت  الهک انت  انّ ی  اله  یاهمّ  نک الل

تیمن هذه القدرة    نااظهر   امّ فل  .نا نّ ء و انّک انت العزیز المقتدر المشا ت  ماء و انّک انت المقتدر علی  شان تعمّ 
ّ
لکم اقلّ من سمّ    هانا ذکر ا  ال

 د من الأر حعن هیکل ا ناو نزع ة بر الا 
ّ
ذیء انتم اعرضتم و کفرتم بماء قمیص اسم من الأساق

ّ
غیانالغفلة و  ملأ یامنتم فویل لکم آ ال

ّ
 الط

ذیانّ  مقل فویل لک
ّ
 دون فی حقّه بانّه لیکون مقتد هش ت ال

ا
 بدّل   امّ ء فلشاالرّبوبیّة عمّن ی  ینزعبان  را

  ***239   *** 

ذیم اعرضتم علیه و کنتم من قمیص احد من العباد لِ    
ّ
فی هذا  ملک ر اللهقدّ  امّ تم انفسکم ععالله فی ازل الآزال و بذلک منب وانهم کفر ال

ذیج را هذا السّ  یسمّ ن لو انّ ن قل تالله اواالرّض
ّ
حین آخر لنقدر  ی خذ منه فأنحین و ی ف ینسالح نائماء من اسمابکلّ الأس ناکان بین ایدی ال

ابصارکم    واافتحعن الله ثمّ    واخاف  قوم  یان قل  واخلق فی الأک  ماکلّ  کفّره  یو من اعترض فقد کفر بالله و    نارض علیعتیان    لیس لأحد  و

ه لهو المقتدر علی الا   ماخذ کأیو    ییعط   ماء یمنع کشای  مالهو المقتدر علی    الرّحمنبانّ ربّک    واثمّ ایقن ء و الأخذ و لم تسلب  اعطیهب و انّ

 امنتم باعطآء  ن قل یاحین من الأحی ء فیاقدرته عن کلّ الأش
ا
بکم ئه و کفرتم بأخذه اذا

ّ
ن یاانی و البلمعا وذلک اول  ء و یعرفیاکلّ الأش یکذ

 کل ذی غفلة و نسذل  ت و لاینکرناقدرته محیطة علی الممک  کان  عنده و کذلکمن    ة درابا ت  ناء لیبدّل الممکشاقل انّه لو ی 
ّ

ن قل  یاک الا

ق    لهبعظمته و جلا والاتکفر  و الله وااتّ

 واسقاو لات

  ***240   *** 

قتکم  بقدر قدرته    لا  نفسه بانفسکم و  واسقالا ت  و   رنّ   و ف  الرّحمنن الله المقتدر العزیز  ع  واقوم ثمّ استحی  یاالله    وااتّ
ّ
العباد    عمری لو یتفک

  جباههم عنّ ضن و یقا بالأذ نّ خرّ عظمته لیالله و   ةمن سلطن بالحقّ ظهر  ما فی
ّ
ه لا راعلی الت  هو الهب و ینطقنّ بانّ

ّ
ذیلأمر  و انّ هذا الا

ّ
 ال

   قد  ما  لا  یکون و  ما  و الأرض لا  تواالسّمکلّ من فی    لن یقوم معه
ّ
 و راللهام  واعرف  مالذا    مهاو حجبات الأ ب  النّاس  واجبتاح  اکان و لکن لم

بع  بالحقّ ظهر    مایع  داعن ب  واغفل یطان ان  واخط  واو کذلک اتّ
ّ
ذییت  أر و ر یاجر الی الله ان سافرت الی الدّ هاالعبد الم هاایّ   یات الش

ّ
غرق   ال

 لو ا  النّفسطین  ی  الی حنجره ف
ّ
مس قد اشرقت عن    ءااش تالله الحقّ لیس الیوم یومک و قد جالخفّ   هاایّ   یاق قل  قاش

ّ
حین موتک لأنّ الش
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ذی به فی یوم لأ الأعلی و یستشفعنّ فی الم سمیستبرکون بهذا الا ء و یافصلأ ا وء یایق الأنبقاء باسمی الأبهی و استضائت منه حقاافق الب
ّ
 ال

 ن یافیه تشخص الاع

  ***241 ***   

 المشرک بالله ینبغی لک بان تح   هاایّ   یاقل     
ا
قبض روحک   هاقرار فی اشالله قد قدّ   لأنّ   هاقراشوجهک عن ا  اسفل الجحیم و تستر    فیفر ارضا

ذی  هاایّ   یالک    رقدّ کذلک  ء نفسک و  ناو موت فؤادک و ف
ّ
الحق لم    ینفس   فو  ةالبعوض  هاایّت  یالحسبان قل  ا  ومنک اهل الجحیم    یفرّ   ال

ء و امضالا   مکمنعن    ءار قد جهء و صرصر الق اعن شطر القض  هبّتالأمر قد    ةئحرا  ر لأنّ رامن ق  ستقرّ و لامتجد لنفسک الیوم من  

عرض عن  اضک قد  راعباکافر بالله و  کفر کل  صر و بکفرک  نالا من    من معین و  من عاصم و لا  لا  و  ألیس لنفسک الخبیث من ملج

یطان ان یاالسّجود ه
ّ
  النّارت قاالله قد قدّر فی نفسک طب  نّ ا د و دالمشرک المر  ها ایّ  یاکل الش

ّ
تیو خرجت فیک شجرة الزّقوم  ها کل

ّ
ت  ی قس  ال

 رام بثمیادید و اثمرت فی تلک الأ ء الصّ مامن  
ّ
ک  رارک و الکفت الش

ّ
ذیو کنت من    استشعرت   مان و ان

ّ
ون من عذاب الله و  ال

ّ
 مان یستلذ

 یشعرون فی انفسهم کذلک  

 نا لفصّ 

  ***242   *** 

  یاتکون من اهل العرفان ان  و هانفسک لتعرف  نالفصّ    
 
رت فی نفسک اقلّ  ماجوهر الجحیم ا

ّ
تیة من حین فی حجّ  تفک

ّ
  نکماایتثبت  هاب ال

ذیبالله حین 
ّ
  الشقیّ  ها ایّ  یان ان ا نّ ء و قض ی الأمر من لدی الله المقتدر العزیز المقاعلی عرش الب علیّ  ای هیکل ءاء القضماشقّت س ال

 
  ماا

 یابکلّ الآ   نانفس  نااظهر 
 
   هاالته بعد انز یاو بآ  هابعد ظهور   الله  تنابیّ ب بتلاعت ا

ّ
  نّ عر لایستش  الجحیم و  ةئحرامنک    جدنّ یذین  فویل لکم و لل

ذیء  هؤلا  ذرع ثمّ  دقلم الأعلی    یاان    .الجانّ و  ء افئدة الانس  تغیّرت من هؤلاد  فی انفسهم تالله ق
ّ
  ذکر ا وی ثمّ  اله و    النّفسفی طین    وان غرقال

ذی
ّ
ذیبقعة الفردوس مقرّ    خل و د  ء یاطاف حول حرم الکبر   ال

ّ
رنّ بذکر ربّهم العزیز المقتدر المیااستهدی به الأصف  ال

ّ
  یا ن ان  انّ ء لیتذک

 سک بعصب الانقطاع أ ر امرت به اقلّ من آن زیّن  ما لا تصبر فیو تؤمر  مااعمل ب سجون ثمّ ء المداع نماس اللهلی اصل والا دعب

  ***243  *** 

ذیربّک یحفظک من    انّ   لاتخف من احد  ه وتنابیّ ت الله و  یاالبلاد بآی  التّقدیس ثمّ سر ف  و بدنک بثوب     
ّ
ذین  راعلی الکف  وامقانهم  ال

ّ
ن  ال

مون بی
ّ
 یأمر نسون انفسهم کذلک  یبالبرّ و    النّاسون  یأمر لایشعرون و    ماتکل

ّ
ک  بصر یت بأر   مان حدّث العباد بنا علی الأف  غرّدیر المک هذا الط

   اللهالی    یتّخذنّ   لّ قلبک لعبو سمعت بأذنک و عرفت  
ا
  نیابدیقة التّ ح  درّ لی قد تو مانی و من جیان من بیالبا ثغر   بتسمقل تالله قد ا سبیلا

ذیقل هذا لحرم  
ّ
 لحبّی و لا  ما شرب    ما  هلله انّ تا  علیّ   بعده ثمّ من    الرّوح  قبل ثمّ قصده الکلیم من    ال

ّ
 بذکری و لا تنفّس الا

ّ
    تحرّکءا الا

ّ
الا

 شو 
ا
 قالل قا

ّ
م الا

ّ
 راالخس ملأ یالکم   ماء نفس ی فابثن ئی و لا تکل

 
ذیتکفرون بن ا

ّ
  ه تهبّ ینن یمعو   هافی مان و نالجخلقت ا هلمقمن  ة د را با ال

ذین قل انّ  را ئحة الغفرا
ّ
  اذتعالی    تربافتخر ب   ال

ا
ذیئی بعد  راة الرّقطاء عن و نض کالحیّ ینضا

ّ
 ئقاکان    ال

ا
ت یاء وجهی و نزّلت علیه الآ قاتل  ما

  هاو یرسل  هابتکو ی
ا
 ظهر ببغض  الی البلاد اذا

 شهدت  ما

  ***244   *** 

ذیمکان انّ  عین الا   هاشهدت مثل  ما   
ّ
  فک د س راا  و   ءا بسیف البغض  علیّ المکرمة قد خرج  ء  ا در ه تحت  ناحمة و حفظدی الرّ یاه بانایربّ   ال

  اماستظلم ب دراا امّ خاب ع امّ ء فلرامحالمنیر ال  مهذا الدّ 
ّ
 بان یضلّ ا دراا مایطان و  القی فی نفسه الش

ّ
س و یمنعهم عن سبیل  انّ لبذلک الا

ذیفی مقرّ هذا المسجون  ورودک    فته بعدعر   ماک و  ناالقی  ماعلی العباد    لقیلتربّهم کذلک نلقی علیک  
ّ
ل  طته الأحز حاا  ال

ّ
ک انت توک ان و انّ

ققوم    یان قل  یاوف الموعظة و البیسبکل الأمور ثمّ اسلک فی سبیل رضاه ثمّ انصره    علی الله فی   وا ته و لاتمنعیابآ  واتجادللا   واللها  و اتّ

کران تنصروه فانصره ب  ریدنّ تح ان  وابه فی الأل  امرتم  امّ انفسکم ع
ّ
ن  قایالا   ملأ  یا  م علیک  محرّ   ماهکو المجادلة و السّیف و انّ اتر ثمّ    الذ

قد  احمع    واربحات  مع نفس او  وام ان تجادلایّاک مکم قلم الأعلی و ینصحکم  تّ  حقّ الاللها  و اتّ
ّ
   بالحقّ قی کذلک عل

ّ
 یصبکم من ضرّ و  لئلا

ر حاعلی روح و ری  تکوننّ 
ّ
مکم   ماب النّاس وان ذک

ّ
   الرّوحیعل

  ***245  *** 
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ا
 أر الیه و ان    وافاقبل  اللهالی    و ان وجدتم مقبلا

ا
 تالله لو    مقو   یاان قل  نّیر عنه ثمّ اترکوه فی ال  وافاعرض  یتم معرضا

ّ
علی    ورد  ماب   لعنّ تط

 نفس ی لتبکینّ و  
ّ
 م و یالی و الأ یالتنوحنّ فی الل

ّ
یطان تالله    ورد  امّ طئ القدس غفلتم عشاعدتم عن  ب   الکن لم

ّ
علی نفس ی المظلوم من مظاهر الش

ذیقوم ان تکفرون ب یان قل  واات فی غرفات الرّضت نقانه عیون المقرّبین ثمّ عیون البکت ع  مافی کلّ حین من شطر القضا    لیّ ع  وردقد  
ّ
  ال

   صم الیوم لأحد وعا  فو نفس ی المظلوم لا  لا  تکمواذ ون فی  طمئنّ کم و تون فی انفس امر تفرح  فبأیّ   بالحقّ ظهر  
ّ

بان یتوب    لا ملجاء لنفس الا

ذی الی الله  و یرجع
ّ
  اله خلق کلّ ش یء بأمر من عنده لا ال

ّ
ئی ثمّ  قال میااالی العرش لاتنس  النّاظرعبد  یاان  السّبحانهو العزیز المقتدر  الا

غیان لی  و تی من اداغو  صیلی  افی    علیّ   ورد  ماو بلائی و    یسجن  فی کلّ یوم  ذکرا
ّ
   و  الط

ّ
فی   ناء و یسکنمن بین هؤلا   ناخرجا نسئل الله بان ی ان

   نار اخری او یصعدیاد

 الی

  ***246   *** 

ذی  مقادس م الی مقرّ الق   
ّ
 یتّ   ال

ّ
 حد فیه حکم الأبصار و الآذان و ان

ّ
   ماب  النّاس حدّث    هاو فرع  هااصل  و  لعت باکثر الأمور ک انت اط

ّ
 مکعل

ذیینقطعنّ عن    لعلّ الله  
ّ
 ح  قوم لن یصدق الیوم علی احد  یان قل  یابه اولی الأد  او تمسّکنهم  ال

ا
 بان یکون خاضعا

ّ
لهذه   کم الوجود الا

تیالحدیقة  
ّ
هم عد  تواالسّمعلی وجه من فی    هابوافتحت اب  ال

ّ
ء فی الأرض و لیس لهم ذکر عند ربّک العزیز  ماو الأرض و من دون هؤلاء ان

 ها مة و یرجعونماه المشرکین و منهم من یذکر الوصایة و الولایة و الا وامن اف یخرج ماالی الوجه فاسمع  النّاظرعبد  یان ان  یاالمقتدر الدّ 

لع  ما الی نفس  
ّ
سان یخرج من    ما  نّ شعر مای و    ل لاء الضّ مایئمون فی ههاانّهم  تالله    ه لا باصل امر   به و   وااط

ّ
یت بساط تلک  قل قد طو   الل

  لایعرف ذل  و قض ی الأمر من عنده و  ءرال الحمل نفسه علی ظب  اللهء و اتی ماالأس
ّ

الحسنی    نائ ماء من اسماالعرفان قل کلّ الأس  واولک الا

 قد رجعت  

  ***247   *** 

 بذلک قلبه و یکن  اللهی  ییح  علیک لعلّ   الرّوح قی  لا  مان فالق علیه  اذ   ان وجدت ذاو  نه  دمن ل  اذن نه و  حامن تلک الأرض بروح الله و ری    

 من ال
ّ
ذی ربین من کوثر  اش

ّ
رضین لاتحزن بل  ع یت کثرة المأر ک العلیم الحکیم و ان  ربّ   مواخذ بدأیلن    و  داخذه النّفا  ما  و  بالحقّ جری    ال

  غلامفاسرر بذلک لأنّ عرفان هذا ال
ا
 باده المقرّبین ثمّ اشهدهم معدو لع جعله الله مخصوصا

ا
کذلک  هاکبنایمشون علی ملو  فی الأرض و ما

 
ّ

ذیثمّ احترز عن  ان اتّحد مع احبّاء الله قدس منیر  رقم فیه من قلم ما یمح عن قلبک نذکرک بالفضل لئلا
ّ
بالله فی ازل الآزال  وا آمن  مان ال

ء بل یفرّنّ اهل الجحیم و یاالأش یفرّ منه کلّ  ما ء عذب لطیف و یخرج من انفسهم وامن المشرکین تالله بوجود هؤلاء ینقلب کلّ ه واو کان

 المعرض بالله لم تفرّ من غصن   هاایّ  یا ن قل یاط البیاسببه دّ تین اتجاوز عن ذکر الکلمیرض لاتدعه لوجدت من مع ان

 الی

  ***248  ** * 

یطان فی صدور الموحّدین فاعلم  قاال  ماالی غصن لتجد الفرصة و تدخل      
ّ
م و لن هالا نمش ی فی سبل الأو   انّ المعرض بالله ا  هاایّ   یاک الش

 بک ابنعقّ 
ا
قین اقسمک بالله بایّ الصّاد الخالص ان انت من بالحقّ مض ی نسئل منک کلمة  امّ تستدلّ به من قبل ع ما لا نسمع منک  و دا

ولی فأت ببة آمنت  حجّ 
ُ
سلیم ثمّ اقبله و   تماعن ذکر العالمین و ان اتاک بکل  ةیّ فی الحجّ   ناتکفی  هاو انّ   هانقطة الا

ّ
  الله و لوحه خذه بید الت

 م و قل بسم الله و بالله ثمّ اظهر لوحیسک و قل اشهد بذاتی و نفس ی و لسانی بانّ هذا لتنزیل من لدن عزیز علأر ضعه علی  
ا
من اثر ربّک   ا

  الرّحمن
ا
ذیعلی  عنة اللهل کفرت بالآخر الا ن آمنت بالأوّل لماالمعرض  هاایّ  یامکان و قل یق الا قایستضیئ به ح تالله الحقّ اذا

ّ
  وا نهم کفر ال

تیم یاء ربّهم فی هذه الأ قافی مریة من ل  واو کان هاالت الله بعد انز یابآ
ّ
 ل الأمر بسلطان مبین  ماشقّ حجاب السّتر و اشرق ج ال

  ***249   *** 

ک ان لن تست    و   المقتدر العزیز الجمیلت الله  مائح القدس من کلواشعر فی نفسک و لن تجد ر و انّ
ّ
  واالقبل لتنصفملل  ین عند  حنقرء الل

کم لاتنصفون و   ماو ب  راللهفی ام ققوم    یاحجج الأولین و الآخرین قل   بیکم الله أتیلو    ظلمتم علی مظهر نفسه لأنّ لام الله قد جائکم غ  وااتّ

کم فی کلّ حین الیه و  در المهیمن العزیز الحکیم و یدعو من قبل من جبروت الله المقت  نزّلت   مات ربّکم و یصدّق  یاالله و یتلو علیکم من آ

ققوم    یامن آن و یشهد بذلک کلّ منصف بصیر و    حفظ نفسه فی اقلّ   مال الله بحیث  انفق روحه فی سبی   ]نکفروا؟[   واالله ان تکفر   وااتّ
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تیت یابهذه الآ 
ّ
ان   ءیق کلّ ش یقاالأعلی ثمّ ح  ملأ  اهل ناب یضحک واللهن باحد من رسل الله فما یالا عی و ندّ  یّ من قبلنبامر کلّ  هاب یثبت  ال

هادجنود الغیب و    ناب  انتم من العارفین و یستهزئنّ 
ّ
ق  خبیر ة  الش

ّ
ذیفعل    ما  وام و لاتفعلقو   یاالله    واات

ّ
رضین  من المع   واقبلکم و کان  وان کانال

 اشرقت علیهم   اذاو 

 شمس

  ***250   *** 

رة  احبّاءالله بنظ  واقوم لاتنظر   یاالأولین قل    نامن آبائ  ناکذلک سمع  واالقو    زؤاثمّ استه  هاب  واالتفت  مامس الأمر عن افق القدس  ش   

هم من اعلی الخلق عنقاالح
ّ
 نی العباد لو انتم من الاد و لو یکونون عندکم من  داللهرة و ان

ّ
ذی  عن خیر  داللههم عنمنعرین و شعرة  اش

ّ
ن ال

   النّاس  یزهدون عند
ا
المریدین    نالیکون تذکرة لعباد  الرّوحل الأمر من قلم  کذلک نزّ   النّمرودلا ارتکبه    مایرتکبون    ساتهم و فی السّرّ یالر   حفظا

ذیء علیک و علی هاو الب الرّوحو 
ّ
 . عالمین لعن ا واانقطعبالله و  وان هم آمنال

 الأقدس الأعلی بسم الله الأبدع الأمنع 

ک فی بعدک من مطلع  نضجیجک و حنی  ناکتابک و سمع  نادییقرء بین    فی کل حین قد   ء ء کلّ ش یناکری و رحمتی ثمّ ثذو  ئی  هاب  علیک     

ه لهو العزیز  ماتجزع فارض بر ان اصبر و لا واالأن
ّ
 قض ی الله لک و ان

  ***251  *** 

دائدالمختار ینبغی لک بان تحمل      
ّ
   الش

ّ
ذیفی سبیل محبوبک    هاکل

ّ
نفسک و یشهد بذلک لسان الله الملک العزیز    تحبّ   امّ حبّک اکثر عا  ال

 غال
 
   الخلائق و بلائی بین   ی جنسو    یت ابتلائی و ضرّی أر  مافّار ا

ّ
ر یامن سننه ابتلاء عباده الأخ  ان اتّبع سنن ربّک و انّ   فجّار ء الثمّ هؤلا هاکل

اولی الابصار لاتحزن من ش یء ان    یا  واة من المکاره قل فاعتبر تحمّلت ذرّ   مار و  رابین هؤلاء الأش ینفس   عتودا  مان  أ ش  یاتالله لو کان للدّن

 هو المقتدر العزیز الجبّار  الهبأمر من لدنه لا    بالحقّ و یحفظک  سخ فی امر ربّک و انّه معک  ارّ بت کالجبل الاث
ّ

ث  یان امش علی اثری بح  .الا

و امره لتستشرق شمس ذکر اسم   الله  ةم بسلطنماان اخرق الغ  فجّارب افئدة الحاء من سم البلاهاعلیک س  و لو ینزل   ءلایحزنک من ش ی

 ناکذلک القی .ر و کبارغاربّک علی افئدة عباده من کلّ ص
ّ

 ربّک فی العش یّ   و تذکر ءمن ش ی  تضطربک قول الحقّ لئلا

 الابکار و

  ***252  *** 

 .الابکار و

 الأعظم بسم الله الأقدس 

 یااعرضت عن الأشق ماالمسجون بء و مالک الأسماء و المنفیّ فی سبیل الله مل البلاحا یاعلیک      
ا
ء ربّک و  هاء ب ما السّ فاطر  الله الی  ء مقبلا

ذیء هاء من فی الملأ الأعلی و ب هاب
ّ
  ما ن ال

ّ
لع بهم احد الا

ّ
لکوت  م ئه و ذکر من فیناالله و ثءهاء ب امطلع الوف یا کعلی . الآخرة و الأولی الله ربّ اط

کم حملتم فی الله    لا حمله احد ماامره اشهد انّ
ّ

 ماالأث ستنقطع ئکم ناقلمه الأعلی فی ذکرکم و ث به  تحرّک ما یکفیکم  ء شا من الا
ّ

 اثمار ر الا

 تو    مذکرک
ّ

  نقطع الأشجار الا
ّ

 ابصار عرفانکم و تنهدم مبانی    وجوهکم و تخطف الأبصار  انجم اشجار وجودکم و تغرب النّجوم الا
ّ

الا

 
ّ
 الظ

ّ
 و ی کملمن تقرّب الیطوبی  نکمقابایبنی   ماو یبقی  هانون کل

ا
   .لله المقتدر العلیم الخبیر  حبّکم حبّا

  ***253  *** 

 الأقدس الأمنع الأعظم الأکرم 

ذی  ءما لک الأسماء  دان  اان استمع    
ّ
ه لا  ماالسّ  تفع بین الأرض وار   ال     الهء انّ

ّ
 ماو بکتابک  ذکر الأعظم  استفرح   مابذکرک  وهّاب هو العزیز الالا

ذیل القدم  مااستبشر ج
ّ
کهابر ة و الن بالحجّ قایء الا ماس  مناتی    ال ق کوثر الوصال رارب و فی الفد رحیق الق عبتشربان فی ال  مان نشهد انّ

 من کسّر صنم  فاز    مام  قاء هذا م اعرف الوف  ماد منکو نج
ّ

رک بقدرة به الا
ّ
ه لآ رامن الف  نالاتحز   .و سلطان  الش الوصال یشهد بذلک    یةق انّ

   ماه لکنام قدّر قاالمتعال هذا م  الغنیّ   ماربّک
ا
تین  یام احیانذکر فی اکثر الأ   انّ ا  الفضّالالعزیز    ناا  و  انّ من لد  فضلا

ّ
  ه لدی العرش و هذ  ماکنت  ال

تیم  یاالأ 
ّ
 و طو   هاالوصال و حلاوت   میاانذکر   اهل الضّلال مرّة   حجبات  نالت بینحا  ال

ا
ذی  ذکر الله کذلک ی  ها ق و حرقترام الفیاا  را

ّ
 ه و ثر آن  ال

ه لهو العزیز المقتدر المختار ان واس ماعلی   الیک وجه القدم  توجّهعلی قد  یاه انّ
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 من

  ***254  *** 

هدی و استفرح به مطلع  الم ناالی اسم ماارسلت ماالوجه مکان قد قرء لدی خلق فی الا  مالایعادله   ما الأعظم و یذکرک ب السّجن هذا   من     

 الاحزان ا
ّ
 بین اهل ال  نال قد ابتلیداسیوف اهل الج  سطوة من علی الأرض و لا  نان لاتمنعأشعلی    الرّحمننذکر    ان

ّ
ذی م  اش

ّ
فی    ن استجنّ ال

اتی    امّ فللک العلل  ماب  قد وعد الملل  .فی وهم عجاب  هات ولکن اهلیاالملک لمنزل الآ   هانسمع من حصات  مناالا لک  ماقلوبهم بغض الله ربّک  

ر ب لماالجعن وجه  وااعرض بالحقّ 
ّ
 لا رّ قد بش

ّ
ت  یا ع یسعمون آدابت شبهه عین الا أر  مابنفاق  وامقاعنه و  واضر اتی اع المّ الله ف م ببرّ اش

هم  هاالله و ینکرون
ّ
 ا  تییاآ ت  حاعلی ان استنشق عرف حبّی من نف   یا   انیر نّ المن اهل    الا ان

ّ
طرالیک من هذا    هاناتی ارسلل

ّ
ذی  الش

ّ
جعله    ال

ذیوجوه  یلک الأشطار کبّر من قبلی علماالله 
ّ
ذیک مرتاب انّ عن کلّ مشر  وابالله و انقطع وان آمنال

ّ
 بمثاق الله اولئک من خیرة  وان وفال

  ***255  *** 

هم من اولی الألباب و  شهد  نئه  نا و ثرالله و رحمته و نو   اللهء هاالخلق علیهم ب    
ّ
ذیان

ّ
 اولئک لیس لهم نصیب من هذا  داللهعه  وان نقضال

ذیالفضل  
ّ
ذیتی یوم فیه یرفع الله  أیب سوف  قالک الرّ مام و خسر من اعرض عن الله  قاربح من است  دط الآفاق قحاا  ال

ّ
بحبل    واتمسّکن  ال

ذی هذا المنظر المبین  ء قبل السّین من  حار ثمّ نذکر ال واطلع الأنبم  واالأمر و فاز 
ّ
ذیقی بعد  راابتلی بف  ال

ّ
  ما لک ب  شرب کوثر الوصال طوبی  ال

  سئلناق و وفیت المیث مییااذکر الله فی استقمت علی الأمر و فزت ب
ّ
 ماذکرکا ن لویافی کلّ الأح قرّبکانت علیه و ی ماعلی   کقالله بان یوف

لک  مات  راشابه ب ل  وامیع احجدر    ءاللهشاان  .حبّ ربّکم العزیز المختارئحة  را  امنکم  ناوجد  مای بحبّ فؤاد   م الملک و الملکوت لن یفرغوابد

 هید بود  واو خ ه ء بودمالک اسماالطاف ظ حاء و صفات مستبشر باشید لازال تحت ل مااس

 اب
ا
 دا

  ***256  *** 

 اب    
ا
  از آن احقر  دون محسوب و من   الرّحمنمت کبری فائز شد او از انسان لدی قااسته که الیوم ب اید هر نفس یئب نشده غانظر  از دا

ذکر حق مسرور ه  ب  ءاللهشاانرد  داشته و نداشبه و مثل نان مشغول است و این فضلی است که  ذکر دوسته  ن لازال قلم اعلی ب واحی

  .قیّومکم من لدی الله المهیمن ال ء علیهاالب مابر امرش مستقیم انّ باشید و 

 العلیم الحکیم ناربّ  ةی ناء عمانزّل من س ماهذا 

علی    ئی المهیمنةامن ید عط  نذکرکم و نقرّبکم و نسقیکم  اانّ   فی سبیل الله العزیز الحمید  ماعلیک  ورد  مابعلیه و    ماانت  ماهذا کتاب یشهد ب 

 هو العزیز المنیع    الهلا    لواه معکم فی کلّ الأحد انّ راا  مالکم    العالمین انّ الأمر بید الله وحده یقدّر
ّ

ه لهو الأکبر الی المنظر و انّ   واتوجّهالا

 م تزیّن بذقاهذا م
ّ
عتم سنن الله  تّببالفضل الأعظم و ا مافزت ماب مالکطوبی  قیّومکذلک جری الأمر من قلم الله المهیمن ال هاکره الکتب کل

 العزیز المحبوب  

  ***257   *** 

العزیز الممنوع کذلک قض ی   یر لدی عرش ضحایشهد بذلک لسانی و العبد ال  تنابیّ  تیاآفی ذلک  نافی سبیل الله و انزل اردتم ما  ناقد قبل   

ه لهو  والله فی کلّ الأح  یتی و فضلی المبین و الحمدناو رحمتی و عئی  هاب  علیکم  ه النبیلأشان  ماحضر  و  اسم الجود    ذکر  ذاالأمر     السّمیع ل انّ

 البصیر.

 الأعلی  الله العلیّ  بسم

مس و تستشرق عن افق البال  ة تظهر علی هیئةمرّ   هاو انّ   هاتحامن نف   تطوبی لنفس استجذب  بالحقّ ت الله قد نزّلت  یاتلک آ    
ّ
 یاء فقاش

 ب و  حاالسّ   و مرّة تظهر علی هیئة  هار واء باناحبّذا لمن استض
ّ
ح علیه من امطار ن فطوبی لمن  یات المعانی و البحاشر   هامن  حیترش

ّ
و    هایترش

ه لکمرّة تظهر علی هیکل الا  ء قا ن سدرة البنای علی افیتغنّ  هامکان و انّ علی اهل الا  الرّحمنمة الأعظم من لدی لنسان و انّ

 هبانّ 

  ***258  *** 
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ه لا      
ّ
 هو العلیّ   اله بان

ّ
 وات بففی بریّة القدس و اثمر   ءنالسیا  ت سدرة عقل قد ارتف   هاتمانجذب من نغالأبهی طوبی لمن ا  الا

ا
 که الأنس فهنیئا

   هاتقاو تنطق ور   هار مااثت من  قلنفس ذا
ّ
 هو و  الهه لا  بان

ّ
قل قد    هاقراقوم الی اش  یا  واتوجّه الفضلانّ هذه لشمس اشرقت عن افق    الا

ر رامضا اسح الا واعلی ال  ء و اتی الله بحنود الغیب و رقم قلم الأعلیاضب الق حاابحر العلم و شقّت س  جتتموّ 
ّ
قوم فی   یا  وار الأمر تفک

   ماعبد ب  یاطوبی لک    هاتراشاا
ا
دع    هابمیثاق  طوبی لنفس وفت   .ظهر  و  فانظر بالمنظر الأکبر تالله انّ الأمر قد علا  شربت رحیق الأطهر اذا

عن   ب تجنّ امره و الله و  علی حبّ ان استقم  هاتقاقدّر فی طب ماو الأرض و  تواالسّمخلق بین  امّ ربّک هذا خیر لک ع عند  ماعندک خذ  ما

ذی
ّ
ص وجهک لله ربّک فی تلک الأ  واو اشرک وانهم کفر ال

ّ
 یاخل

ّ
  هااتی کلّ نفس بکتاب تیم ال
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 . هاو زخرف الدّنیادس و الوصال و انقطعت عن  ء القرب و القوامن طار فی هعلی علیک و ء هاو الب    

 علی هو الأرفع ال 

 یاالأشق ملأ یا واز الله المقتدر العلیّ الأعلی قل موتراء بطقاء عن افق البهاقد اشرقت شمس الب   
ّ
 راعالمشرکون فی الا  وادراا ماء کل

ّ
 هاض ان

   یربّ   درة ق  نحاء اخری اعظم عن الأولی فسبیاقد ظهرت بض
ا
من    نواضب الرّ واجعل قد فتحت اب  یاالبغضاء ان    ملأ  یا  واموت  الأبهی اذا

ک فرّ  السّبحان ن من شطر اسمی راالغف یحوار و هبّت  الرّحمن عاصب
ّ
شمس   اش قد جاء یوم موتک لانّ خفّ  یا ء تالله ماالصّ  کمع جنود ان

ی ان    سلطان العظمة و الاجلال فویل لک و لمن کفرب  والالزّ   بل قد اشرقت فی قطماالج
ّ
رک قد جائک الف  یاو تول

ّ
ء و انقطع  نابعوضة الش

 الله   ةنسم ر لأنّ رار علی القراء ان اختری الفقاالبعنک 

 قد

  ***260  *** 

عن   و شقّ  وهّاب اسمه ال بحاء قد اتی ربّ الأرباب علی سیاملأ الأشق یا واء قل موتماالسّ طت الأرض و حاقد جائت عن جهة الأبهی و ا    

کّ  یا واقل موت ب قاوجهه النّ 
ّ
  ور المشرق هذا النّ   منضلال کل الا یافنت ه سلطان الجلال و ظهر یوم الوصال و  ب قد جاءیارتلا ا و  ملأ الش

 م علی سفینةبتکر   الأعلی و  من ید ربّک العلیّ   ءقاکأس الب  شربتم  ماء بهااهل الب  یال فطوبی لکم  دالج ا  ملأ  یا  واموت  لقبال قعن افق الا

ء القدس  وافی ه   واثمّ طیر   ت الأنسحاس من نفدو اهل الفر   یا  واء ان افرحاالبغض  ملأ   یا  مقل فویل لک  الدّنیاء و انقطعتم عن  یاالکبر 

منه افئدة کلّ ذی علم   تاضطرب  ماکم الله بنفسه و عرّف   ختصّکما ماء الله بیااصف یا واء ان اشکر یاالأشق ملأ یا واموت قی قلتال باجنحة

 .ءا ملأ الکفر و البغض یا واموت و عرفان قل

 نا ی بیناداوند دام یکتا خناه ب 
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 ة و طو رّ ة بعد کرّ ک و  یت مرّة بعد مرّة  داای حیدر ن    
ا
ر هاظاب  واجهده شد یعنی  شامی صامت میاقلم اعلی ا  اگرشد    غابعد طور اص   را

ب   یرید   ما کم  یحء و  شای  مات انّ ربّک یفعل  و نیس   ه نبودبأس ی  شت  دان و    ه م منصوب بودقامبارکی اسم اعظم بر اعلی المه  و این علم 

 واخ
ّ
ر  دی لاتحص ی قبول نمودیم و  یا علی بلا   یایرتفع به دین الله و امره بین عباده    ما  وائهم و اخذوااه  واذین نبذ هد بود طوبی لک و لل

آسایش ه  پاک شوند و ب  مهااو آلایش  از    یید نفوس شاکه   محصور نشودد  دامه  ردد و بگ ن  محدودقلم  ه حمل نمودیم آنچه بی  اله  سبیل 

ای علی   .رت و اختلاف سائری حیداست و کلّ در بیا  و ساری لک ایجاد جاری  ما  اصبع  دو  از  ددا و و کوثر    دحاردند رحیق اتّ گابدی فائز  

  شخص ی   اگرید  مان  محوبین    مااز    رائح کرهه اختلاف  واید ر شان تقدیس بفرستد که  وایک نسیمی از رضکه  از حق جلّ و عزّ بطلب  

  اون أشاز  یاآید مالله تمکین شخص ی نالیوم 

 چیزی 

  ***262   *** 

است لایعزب عن علمه    بصیر علی حقّ سمیع است و   یاید  مامرتفع ن  را او  سهالحقّ بلکه بلند شود و حقّ بنف  ینفس   فو  هد لابکا  چیزی    

ح مسطور  واحق بشکند او در جمیع لسان مذکور و در جمیع الاسم  ه  ب  رام اختلاف نااص  و  د شودحا هر نفس ی الیوم سبب اتّ  ءمن ش ی

ید  ر دافقره مبذول    در این  راکلّ جهد    .تشبّثد م حا ذیل اتّ ه  شوید و ب  تمسّکحبل الفت مه  و ب  را  ی مظلومدان  بشنوید و ای دوستان  گآید ب
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فاق آفاق واید انشاکه 
ّ
اند جمیع لدی الوجه نده ماخود دور  ریاو دفی سبیل الله از خانه  کهارض صاد  یراید اسماروشن ن رار وفاق و ات

ذیح به الملأ الأعلی و نا ما قد نزل لهم الله رمذکورند لعم
ّ
یند چه که آنچه مان نراطیاجنحه سرور ه ب ءاللهشاان العظیم  یعرش  وان طافال

 .ردامسرور  ی  اله  تیاناعه  تکبیر برسان و ب  رافی لوحه الحفیظ جمیع    الله لهم  کتب  ماسوف یظهر فی الملک    لله بوده شد    واردن  شایا  رب

 بر حسب ظاهر 

  ***263 ***   

   ه بودحکمت  ه  یزی ارسال نشد این نظر بچخصوص هر یک  م   
ّ
یتی لهم کذلک نطق نااهم و اقبالی الیهم و عایّ   ی ت بذکر ا رّ قد شهدت الذ

ذی قلمی و لسانی و عبدی  
ّ
 ئقاکان    ال

ا
ه  سببی از اسباب به  ب  اگر  .نی البدیعیاملکوت علمی و جبروت ب  ل مننزّ   مار  حرّ یو  الوجه  لدی    ما

لک  ماء در سبیل  ارّ ء و ضاآن نفوس مقبله که از کأس بأس  کهو عزّ بطلبید    جلّ نیست از حق    و  ه نبودبأس ی  یند  مانوطان خود رجوع  ا

علی   مقاوجهی و    یالمن قبلی من اقبل    مت منیر و روشن باشند کبّر قاء استماسرور از افق سو  ل بهجت  ماکه  اند بمیده شاء آمااس

   توجّهلعظیم الحمدلله ربّ العالمین طوبی لعبدی و الما  بامری   تمسّکطی و  راص
ّ
و المسجون فی سبیلی و المطرود    یئوافی هائر  الی وجهی و الط

ذیسمی  لا 
ّ
ه فاز با  ردحی ب  ئیماملکوت اس  فیی  سمّ   ال

ّ
سلطانی و خشع لظهوری  لئی و خضع  داو شرب رحیق حبّی و اجاب ن  میایّ قبل علی ان

 بامری و خرج باذنی و اقبل  توجّهو  دتی رابا تحرّکو 

 الی 
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 الی البلاد شو     
ا
ذیالأعلی  یمن قلم هذا الحین فی  له ل نزّ  مافی الوجود ب مالتبلیغ امری لعمری لایعادل  قا

ّ
ء انّه ماالسّ بین الأرض و   نطقی  ال

  الهلا 
ّ

حیدر قبل علی ان   یالک الملکوت مامن لدی الله   امر به ماالبلاد و عمل ب توجّهفی الله و  جرها اذمعه  انّ قد ک .قیّومالمهیمن الانا الا

تیهذا المرّة  و    ن مرّة بعد مرّة وااشرب کوثر الحی
ّ
ذیت و یسقیک بنفسه من هذا القدح  راشاو الا   الحدودعن ذکر    ةالله مقدّس  هاجعل  ال

ّ
  ال

عق و لاتطمئن  نا  کل  منو لاتسمع    لئقاحیدر قبل علی لا تصدّق کلّ    یا  .یکون   ماکان و    مامقصود    الرّحمننسان تبارک  لاا  ظهر علی هیئة

ذیمن 
ّ
ذیت نمن عنده لوح محفوظ ا ککذلک یعظ الرّحمنم ربّک یاان فی مایعون الا دّ ن یال

ّ
لا   مال لک الله و عهده و نزّ بمیثاق وفیت  ال

ذیم الأعلی و آنس مع قاالملک و الملکوت ان احفظ هذا الم مواء بدناخذه الفأی
ّ
بعون  ال

ّ
لک الوجود مامن لدن  به واامر  مان یحبّون الله و یت

ل علیه فی ماان اطمئن بفضل ربّک ثمّ اعمل 
ّ
 . لمظلوما هذاعلی خدمة  مقامع من قصد امره و  ل انّهوالأحکلّ ا امرت به و توک

 ******** 

 


